
 پایه یازدهم ۲درسنامه فارسی 

  )لطف خدا(ستایش 

 حلاوت سنج معنی در Ňیان ها                      به نام چاشنی بخش زبان ها 

ش حلاوت ســنج : شــیرȟنی بخبر تأثیر ســخن Ňیفزاید. ( مرکب ) آǧچه ٫چاشــنی بخش مقدار ترشــی که به غذا می زنند  قلمżو زبانی

  آوźیŇیان : زبان  ٫وندی مرکب) 

ــخن «از » زبان«مجاز :  قلمżو ادبی ــنی بخش زبانها  ٫س ــنج Ňیان ها  ٫حس آمیſی چاش ــنی ،حلاوت س مراعات نظیر زبان Ňیان چاش

  حلاوت سنج چاشنی بخش (کنایه) ٫بخش 

  به نام آن خدای سخنم را آغاز میکنم که یاد او تأثیر سخن را زȟاد میکند  و کلام را شیرȟنی می بخشد  قلمżو فکżی 

  بلند آن سر که او خواهد بلندش                 نژند آن دل ، که او خواهد نژندش

  نژند : افسرده ، پست ، خوار مفعولی  قلمżو زبانی

  سر  ٫مراعات نظیر: دل  ٫واج آرایی : ن  ٫» وجود«مجاز از » سر « مجاز :  ٫نژند  ٫تکرار بلند  قلمżو ادبی

   تلمیح : تع تشاء زم ونتذل من تشاء

  : خداوند هر کسی را بخواهد عزȟز میکند و . خوار و ذلیل می سازد ارسی قلمżو فکżی

  واج  ٫استعاره : در احسان ) احسان مانند خانه ای است که در د ارایی س دارد  ٫گشودن  ٫مراعات نظیر در  قلمżو ادبی

  به هر کس آǧچه می بایست           در نابسته احسان گشاده است 

  احسان نیکی کردن ، بخشش کردن  زبانیقلمżو 

ست. به هر  قلمżو فکżی شیده ا سته ی او بوده، بخ شای ست و و  شندگی اش را به źوی همه باز کرده ا سان و بخ خداوند در اح

  چیز را که لازم 

  که نی یک موی باشد Ňیش و نی کم                     به ترŔیبی نهاده وضع عالم

  نقلی ( نهاده است ) نهاد ماضی  قلمżو زبانی

  »  چیز بسیار اندک « کنایه از » یک موی « کنایه :  ٫کم  ٫: تضاد Ňیش قلمżو ادبی

  خداوند جهان را طوźی آفرȟده است که همه چیز در جا و اندازه خود است و هیچ چیز کم و زȟاد  قلمżو فکżی

  آفرȟده نشده است. 

  همه ادبارها اقبال گردد                اگر لطفش قرȟن حال گردد 

  اقبال: źوی آوردن، ōیش آمدن، طالع خوشبختی  ٫ادبار پشت کردن، بدبختی  ٫قرȟن : همراه  قلمżو زبانی

  اقبال  ٫تضاد: ادبار  قلمżو ادبی

  : اگر لطف خداوند شامل حال کسی شود همه بدبختی های او تبدیل به خوشبختی می شود قلمżو فکżی

  نهد پا                       نه از تدŇیر کار آید نه از رای وگر توفیق او یک سو

  در مصراع دوم » آید « حذف به قرȟنه لفظی فعل  قلمżو زبانی

   ٫همراه نبودن « پای یک سو نهادن کنایه از « کنایه:  ٫تشخیص پای نهادن توفیق  قلمżو ادبی

  تدŇیر ٫رای مراعات نظیر: رای  ٫جناس پای 

: اگر لطف خداوند شـامل حال بنده اش نشـود دیگر از دسـت اندیشـه و عقل ، کاźی برنمی آید و انسـان از انجام هر قلمżو فکżی 

  کاźی ناتوان است. 

  بماند تا ابد در تیره رایی                              خرد را گر نبخشد źوشنایی



ــــاد:  ٫خر جادبی و له م من الظلمات الى النور  ٥: تیره رایی وندی مرکب ( را ) : حرف اضــــافه تلمیح : قلمżوی قلمżو زبانی تض

  »  گمراهی «کنایه از » تیره رایی«رای کنایه : تیره  ٫مراعات نظیر: خرد  ź٫وشنایی تیره 

  یشه نادانی می ماند. عقل را źوشن نسازد و راه درست را نشان ندهد هم اگر خداوند راه قلمżو فکżی

  که گوید نیستم از هیچ آگاه             کمال عقل آن باشد در این راه 

«  تناقض کمال عقل بگوید آگاه نیســتم اســتعاره : ، تشــخیص عقل بگوید قلمżو ادبیامی مضــاźع التز  گوید: بگوید قلمżو زبانی

  »  درک و معرفت « استعاره از » این راه 

ــی  قلمżو فکżی ــیرȟن ، وحش ــد که اقرار به ناآگاهی بکند. فرهاد و ش ــناخت و معرفت به کمال میرس ــان در راه ش زمانی عقل انس

  بافقی 

  )نیکی(درس یکم 
  فżو ماند در لطف و صنع خدای                  یکی źوبهی دید بی دست و پای

  ماند: فعل ōیشوندی فżو ٫وندى مرکب  ٫فżوماند تعجب کرد  ٫یکی : اسم مبهم  قلمżو زبانی

بی دســت و پای :  ٫، آفرȟدن  نع : آفرȟنشصــکنایه : بی دســت و پا ( ناتوان )  ٫لطف و صــنع  ٫مراعات نظیر دســت و پا  قلمżو ادبی

  صفت 

  شخصی źوباهی را دید که ناتوان بود؛ از آفرȟنش و لطف خداوند تعجب کرد....  قلمżو فکżی

  بدین دست و پای از کجا میخورد؟                      که چون زندگانی به سر می برد؟ 

  چون (قید) چگونه به سر به به سر بردن : سپżی کردن  قلمżو زبانی

  کنایه : به سر بردن  ٫مراعات نظیر : دست و پا  قلمżو ادبی

  این ناتوانی چگونه غذا می خورد؟ که چگونه زندگی میکند و با قلمżو فکżی

  که شیżی برآمد، شغالی به چنگ                   ورȟده رنگ در این بود دźویش ش

  واج آرایی ش ٫به چنگ : شکار کرده  ٫شورȟده رنگ : آشفته حال  ٫در این بود: در این فکر بود  قلمżو زبانی

ستند  قلمżو ادبی  شغال ) هر دو حیوان ه شیر و  ضعف)  ٫مراعات نظیر :  شغال نماد ( قدرŔمندی و  شیر و  ضاد :  کنایه : به  ٫ت

  شخص دźویش پرȟشان حال در این فکر بود که شیżی آمد در کرده بود را شکار  قلمżو فکżیچنگ آوردن 

  از آن سیر خورد  بماند آǧچه źوباه                       شغال نگون بخت را شیر خورد

  نگون بخت : بدبخت ( صفت مرکب)  قلمżو زبانی

  کنایه : نگون بخت بودن ٫جناس ناقص شیر و سیر  ٫مراعات نظیز شغال و źوباه  قلمżو ادبی

  شیر شغال Ňیچاره را خورد و باقی مانده آن را źوباه خورد  قلمżو فکżی

  źوƀی رسان قوت źوزش بداد  که                      دگر źوز باز اتفاق اوفتاد

źوƀی رســـان : خداوند ( صـــفت  ٫اتفاق اوفتاد دســـتور تارȟخی کهن)  -اتفاق اوفتاد źخ داد دگر źوز  ٫دگر źوز źوز دیگر  قلمżو زبانی 

  ش: مضاف الیه ( źوز او ) ٫مفعول źوƀی رساننده قوت ƀźق، źوƀی  -فاعلی مرکب مرخم جانشین اسم 

  داد به او او رساند. źوز دیگر هم źخ این اتفاق شیżی شغالی را شکار کرد داد : خداوند źوƀی źوباه را قلمżو فکżی

  شد و تکیه بر آفرȟننده کرد                         یقین، مرد را دیده Ňیننده کرد 

  Ňیننده : آگاه ، هوشیار  ٫دیده چشم  ٫: یقین : ایمان قلبی به به قدرت خدا که در آن شک راه داشته باشد قلمżو زبانی

  مرد )دل از کسره . دیده ( باضافه شد به معنی رفت ، فعل ) د فعل اسنادی نیست تکیه کرد: توکل کرد. را فک 

  کردن ردن ( آگاه کردنکنایه : Ňیننده  ٫مراعات نظیر دیده و Ňیننده : قلمżو ادبی

  رفت و رفت و به خداوند توکل کرد.: یقین ، چشم مرد را آگاه ساخت و قلمżو فکżی 

  که źوƀی نخوردند ōیلان به ƀور                        کزȟن پس به کنجی نشینم چو مور 



  ƀور ƀورمندی فارس . مور : مورچه  ٫کنج گوشه نشینم : مضاźع اخباźی  ٫کزȟن : که از این  قلمżو زبانی

  به مانند موźی به ه کنجی مینشینم و کاźی نمی  ō٫یل فیل  ٫تشبیه : کنم  ƀ٫ور  ٫جناس مور ō٫یل  ٫تضاد مور قلمżو ادبی

از این به بعد مانند مورچه ای در گوشه ای بی کار مینشینم چرا که فیلان با : تمام ƀورمندی خود فقط źوƀی از ōیش  قلمżو فکżی

  ودشان را درȟافت کرده اند.شده خمشخص 

  ز غیبکه بخشنده ، źوƀی فرستد               زنخدان فżو برد چندی به جیب  

چندی :  ٫نکردن بخشـــنده: خداوند بخشـــنده  کوشـــش جیب فżو بردن به تفکر فżو رفتن وزنخدان : چانه زنخدان به  قلمżو زبانی

  ضمیر مبهم گرȟبان ج یب: یقه 

  تلمیح به آیه قرآǧی و ان الله هو الżزاق  ٫غیب  ٫جناس جیب  ٫کنایه : زنخدان به جیب فżو بردن  قلمżو ادبی

  مدتی تلاش نکرد به این امید که خداوند ƀźق و źوƀی را از غیب می فرستد  قلمżو فکżی

  چو چنگش ، رگ و استخوان ماند و پوست                  نه Ňیگانه تیمار خوردش نه دوست

پوســـتش ) چنگ :  -ش : مضـــاف الیه . ( جهش ضـــمیر : تیمارش) رگش اســـتخوانش  ٫: تیمار خوردن غم خوردن  قلمżو زبانی

  پوست  ٫استخوان  ٫رگ  ٫انگشت ، وسیله موسیقی مراعات نظیر چنگ 

: چنگ : الف ) نوعی  ایهام تناسب ٫پوست  ٫جناس دوست  ٫چنگ لاغر و نحیف شده بود  ٫٫دوست  ٫: تضاد : Ňیگانه  قلمżو ادبی

  ساز (ب) انگشت دست. در این معنی با رگ و استخوان و پوست تناسب دارد که مورد نظر شاعر نیست تشبیه : شخص مانند 

  هیچ کس به فکر او نبود و مانند چنگ لاغر و نحیف شده بود.  قلمżو فکżی

  ز دیوار محرابش آمد به گوش                 چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش

  (ش)  ٫محراب جای ایستادن ōیش نماز در مسجد  ٫: ش ) صبرش و محرابش : مضاف الیه  قلمżو زبانی

  دیوار محراب : مجاز از عالم غیب  قلمżو ادبیدر محرابش : جهش ضمیر : گوشش 

  : وقتی صبرش تمام شد از عالم غیب ندایی را شنید  قلمżو فکżی

  مینداز خود را چو źوباه شل                         ده باش ای دغلبżو شیر درن

  وندى یسی آذر بایجان شرقی  -لی دغل حیله گر ، فرȟبکار شل : لنگ ، بی : صفت فاع قلمżو زبانی

  ōیر چه باشی چو źوبه به وامانده                چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر 

  تشبیه در مصراع اول و دوم ٫یر س ٫: جناس شیر  قلمżو ادبی

  آǧچنان زندگی کن که مانند شیر از تو غذایی برای دیگران باقی بماند ، مانند. تشبیه : تو مثل شیر درنده باش  قلمżو فکżی 

  : ای مرد فرȟبکار بżو مانند شیر درنده باش مانند . و تنبلی نکن.  قلمżو فکżی

  از باقی مانده دیگران استفاده کنی.  ٫وامانده : باقی مانده  ٫: سعی : تلاش ، کار  قلمżو زبانی

  که سعیت بود در تراƀوی خویش                   بخور تا توانی به باƀوی خویش

  بخور : بهره مند شو  قلمżو زبانی

د وزنه ای اســت که در تراƀو قرار می گیرد ) کنایه : مصــراع اســتعاره : ســعی ) ســعی مانن ٫: مجاز : باƀو ( نیżو ، توانایی )  قلمżو ادبی

ن ) لیس للانسان الا ما سعى نه خود را Ňیفگ٤٨و  ٣٩تلمیح به آیه قرآǧی (سعی  ٫دوم ) نتیجه کوشش تو به خود تو بر میگردد ) 

  که دستم بگیر

  ١بهره مند خواهی شد.  لاش خودت ،از توانایی خودت استفاده کن چرا که به اندازه سعی و ت قلمżو فکżی

  نه خود را Ňیفکن که دستم بگیر            بگیر ای جوان ، دست دźویش ōیر 

  بگیر : یاźی: دźویش : فقیر  ٫بگیر : یاźی کن  قلمżو زبانی

  نیفکن ( ناتوان نشان نده ) ،یاźی کن :کنایه : دستم بگیر  ٫تکرار : دست  ō٫یر  ٫: تضاد: جوان  قلمżو ادبی

  کمک کنی نه این که خود را ناتوان نشان بدهی تا دیگران به تو کمک کنند.  کن به دیگران ای انسان سعی  فکżیقلمżو 

  



  

  که خلق از وجودش در آسایش است                          خدا را بر آن بنده بخشایش است

  عفو کردن ، درگذشتن )  - -» بخشا «: بخشایش : وندی (بن مضاźع  قلمżو زبانی

  : Ňیت ضرب المثل یا تمثیل است  قلمżو ادبی

  ست ا: معنى : خداوند نسبت به آن بنده لطف و بخشش دارد که دیگران از وجود او در راحتی و آسایش هستند  لمżو فکżیق

  پوستکه دون همتانند بی مغز و                که مغſی در اوست م وźزد آن سرکر 

  دون هم تان : فżومایگان  ٫گرم : لطف و بخشش  قلمżو زبانی

  تضاد : پوست و مغز ٫» ظاهر « مجاز : پوست » فکر «مجاز: مغز » وجود « مجاز : سر  قلمżو ادبی

  انسانهای بی فکر و عقل پست و فżومایه هستند  ٫: انسانهای عاقل و دانا بخشنده هستند  قلمżو فکżی

  که نیکی رساند به خلق خدای       کسی نیک Ňیند به هر دو سرای 

  نیکی : خوبی رساند : مضاźع التزامی برساند  ٫» می Ňیند « Ňیند : فعل مضاźع اخباźی .  ٫سرا : خانه دو سرا ) دو دنیا )  قلمżو زبانی

  استعاره : سرا   قلمżو ادبی

  کسی در دو دنیا ( دنیا و آخرت ) نیکی میبیند که به بندگان خدا نیکی برساند  قلمżو فکżی

  بهارستان(جامی))-(همت گنج حکمت 
ببینید که به این این مور را «خود را برداشــــته.به تعجب گفتند: ی را ده برابرخموźی را دیدند که به ƀورمندی کمر بســــته و مل

مردان، بار را به نیżوی هم تاز ویب حمیت کشند ، نه به قوت «مور چون این بشنید بخندید و گفت : »گرانی چون می کشد؟

  »  تن.

  گرانی: ») کمر + بست + ه « مرکب  -کمربسته : آماده شده ( وندی  ƀ٫ور مندی: وندی ( ƀور + مند + ی )  قلمżو زبانی

  ردانگی ، جوانمردی که داźی جان حمیت: م ٫سنگینی 

تشــخیص باƀوی حمیات ) حمیات مانند انســانی اســت که باƀو دارد مردان بار را به نیżوی هم اســت و باƀوی حمیات  قلمżو ادبی

ست. کتاب بهارستان اثر  شند ، نه به قورت تن مفهوم : همت و غیرت از ƀور باƀو ، کارسازŔر ا ست که » جامی «ک شاعر قżن نهم ا

  گلستان سعدی نوشته شده است. « ه تقلید از کتاب ب

  )قاضی بست (درس دوم 
و źوز دوشنبه [ امیر مسعود ] شبگیر برنشست و به کران źود هیرمند رفت و با بازان و یوزان و حشم و ندیمان و م طربان؛ تا  

  بودند.  چاشتگاه به صید مشغول بودند پس به کران آب فżود آمدند و خیمه ها و شراع ها زده

یوز : جانور شکاźی کوچک تر از پلنگ در قدیم آن  ٫کران : ساحل  ٫بر نشست سوار شد  ٫شبگیر سحر ، صبح خیلی ƀود  قلمżو زبانی

مطربان : نوازندگان چاشــتگاه هنگام خوردن چاشــت،  ٫شــم خدمتکاران ندیمان : هم نشــینان ٣ ٫را برای شــکار ترŇیت میکردند 

  شراع : سایه بان ، خیمه  ٫خیمه : چادر  ٫ب بر آمده هنگامی از źوز که آفتا

źوز دوشنبه ، امیر مسعود صبح ƀود سوار بر اسب شد و به ساحل źود هیرمند رفت با بازها و یوزها و خدمتکاران و  قلمżو فکżی

  نوازندگان تا قبل از ظهر مشغول صید بودند . سپس به ساحل źود هیرمند آمدند و سایه بان ها زده بودند 

وردند یکی بſرگ تر از جهت نشــســت او و جامه ها افکندند و از قضــای آمده پس از نماز امیر کشــتیها بخواســت و ناوی ده Ňیا

ـــتی های دیگر بودند و کس را خبر نه ناگاه آن دیدند که  ـــتی مردم در کش ـــیدند و وی آǧجا رفت و از هر دس ـــراعی بر وی کش ش

  چون آب نیżو کرده بود و کشتی پر شده، نشستن و درȟدن گرفت. آǧگاه آگاه شدند که غرقه خواست شد. 

żاز جهت نشــســت او برای نشــســتن امیر مســعود نشــســت : نشــســتن ،  ٫ناو (ترکیب وصــفی  ٫از قضــای آمده : اتفاقاً  و زبانیقلم

ستی از هر گżوهی  ستردند شراعی بر وی : سایه بانی بر قایق از هر د ستردنی ها را گ صدر جامه ها افکندند گ کس را خبر نه :  ٫م

شــدند آب نیżو گرفت فشــار آب زȟاد شــد ، آب به شــدت بالا آمد (مد ) نشــســتن و  آن دیدند: متوجه ٫کســی از کســی خبر نداشــت 



ستن  شک شżوع کرد به فżورفتن و  شتی  شد پس از نماز نماز ظهر  ٫درȟدن گرفت: ک ست  ناوی ده :  ٫ناو : قایق کوچک  ٫غرقه خوا

  ده نزدیک بود غżق شود. 

ــعود انتخاب  قلمżو فکżی ــتن امیر مس ــس ــت یک قایق که بſرگ تر بود برای نش ــتی خواس اتفاقاً بعد از نماز ظهر امیر مســعود کش

کردند و گســتردنیها را گســتردند و ســایه بانی بر قایق کشــیدند و امیر مســعود آن جا رفت و از هر گżوه مردم در قایقها بودند و 

به شدت بالا آمد و کشتی از آب پر شد، کشتی شżوع کرد به فżو رفتن در آب  کسی از کسی خبر نداشت. ناگهان متوجه شدند آب

  شدند که کشتی میخواست غżق شودو شکستن . زمانی متوجه 

ستند و هفت و  شان در ج شتیهای دیگر به او نزدیک بودند. ای ست و هنر آن بود که ک ست امیر برخا بانگ و هزاهز و غرȟو خا

ر بودند و به کشتی دیگر رسانیدند و نیک کوفته شد و پای راست افگار شد؛ چنان که یک دوال هشت تن و امیر را بگرفتند و ب

ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت ؛ و سوźی و شادی ای به  اما  پوست و گوشت بگسست و هیچ نمانده بود از غرقه شدن

  ه źود رسانیدند. آن بسیاźی تیره شد و چون امیر به کشتی رسید کشتی ها براندند و به کران

نیک  ٫هنر آن بود : خوش بر بودند : از آب گرفتند  ٫غرȟو فرȟاد  ٫هزاهز فتنه و حوادثی که مردم را به جنبش در آورد  قلمżو زبانی

بگســســت :  ٫دوال : تســمه کمر بند  ٫مجżوح ، زخمی  ٫در لج ســتند : پرȟدند  ٫افگار بختانه  ٫کوفته شــد به ســختی مجżوح شــد 

  تیره شد : از Ňین رفت.  ٫پس از نمودن قدرت : بعد از نشان دادن قدرت سور: شادی  کنده شد

  تیره شدن سور حس آمیſی  ٫تو ادبی تیره شدن سور کنایه از ناگوار شدن شادی  قلمżو ادبی

بلند شد. امیر مسعود بلند شد. خوش بختانه کشتیهای دیگر نزدیک کشتی امیر  خ برخاستی فرȟادها فرȟادها بż  قلمżو فکżی

ــت او  ــیب دید و پای راس ــختی آس ــاندند امیر به س ــتی رس ــت نفر پرȟدند و امیر را از آب گرفتند و به کش ــعود بودند هفت هش مس

żــد و نزدیک بود امیر غ ــت از آن جدا ش ــت و گوش ــد؛ به گونه ای که یک لایه از پوس ق شــود. اما خدا پس از قدرت نمایی زخمی ش

  رحم کرد که آن نشاط و شادی فراوان از Ňین رفت و وقتی امیر به کشتی رسید قایق ها را راندند و او را به ساحل źود رسانیدند. 

ــک آم ــت و به ƀودی به کوش ــس ــده بود و بر نش د که و امیر از آن جهان آمده به خیمه فżود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه ش

خبżی ســخت ناخوش در لشــگرگاه افتاده بود و اضــطرابی و تشــویشــی بſرگ به پای شــده و اعیان و وزȟر به خدمت اســتقبال 

  رفتند چون پادشاه را سلامت یافتند خżوش و دعا بود از لشکżى ورعیات و چندان صدقه دادند که آن را اندازه نبود.

ــــده بود : خیس و  ٫فته ( کنایه) از آن جهان آمده از مرگ نجات یا قلمżو زبانی جامه بگردانید لباســــش را عوض کرد تر و تباه ش

  به خدمت استقبال رفتند : به ōیشواز رفتند.  ٫اعیان : بſرگان  ٫ناخوش شده بود کوشک : قصر 

  ان بودن : از آن جهان آمده : کنایه به پای شده کنایه از به وجود آمدن اندازه نداشتن : کنایه از فراوقلمżو ادبی

و امیر از مرگ نجات یافته به خیمه آمد و لباسش را تعویض کرد و خیس و ناخوش شده بود و سوار اسب شد و به  قلمżو فکżی

ســرعت به قصــر آمد چرا که شــایعه ی بســیار ناخوشــایندی در میان لشــکر افتاده بود و دل نگرانی شــدیدی به وجود آمده بود و 

د. وقتی پادشاه را سلامت دیدند فرȟاد شادی و دعا و شکر از لشکر و عامه ی مردم بلند شد. آن قدر بſرگان و وزȟر به ōیشواز رفتن

  صدقه دادند که حد و اندازه نداشت. 

و دیگر źوز امیر نامه ها فرمود به غزنین و جمله مملکت بر این حادثه بſرگ و ص عب که افتاد و سـلامت که به انقżونم شـد 

زار درام به غزنین و دو هزار هزار درم به دیگر ممالک به مســــتحقان و دźویشــــان دهند شــــکر این را ؛ و و مثال داد تا هزار ه

  نبشته آمد و به توقیع موگد گشت و مبشران برفتند  

 ٫داد مقżون : همراه مثال داد : دستور  ٫صعب: دشوار  ٫جمله : تمام  ٫غزنین : پایتخت غزنویان  ٫دیگر źوز źوز دیگر  قلمżو زبانی

  مؤکد تأکید شده مبشر : بشارت دهنده. ٫نبشته آمد: نوشته شد توقیع : امضا 

źوز بعد ، امیر دســــتور داد نامه هایی به غزنین و تمام کشــــور نوشــــته شــــود در باره ی این حادثه ی بſرگ که اتفاق  قلمżو فکżی

افتاده بود و این که اکنون امیر سالم است و دستور داد تا یک میلیون درهم به غزنین و دو میلیون درهم به نقاط دیگر، به نیاز 

  مضا شدند و بشارت دهندگان رفتند.نامه ها نوشته ها امندان بدهند به شکرانه ی این سلامتی 

  



  

  

و źوز پنجشنبه ، امیر را تب گرفت تب؛ سوزان و سن رسامی افتاد، چنانکه بار نتوانست داد و محجوب مردمان ، مگر از طب و 

  تنی چند ا از خدمتکاران مرد و ƀن و دل ها سخت از متحی ر شد تا حال چون شود. 

   ٫بار دادن : اجازه ی ملاقات دادن ٫ام : حالت آشفتگی و پرȟشان حواسی شبیه به دیوانگی : سرسقلمżو زبانی

  جاز از مردممحجوب پنهان مشغول شد نگران شد دل ها : م

ــی بدهد و از  قلمżو فکżی ــور به کس ــت اجازه ی حض ــدید چنان که نتوانس ــردردی ش ــوزان و س ــنبه ، امیر تب کرد تبی س źوز پنج ش

  شدند تا چه ōیش می آید.نظرها پنهان شد، به جز از پزشکان و چند تن از خدمتکاران مرد و ƀن ، مردم بسیار نگران 

ــر نامه ــه افتاده بود بو نص ــیده را به ختا این عارض ــیاźی نکت چیſی که در او کی های رس ط خویش نکت Ňیżون می آورد و از بس

آŕی راه نبود میفرســـتاد فżود ســـرای به دســـت من و من به آغاجی خادم می دادم و خیر خیر جواب می آوردم و امیر را هیچ 

شارŔی بود آ  سران علی تکین و من نکت آن نامه ها ōیش بردم و ب ستد و ōیش برد ندیمی تا آǧگاه که نامه ها آمد از پ غاجی ب

  ». ای ابوالفضل، تو را امیر می بابی بخواند«پس از یک ساعت برآمد و گفت 

مطالب مهم را جدا میکرد  )نکت جمه مکسر نکته(ون می آورد: عارضه : Ňیماźی افتاده بود: ōیش آمده بود نکت Ňیż قلمżو زبانی

  برآمد بالا آمد باز آمد ٫خیر خیر : سرȟع /صوص آغاجی خادم : خادم مخ /من : Ňیهقى ٫فżود سرای اندźونی 

از زمانی که این Ňیماźی اتفاق افتاده بود. ، بونصـــر از نامه های رســـیده، با خط خود مطالب مهم را جدا می کرد و از  قلمżو فکżی

را به خادم مخصوص  من آننکته های فراوان تنها آن بخشی را که ناخوش نبود به وسیله ی من Ňیهقی) نزد امیر می فرستاد و 

سرȟع جواب می آوردم و امیر را اصلاً نمی دیدم تا آن زمانی که نامه هایی از پسران علی تکین آمد و من خلاصه ی آن میدادم و

  نامه ها را ōیش بردم و خبر شادی آور بود آغاجی 

ōیش رفتم یافتم خانه تارȟک کرده و پرده های کتان آویخته و تر کرده بسیار شاخه ها نهاده و تاس بſرگهای پżی خ بر زبر آن و 

امیر را یافتم آǧجا بر زلاب و تخت نشـــســـته ōیراهن توƀی، مخنفه در گردن عقدی همه کافور و بوالعلای طبیب آǧجا زȟر تخت 

  نشسته دیدم. 

  گیاهی است که از ساقه های الیاف آن در نساجی استفاده میکنند شاخه : پایه ی ظرف  کتان قلمżو زبانی

  توز : نام شهżی از شهرهای قدیم فارس که در قżن هشتم هجżی  ٫تاس : ظرف بſرگ غالباً مسی یا برنجی 

   ٫ویران گردیده و از میان رفته و پارچه ی کتانی معżوف به توƀی منسوبه ب آن شهر است ز بر بالا 

کافور ماده ای اســـت ســـفید صـــدفی و دارای بوی قوی و نافذ و اثر ضـــد عفو عفونی  ٫مخلقه : گردن بند، قلاده عقد : گردن بند 

  استفاده می کردند.  کننده در طب قدیم جهت تقویت قلب و پاȞین آوردن حرارت بدن

  ōیش امیر رفتم خانه را تارȟک دیدم و پرده های کتان آویخته بودند و تر کرده بودند و شاخه های  قلمżو فکżی

درخت بسیار برای از Ňین بردن تب گذاشته بودند و ظرفهای بſرگ پر از یخ بر بالای آن شاخه ها گذاشته بودند و امیر را دیدم بالای 

  راهن نازک توƀی ( پوشیده بود و گردن بندی از کافور در گردن تخت نشسته ، ōی

  داشت و ابوالعلای طبیب ب را آǧجا جا زȟر (کنار ) تخت : نشسته دیدم. 

  »  گفت: بونصر را بگوی که امżوز درستم و در این دو سه źوز بار داده و آید که علت و تب تمامی زایل شد.

  زایل شد: از Ňین رفت  ٫علت Ňیماźی  ٫ست سالمدر  ٫بونصر را به بونصر  قلمżو زبانی

شد چرا که  قلمżو فکżی سه źوز اجازه ملاقات به افراد داده خواهد  ست و در این دو  صر بگو که امżوز حالم خوب ا گفت: به بون

  Ňیماźی و تب به طور کامل از Ňین رفته است. 

صر بگفتم. شتم و این چه رفت با بون سجده» من بازگ شد و  شاد  سلامت ،امیر و نامه  سخت  شکر کرد خدای را عز و جل بر 

نبشــــته آمد. نزدیک آغاجی بردم و راه یافتم تا ســــعادت دیدار همایون خداوند دیگر باره یافتم و آن نامه را بخواند و دوات 

  اده آید.ست سوی بونصر در بابی، تا دبازآی که ōیغامی ها گسیل کرده شود، توگفت: چون نامهخواست و توقیع کرد و 



در بابی  ٫گسیل کردن : فرستادن  ٫توقیع امضا کردن  ٫همایون : فرخنده خداوند : پادشاه  ٫نبشته آمد : نوشته شد  قلمżو زبانی

  : در خصوص مسئله ای . 

من بازگشتم و آن را چه گذشته بود را به بونصر گفتم. بسیار شاد شد و به خاطر سلامتی امیر مسعود خداوند را  قلمżو فکżی

شاه دوباره  سعادت دیدار چهره ی مبارک پاد شد. آن نامه را نزد آغاجی بردم و اجازه ی وźود یافتم ، تا  شته  سجده کرد و نامه نو

ــد. امیر آن نامه را بخواند و دو ــیبم ش ــت و امضــا کرد و گفت : نص ــود ، تو باز گرد که درباره ی « ات خواس ــتاده ش وقتی نامه فرس

  »  مسئله ای ōیغامی برای بونصر دارم تا آن ōیغام را بدهم.

گفتم چنین کنم و بازگشــتم با نامه ای توقیعی و این حالها را با بونصــر بگفتم و این مرد بſرگ و دŇیر کافی به نشــاط قلم در 

دیک نماز ōیشــین از این مهمات فاźغ شــده بود و خیلتاشــان و ســوار را گســیل کرده پس رقعتی نبشــت به امیر و هر نهاد تا نز 

  چه کرده بود باز نمود و مرا داد. 

دŇیر کافی : نویســنده ی لایق کار آمد نماز دیگر : نماز  ٫نماز ōیشــین نماز ظهر  ٫نامه ی توقیعی نامه ی امضــا شــده .  قلمżو زبانی

  باز نمود : شżح داد.  ٫قلم در نهاد مشغول نوشتن شد. خیلتاشان: گżوه نوکران و چاکران  ٫ عصر

چنین میکنم و با نامه ی امضا شده باز گشتم و تمام این اتفاقات را به بونصر گفتم بونصر این مرد بſرگ «گفتم:  قلمżو فکżی

شد . تا این شتن  شغول نو شادی تمام م سنده ی با کفایت با  شد و نوکران و  و نوی که نزدیک نماز ظهر از این کارهای مهم فاźغ 

شت به امیر و هر کاźی را که کرده بود به امیر گزارش داد و نامه را به من داد تا  سپس نامه ای نو سواران ōیام رسان را źوانه کرد. 

  سانم.به امیر بر 

سه ها Ňیاور! و» و ببردم و راه یافتم و برسانیدم و امیر بخواند و گفت نیک آمد  ستان » آغاجی خادم را گفت کی و مرا گفت ب

در هر کیسه هزار مثقالز و پاره است. بونصر را بگوی که ƀرهاست که پدر ما از غſو هندوستان آورده است و بتانز رȟن شکسته 

هیم کرد حلال بی شـبهات دقه ای که خواصـو بگداخته و پاره کرده و حلال تر مالهاسـت . و در هر سـفżی ما را از این Ňیارند تا 

باشد از این فرماȞیم؛ و میشنویم که قاضی ب ست بوالحسن بولانی و پسرش بوبکر سخت تنگ دست اند و از کسی چیſی 

نســتانند و اندک مایه ضــعیتی دارند. یک کیســه به پدر باید داد و یک کیســه ر تا به خویشــتن پس را ضــیع تکی حلال خرند و 

من کیســه ها بســتدم و به نزدیک .» ا حق این نعمت تندرســتی که باز یافتیم لختی گزارده باشــیم فراخ تر بتوانند زȟســت و م

  بونصر آوردم و حال باز گفتم.

راین بت های ســاخته شــده از طلا بی شــبهت : بدون  -بتانز  ٫راه یافتم : اجازه ی حضــور یافتم  ٫نیک آمد خوب شــد  قلمżو زبانی

گزارده باشیم : به  ٫لختی : اندکی  ٫فراخ تر : آسوده تر  ٫ضیعت: زمین ƀراعتی  ٫خالص. غſو : جنگ ƀر پاره : سکه طلای  ٫هیچ شک 

  جای آورده باشیم 

خوب شد و به آغاجی خادم « نامه را بردم و اجازه ی وźود به دربار را یافتم نامه را رساندم امیر مرا فراخواند و گفت :  قلمżو فکżی

ـــه های طلا را Ň« گفت:  ـــر بگو که این «یاور و به من گفت: کیس ـــت . به بونص ـــه ، هزار مثقال طلای خالص اس بگیر، در هر کیس

طلاهایی است که پدرم از جنگ هندوستان آورده است. و این همان طلاهایی است که بتهای طلایی را شکسته و پاره پاره کرده 

این پولها ( مالها ) میآورند تا اگر بخواهیم صـــدقه ای  اســـت، و حلال ترȟن مالهاســـت در هر ســـفżی که برای ما ōیش می آید از

بدهیم از این بدهیم چرا که بدون هیچ تردیدی حلال اسـت ؛ شـنیده ایم که قاضـی بسـت ، ابو الحسـن بولانی و پسـرش بوبکر، 

به پدر بدهی و یک  بسیار تنگدست شده اند و از کسی چیſی نمیگیرند و تنها زمین کشاوƀźی و ƀراعتی دارند. باید یک کیسه پول

کیسه به پسر، تا برای خودشان زمین ƀراعتی حلالی بخرند و بتوانند بهتر و راحت تر زندگی کنند. تا ما حق این سلامتی را که دوباره 

وردم و موضــوع را گفتم گزارش به دســت آوردیم اندکی به جای آورده باشــیم. من کیســه های پول را گرفتم و به ōیش بونصــر آ 

  دادم

و » خداوند این سخت نیکو کرد و شنودهام که بو الحسن و پسرش وقت باشد که به ده در م درمانده اند.« دعا کرد و گفت 

صر  سرش را بخواند و Ňیامدند بون سن و پ ضی بوالح سه ها بوی ب ردند و پس از نماز کس فرستاد و قا شت و کی به خانه بازگ

  ōیغام به قاضی رسانید. 



  ده درم مجاز از پول اندک  ٫ند سلطان مسعود درمانده اند: محتاج اند : خداوقلمżو زبانی

این کار سـلطان مسـعود بسـیار خوب اسـت و شـنیده ام که ابوالحسـن و پسـرش بعضـی «بونصـر دعا کرد و گفت:  قلمżو فکżی

د از نماز کســـی را فرســـتاد تا بونصـــر به خانه برگشـــت کیســـه های پول ( طلا را با وی بردند و بع» وقتها به ده در هم نیازمندند. 

  رساند. امیر مسعود را به قاضی قاضی ابوالحسن و پسرش را فرا بخوانند و آǧان آمدند. بونصر ōیام پسرش 

سیار دعا کرد و گفت و ساب « ب ست ح سخت نزدیک ا ست و قیامت  ست پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نی صلت فخر ا این 

سخت در بایست نیست اما چون به آǧچه دارم و اندکن است قانعم و، źƀو بال این چه به کار  این نتوانم داد و نگویم که مرا

  آید؟ 

وبال : سختی ،  ٫لازم ، نیاز  در بایست : ٫گناه، سنگینی و بار وƀر :  ٫، بخش مال  صلت احسان کردن به کسی با دادن قلمżو زبانی

  استفهام انکاźی وźƀو) بال این چه به کار آید؟  ٫عذاب 

این هدیه مایه ی افتخار اســـت. آن را پذیرفتم و دوباره باز گرداندم که به درد من «: قاضـــی بســـیار دعا کرد و گفت:  قلمżو فکżی

سخ آن را نمی توانم  ست، پا سیار نزدیک ا بدهم و نمی گویم که به آǧها نیاز ندارم اما چون به آن چیſی نمی خورد و źوز قیامت ب

  چه درد من می خورد؟.» خورد؟ که دارم و کم است قانع هستم گناه و عذاب این مال به 

نصــر گفت ای ســبحان الله źƀی که ســلطان محمود به غſو از بتخانه ها به شــمشــیر Ňیاورده باشــد و بتان شــکســته و پاره بوو 

  کرده و آن را امیر المؤمنین می źوا دارد ستدن ، آن ، قاضی همی نستاند؟ 

بغداد می źوا دارد ستدن : گرفتن آن  امیر المومنین: خلیفه ی ٫غſو جنگ  ٫ای سبحان الله : شگفتا ، ( شبه جمله).  قلمżو زبانی

  را جایز می داند؟ 

شـــگفتا ، طلایی را که ســـلطان محمود با جنگ کردن از بت خانه های کافران آورده اســـت و بتهای « بونصـــر گفت :  قلمżو فکżی

  »   بسیاźی را شکسته است و خلیفه ی بغداد گرفتن آن را źوا می داند آن قاضی نمی گیرد؟

ی خداوند دراز باد حال؛ خلیفه دیگر است که او خداوند ولایت است و خواجه با امیر محمود به غſوه ها بوده زندگان« گفت: 

اســت و من نبوده ام و بر من پوشــیده اســت که آن غſوها بر رȟقط ســنت مصــطفی هســت یا نه؟ من این نپذیرم و در عهده 

  » قان و دźویشان ده.اگر تو نپذیżی به شاگردان خویش و به مستح«گفت » این نشوم.

  سنت źوش ٫خواجه : بونصر م شکان  ٫خلیفه : خلیفه بغداد  ٫خداوند سلطان مسعود  قلمżو زبانی

زندگانی سلطان دراز باد ، خلیفه جایگاهی دیگر دارد چرا که او حاکم سżزمین است و خواجه بونصر « قاضی گفت:  قلمżو فکżی

) بوده صآن جنگها به źوش حضــرت ōیامبر(نبوده ام و بر من ثابت نشــده اســت که با امیر محمود در جنگها بوده اســت و من 

اگر تو این طلاها را « است یا نه . بنابراین من این طلاها را قبول نمی کنم و مسئولیت این را به عهده نمی گیرم. بونصر گفت : 

  .»شاگردان خود و نیازمندان بده  نمی پذیżی به

اسم در بست که ƀر به یشانا توان داد و مرا چه افتاده است که ƀر کسی دیگر برد و شمار آن به من هیچ مستحق نشن« گفت: 

  »تو از آن خویش بستان«بونصر پسرش را گفت » قیامت مرا باید داد ؟! به هیچ حال این عهده قبول نکنم 

  باد: فعل دعاییدراز  ٫به هیچ حال : قید  ٫مرا چه افتاده است به من چه ربطی دارد  ٫مستحق نیازمند  قلمżو زبانی

ضی گفت:  قلمżو فکżی صلا به من چه ربطی دارد «قا ست که طلا را به آǧان بدهم و ا شهر در ب سم  شنا من هیچ نیازمندی نمی

ضی هیچ وجه این مسئولیت را قبول نمی کنم. بونصر به پسر قا که طلا را کسی دیگر ببرد و من در قیامت پاسخ گو باشم؟ به

  »تو سهم خودت را بردار« گفت: 

زندگانی خواجه عمید دراز باد على أی حال ، من نیز فżزند این پدرم که این ســــخن گفت و علم از وی آموخته ام و اگر «گفت 

که در مدت عمر ōیżوی او کردمی؛ پس ، چه جای آن  وی را یک źوز دیده بودمی و احوال و عادات وی بدانســــته واجب کردی

که سال ها دیده ام و من هم از آن حساب و توقف و پرسش قیامت بترسم که وی میترسد و آǧچه دارم از اندک مایه حطام 

  »  دنیا حلال است و کفایت است و به هیچ زȟادت حاجتمند نیستم.



دیده بودمی: میدیده  ٫باد : فعل دعایی باشـــد.  ٫نصـــر على أی حال : به هر حال عمید: بſرگ ، مورد اعتماد ، لقب بو قلمżو زبانی

  به خشک پاره و شکسته از هر چیز خوحطام رȟزه گیا ٫بودم میدیدم 

  بی اźزش دنیا که فناپذیر است خشکحطام مجاز از مال اندک و  قلمżو ادبی

اشد به هر حال من هم فżزند این پدر هستم که این سخن بونصر طولانی بپسر قاضی گفت عمر خواجه ی بſرگ :  قلمżو فکżی

را گفت و علم را از او یاد گرفته ام اگر حتی یک źوز او را دیده بودم و حال و عادت های او را می دانســتم بر من واجب بود که در 

ــاب źوز قیامت م ــد به این که ســال ها با او بودم من هم از حس ــم همان طور که پدرم تمام عمر از او ōیżوی کنم چه برس یترس

  نیازمند نیستم  میترسد و به آن چه از مال اندک دنیا دارم قناعت می کنم و برای من کافی است و به مال زȟاد

رد لله در کما بſرگا که شما دو تن اید و بگرȟست و ایشان را باز گردانید و باقی źوز اندیشمند بود و ازȟن یاد میک« بونصر گفت: 

  فعتی نبشت به امیر و حال باز نمود و ƀر باز فرستاد و دیگر źوز ر 

دگر  ٫رقعت : نامه کوتاه  ٫بſرگا : چقدر بſرگ هســتید . الف نشــانه کثرت و فراوانی  ٫: الله د ر کما : خدا خیرŔان بدهد قلمżو زبانی

  źوز źوز دیگر (ترکیب وصفی)

بقیه ی źوز را در طلاها را باز گردانید. : خدا خیرŔان بدهد شــــما دو نفر چقدر بſرگوارȟد . گرȟه « فکżی یونصــــر گفت :  قلمżو فکżی

 کرد و و آǧان را باز گردانید و موضوع یاد میکرد źوز دیگر نامه ای به امیر نوشت و موضوع را گفت و فکر بود و 

  )شعر خوانی (زاغ و کبک 
  رخت خود از باغ به راغی کشید         غی گزȟدزاغی از آǧجا که فرا

  رخت : جامه ٫راغ صحرا.  ٫فراغ آسایش  قلمżو زبانی

  غ)  - ۱تکرار صامت (  ٫زاغ ٫راغ  ٫باغ  -رخت افکندن کنایه از اقامت گزȟدن جناس فراغ راغ  قلمżو ادبی 

 ٫زاغی از آن جا که به دنبال آســـایش و راحتی بود از باغ به صـــحرایی اقامت کرد نقل مکان کرد جناس عرصـــه عرضـــه  قلمżو فکżی

  رخت داشتن زاغ تشخیص  ٫تشخیص و استعاره دامان کوه ( کوه مانند انسانی است که دامان 

         عرضه ده مخſن پنهان کوه                     دید یکی عرصه به دامان کوه

واج  ٫ان کوه مجاز از ســبزه ان شــżق مخſن پنه ٫عرضــه ده نشــان دهنده  ٫دامان کوه دامنه ی کوه  ٫عرصــه دشــت  قلمżو زبانی 

  ارایی

سبزه ها و گل ها مانند گنجی در دل  قلمżو فکżی شت. یعنی  شان از گنج نهفته در دل کوه دا سبزه و گل دید که ن شتی پر از  د

  کوه پنهان بودند 

  شاهد آن źوضه فیżوزه فام                    کی به جمال تمامنادره کی

نادره  ٫فیżوزه فام : به رنگ فیżوزه آبی رنگ  ź٫وضه باغ  ٫شاهد : زȟبا źو  ٫تمام : کامل  ٫جمال زȟبایی  ٫نادره بی همتا  قلمżو زبانی

  کیکی : صفت مقلوب 

  ر مشاهده کننده نظاره گ - ۲معشوق زȟباźو  -۱ایهام شاهد :  قلمżو ادبی

  : کیک زȟبا و بی نظیżی در کمال زȟبایی عżوس آن باغ سرسبز بود. قلمżو فکżی

  هم خطواتش متقارب به هم          هم حرکاتش متناسب به هم 

   ٫متقارب: نزدیک شونده ، همگرا  ٫خطوات جمع خطوه ، قدمها ، گام ها  ٫متناسب : هماهنگ  قلمżو زبانی

  (واژه آرایی) ترصیع : تقابل سجعهای متواƀی در هر دو مصراع» هم « تکرار واژه  قلمżو ادبی

  حرکات ایک او حرکات کیک متناسب و گامهایش نزدیک و هماهنگ بود.  قلمżو فکżی 

  و آن źوش و جنبش هموار را                 زاغ چو دید آن ره و رفتار را 

  ش ) » + źوش وندی : ( źو بن مضاźع ٫رفتار در گذشته به معنای راه رفتن کاربرد داشته است  قلمżو زبانی

  ش )» + اźع جنبش : وندی ) جنب بن مض

  وقتی زاغ راه رفتن متناسب و هماهنگ کبک را دید...  قلمżو فکżی



  یدن رها کردن، کنار گذاشتن (کنایه) پای باز کش قلمżو زبانیباز کشید از źوش خویش پای در پی او کرد به تقلید جای  ۶

Ňیت پنج و شــــش موقوف تقلید کردن کیک تشــــخیص پای باز کشــــیدن : (کنایه) » کنایه : در پی کســــی جای کردن  قلمżو ادبی

  المعانی 

  راه و źوش خود را رها ساخت. و از گام های او تقلید کرد.  قلمżو فکżی

  ور قلم او رقمی میکشید                      بر قدم او قدمی میکشید 

  قلم  ٫ناقص : قدم  ٫تقلید کردن » بر قدم او قدم کشیدن و از قلم او قلم کشیدن  قلمżو ادبی

  و مصżع یک به یک با هم سجع دارندترصیع کلمات د

ات او تقلید کند. به طور دقیق از به دنبال گام های متناســـب او به تقلید قدم بر میداشـــت و ســـعی می کرد از حرک قلمżو فکżی

  یوه راه رفتن کیک تقلید می کردش

  رفت بر این قاعده źوƀی سه چار                       در پی اش القصه در آن مرغزار 

   ٫رغزار چمنزار  ٫م» القصه خلاصه قید  قلمżو زبانی

  وه از کبک تقلید می کرد. خلاصه زاغ به دنبال کبک در آن دشت، چند źوƀی به این شی قلمżو فکżی

  رهżوی کبک نیاموخته                   عاقبت از خامی خود سوخته 

  رهżوی : تقلید  ٫ه : زȟان دیده سوخت ٫خامی نادانی، نپختگی  قلمżو زبانی

  خام بودن کنایه از بی تجربه بودن قلمżو ادبی

  زاغ از تقلید نسنجیده و کورکورانه ی خود زȟان نادانی و بی تجربگی خود را دید و نتوانست رفتار کبک را Ňیاموزد.  قلمżو فکżی 

  ماند غرامت زده از کار خویش      کرد فرامش ره و رفتار خویش 

  غرامت زده: پشیمان شده.  قلمżو زبانی

  تکرار واژه آرایی خویش  ٫واج آرایی (را )  قلمżو ادبی

زاغ با این تقلید کورکورانه و نا به جا ، رفتار خود را هم فراموش کرد و ســـرانجام از کارش پشـــیمان شـــد مفهوم زȟان  قلمżو فکżی

  کاźی بر اثر تقلید نا به جا 

  )در کوی عاشقان(درس سوم
اوایل قżن هفتم ، در شــهر بلخ به دنیا آمد. علت شــهرت او به » مولوی «یا » محمد، ملقب به جلالالد این مشــهور به مولانا  

اقامت طولانی وی در شــــهر قونیه بوده اســــت، ام | جلالالد ین همواره خود را از مردم خراســــان » مولانای źوم «یا » źومی«

شته  ست میدا شهرȟانش را دو سین خطیبی شمرده و هم ست. پدر جلالالد این محم دبن ح و از یاد آǧان، دلش آرام نبوده ا

، از دانشمندان źوزگار خود بود. به سبب هراس از بی رحمی ها و کشتار لشکر مغول و رنجش از » معżوف به بهاء الدین ولد 

ساله بود ک شش  شاه ناچار از بلخ مهاجرت کرد. جلال الدین در این ایام پنج  شان را بدźود خواźزم شهر بلخ و خوی ه خاندانش 

گفت و به قصـــد حج رهســـپار گردید . چون به نیشـــابور رســـید با شـــیخ فرȟدالدین عطار، ملاقات کرد. شـــیخ عطار، کتاب در 

را به جلالالدین خردســال هدیه داد و به پدر شــبهاء الدر این گفت ƀود باشــد که این پســر تو، آŕش در ســوختگان » اســرارنامه 

مناســک حج را به پایان برد در بازگشــت به طرف شــام źوانه گردید و مدتی در زند. هنگامی که بهاء آن نواحی به ســر برد. ولد، 

آوازه تقوا و فضل و تأثیر بهاء ولد همه جا را فرا گرفت و پادشاه سلجوقی źوم، علاء الدین کیقباد از مقامات او آگاهی یافت 

  ه خواهش او به قونیه źوانه شد و بدان شهرȟار ōیوست. طالب دیدار وی گردید . بهاء ولد ب

ملقب : لقب یافته ، معżوف شــــدن به نامی که غیر از نام اصــــلی شــــخص باشــــد و این نام دلالت بر ســــتایش و یا  قلمżو زبانی

 ٫ان است بلخ در قدیم ایالت معżوف و بſرگی در خراسان بود ولی اکنون شهżی کوچک در افغانست ٫نکوهش آن شخص است . 

بدźود گفت : خدا حافظی کرد. چون در  ٫قونیه شــهżی در جنوب ترکیه که مقبره مولوی در آǧجاســت رنجش : آƀرده خاطر شــدن . 

مناسک : جمع ما نسک آȞینهای عبادی شهرȟار : پادشاه  ٫سوختگان : عارفان و عاشقان واژه وندی است . » زمانی که «مفهوم 



شد به ƀودی واژه های  سی ƀود با شم شهżی  -طولانی  -źومی  -وندی : هجżی  شمندان  -خطیبی  -آǧان  -هم بی  -źوزگار  -دان

شتار  -رحمی ها  شت źوانه  -رنجش  -ک شاه  -سوختگان بازگ سپار  -..... واژه های مرکب : خواźزم سرارنامه  -ره سال _  -ا خرد

  مرکب : پنج شش ساله -شهرȟار واژه های وندی 

  از عاشقان عشق الهیم نبوده است : کنایه از بی قراźی و دلتنگی سوختگان استعاره دلش آرا قلمżو ادبی 

: ƀود باشـد که این پسـر تو آŕش در سـوختگان عالم زند این پسـر به ƀودی شـور و هیجان در دل عاشـقان جهان می  قلمżو فکżی

  اندازد طالب دیدار وی شد: پادشاه سلجوقی źوم خواهان دیدار بهاولد شد. 

بهاء ولد از آن جا که دیار źوم از تاخت و تاز ســپاه مغول برکنار بود و پادشــاهی دانا و صــاحب بصــیرت و عالم پżور و محیطی 

آرام و آزاد داشـــت بدان نواحی هجرت گزȟد. مردم آن ســـżزمین، علاقه فراوانی به او یافتند و ســـلطان نیز بی اندازه او را گرامی 

گوهر خاتون ازدواج کرد. پس از در گذشــت بهاء الدین ، جلالالد بن « ســالگی به فرمان پدر با میداشــت جلالالد این در هجده 

ست و چهار سال  محمد به اصرار مرȟدان و شاگردان پدر، مجالس درس و وعظ را به عهده گرفت؛ جلالالدین در آن هنگام Ňی

ت و سپس عازم دمشق شد و Ňیش از چهار سال داشت. پس از این، جلالالد این مدتی در شهżح لب به تحصیل علوم پرداخ

در آن ناحیه، دانش می اندوخت و معرفت می آموخت جلالالدین پس از چندی اقامت در شــهرهای حلب و شــام که مدیت 

مجموع آن هفت ســـال Ňیش نبود به قونیه باز آمد و همه źوزه به شـــیوه پدر، در مدرســـه، به درس علوم دینی و ارشـــاد می 

ضر می شدند. ) در این ام که جلالالد این źوزها به شغل تدرȟس میگذرانید پرداخت و طال ضر او حا بان علوم شرȟعت در مح

و شـــاگردان و ōیżوان بســـیاźی از حضـــورش بهره می بردند و مردم źوزگار بر تقوا و زهد او متفق بودند ناگهان آفتاب عشـــق و 

ȟز شــمس حقیقت ، در برابرش نمایان شــد؛ او شــمس الدین تبرȟز بود و خاندان وی هم اهل تبرȟی بود. شــمس از مردم تبرſ

بودند. او برای کسب علوم و معارف بسیار مسافرت کرد و از مشایخ فراوانی بهره برد. به دلیل سیر و سفر البته جست و جو و 

جżی قمżی به ه ٦٤٢شــمس پرنده میگفتند شــمس الدین Ňیســت و شــشــم جمادی الآخر ســال «پżواز در عالم معنا ، او را 

قونیه وارد شد شمس عارفی کامل و مرد حق بود و مولانا جلالالد ین که همواره در طلب مردان خدا بود چون شمس را دید 

نشانهایی از لطف الهی را در او یافت و دانست که او همان ōیر و مرشدی است که سالها در جست و جویش بود؛ از این źو به 

حبت و خلوت نشـــســـت و در خانه بر آشـــنا و Ňیگانه بســـت و تدرȟس و وعظ را رها کرد. مولانا شـــمس źوی آورد و با او به صـــ

جلالالدین با همه علم و اســتادی خویش در این ای ام که حدودا ســی و هشــت ســاله بود؛ خدمت شــمس زانو زد و نوآموز 

  گشت؛ این خلوت عارفانه حدود چهل źوز طول کشید. 

غżق شــد که مرȟدان خود را از یاد برد اهل قونیه و علما و زاهدان هم مانند شــاگردانش از  مولانا آن چنان در معارف شــمس

ــت.  ــمس هر źوز فſون تر می گش ــبت به ش ــمنی آǧان نس ــżزنش او پرداختند . دش ــدند و به س ــمگین ش تغȜیر رفتار مولانا خش

به ملامت و هیاهوی مردم خود را  بابی توجهی  لدین در این میان  با ســــżودن غزلهای گرم و پرســــوز و گداز مولانا جلال ا

عاشقانه سرگرم می کرد. در پی فſونی گرفتن خشم و غضب مردم شمس ناگزȟر قونیه را ترک کرد. مولانا در طلب شمس به 

تکاپو افتاد و ســرانجام خبر یافت که او به دمشــق رفته اســت. مولانا چندین نامه و ōیغام فرســتاد و غزل ســżود و به خدمت 

نه کرد یاران مولانا هم که پژمردگی و دلتنگی او را در غیبت شمس دیده بودند، از کردار خود پشیمان شدند و źوی شمس źوا

  را با غزل زȟر، به طلب شمس، źوانه دمشق کرد.» سلطان ولد « به مولانا آوردند. مولانا عذرشان را پذیرفت و فżزند خود ، 

  به من آورȟد آخر، صنم گرȟزŎا را                          بżوید ای حرȟفان بک شید یار ما را 

  های ƀرȟن                بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا راهای شیرȟن، به بهانهبه ترانه

  اگر او به وعده کوید که دمی دگر Ňیایم              همه وعده مکر باشد ، بفیبد او شما را    

طالبان : ج طالب ، خواهنده ، خواهان  ٫باز آمد : برگشت  ٫اقامت و ساکن شدن  ٫عازم : رهسپار  ٫وعظ : پند و اندźز  قلمżو زبانی

ــگاه  ٫ ــی ، دین داźی  ٫محضــر : ōیش ــرȟعت : دین وآǧین  ٫تقوا : خدا ترس ــیرت، در مقابل  ٫طرȟقت  ٫ش ــلک ، مذهب ، س źوش مس

مشــایخ :  ٫معارف دانشــها ، شــناختها  ٫م بودن پرهیز ، یکی بودن ، هم نظر بودن متفق : با ه ٫زهد : پارســایی  ٫شــرȟعت اســت 

شیخ ، بſرگان  ستدار  ٫جمع  ست  ٫زاهدان : پارسایان و پرهیزگاران  ٫مرشد : ارشاد ا و هدایت کننده مرȟد : طرفدار ، دو تکاپو : ج



صــنم : بات . منظور یار و  ٫٫و غضــب رابطه ترادف دارند  خشــم ō٫یر در این جا راهنما ملامت : ســżزنش  ٫وجو و تلاش زȟاد کننده 

  حرȟفان : هم نشینان گرȟز پا فراźی و گرȟزان . صفت Ňیانی. مرکب »  ٫ویاوران . منادا  ٫دلبر 

شمس حقیقت źوی آوردن : کنایه از توجه کردن  -اضافه تشبیهی : آفتاب حقیقت » یار «استعاره از » بت« استعاره :  قلمżو ادبی

ــاگردی کردن  ٫ ــدن  -زانو زدن : کنایه از ش ــده  ٫مغلوب ش ــها ش ــرگرم دانش ــدن در معارف : کنایه از محو و س غزلهای گرم  ٫غżق ش

  شمسحس آمیſی صنم گرȟزŎا : استعاره از 

ــــب دارای وƀن و آهنگ خوش، زȟبا و گوش نواز  مżو زبانیقل خوش لقا :  ٫خوب : زȟبا źوی  ٫موƀون دارای وƀن  ٫شــــیرȟن : دلچس

  خوش چهره ، زȟبا

  ه خوب و خوش لقا : استعاره از»یارم«استعاره از » مه«حس آمیſی بهانه های شیرȟن استعاره :  قلمżو ادبی 

رȟن و ترانه های خوش آهنگ ، یار ما را به ســوی خانه برگردانید. اگر او به وعده گوید شــمس تبرſȟی با ســخنان شــی قلمżو فکżی

  مکر باشد، بفرȟبد او شما را ....که دم دگر Ňیایم همه وعده 

  بفرȟبد: می فرȟبد ) ٫مکر: حیله ، فرȟب  Ň٫یایم می آیم  ٫دم دگر : لحظه ای دیگر  ٫او : معشوق  قلمżو زبانی

  »او « تکرار واژه  ٫» وعده و دم « و » مکر وفرȟب « تناسب Ňین  ٫» » د « واج ارابی: » د « رایی واج آ  قلمżو ادبی 

  از سر اشتیاق ناله بر می آورد و اشعار غم انگیز می سżود ای یاوران یار گرȟز پا را بار دیگر نزد من Ňیاورȟد. : قلمżو فکżی

اگر یار من به شما وعده بدهد و بگوید: ی خانه، مه خوب و خوش لقا را به بهانه های شیرȟن به ترانه های موƀون یک شید سو

  است و دارد. شما را فرȟب می دهد.تمام وعده های او قرȟب » لحظه ای دیگر می آیم.« 

این ōیک ها و نامه ها، عاقبت در دل شمس تأثیر بخشید . شمس خواهش مولانا را پذیرفت و بار دیگر به قونیه بازگشت با 

آمدن شـــمس بار دیگر نشـــســـتها و ملاقات مولانا با او پی در پی شـــد و ســـبب انقلاب احوال مولانا گردید. دگربار مرȟدان از 

نا را دیوانه و شــمس را جادوگر خواندند. چون یاران مولانا به آزار شــمس تعطیل شــدن مجالس درس به خشــم آمدند و مولا

شنوند  شهر پرغوغا باز نیاید و جایی بżود که از او خبżی ن شمس ناگزȟر دل از قونیه بر کند و عزم کرد که دیگر بدان  ستند ، برخا

به درستی źوشن نیست. پس از غیبت شمس، و رفت از این به بعده سرانجام و عاقبت کار شمس و این که چه بر سر او آمده 

شد ولی دلش بر درستی این خبر گواهی نمی داد. مولا لانا پس از  شته  شمس ک شاگردان به مولانا این گونه خبر دادند که 

جســت و ج جوی بســیار، بی قرار و آشــفته حال گردید. شــب و źوز از شــدت بی قراźی بی تابی میکرد و شــعر می ســżود. پس از 

ست و  شد که او نیز در طلب یار ج ست. آزار و مخالفان هم سبب  شق ا سیار مولانا با خبر شد که اهراظ شمس در دم جوی ب

همدل و همدم خود عازم دمشــق شــود مولانا در دمشــق ōیوســته به افغان و زاźی و بی قراźی شــمس را از هر کوی و بƀżن 

  جست و جو می کرد و نمی یافت 

    کو؟ ، کو بهگوشه به از برم، گوشه یȟſچند گر   در؟ ، در بهخانه به ، خانهتو را طلب چند کنم

عزم کرد : تصمیم گرفت /دل کندن : قطع  ٫انقلاب : تحول و دگر گونی، برگشتن از یک وضع و قبول وضعی دیگر : قلمżو زبانی

بƀżن : کوچه و محله ، با  ٫افغان : ای خدا گفتن به استغاثه زاźی کردن ، ناله کردن  ٫بی قرار نا آرامی و تشویش  ٫غوغا : سżوصدا  ٫

ـــطراب ، مترادف با بی قراźی  ٫کوچه مترادف  و به کو کوی ک ٫بر کنار ، آغوش  ٫چند : چه اندازه ، تا چه مدت  ٫بی تابی نا آرامی و اض

  به کوی ، محله به محله 

  اغراق : همه جا را گشتن  قلمżو ادبی

: دلش بر درســـتی این خبر گواهی نمی داد: نمی توانســـت این خبر را Ňپذیرد. معنی Ňیت : چقدر باید تو را جســـت و  قلمżو فکżی

  جو کنم؟ چرا از کنارم می گرſȟی؟ کوشش و جست وجوی مولانا به. جایی نرسید و شمس را نیافت. 

  جانا هم زفر شمس باشد این سبب بازگرد شمس میگردم 

  ه فر : شکو قلمżو زبانی

ــتن «کنایه :  قلمżو ادبی ــی گش ــتن .. «کنایه از » گرد کس ــمس گ ٫توجه کامل داش ــید درگرد ش ــتن : تلمیح به مرکزȟت خورش  ش

  »  س«واج آرایی حرف  ٫منظومه شمسی و کانون توجه بودن آن برای سیارات دیگر . 



ن هم به خاطر شــکوه و عظمت خود دوباره به شــمس تبرſȟی توجه میکنم، و این عجیب اســت و این عجیب بود قلمżو فکżی

  شمس است. صد هزاران بار ب برȟدم امید از که از شمس این ز من 

  صدهزاران : بسیار زȟاد  قلمżو زبانی

  اغراق : صد هزاران بار  ٫کنایه از بسیار زȟاد » صد هزاران «: سی آذربایجان شد کنایه : قلمżو ادبی

شد قلمżو فکżی شمس ناامید  شد ناچار با صد هزار بار از  شمس ناامید  سخنم را باور می کنید؟ چون مولانا از یافتن  م ! آیا این 

) تا  ٦٤٧اصــرار همراهان به قونیه بازگشــت و ترŇیت و ارشــاد مشــتاقان معرفت حق را از ســر گرفت در حقیقت از این دوره ) ســال 

لد ین ƀرکوب و سپس حسام الد. این حسن لبی، )، مولانا به همت یاران نزدیک خود شیخ صلاح ا ٦٧٢هنگام درگذشت ( سال 

  به نشر معارف الهی مشغول بود. بهترȟن یادگارای ام 

همدمی مولانا با این یاران به ویژه با حسامالد این سżودن کتاب گرانبهای مثنوی است که یکی از عالی ترȟن آŜار ادبی ایران و 

»  الهی نامه «حســــامالد این از مولانا درخواســــت نمود کتابی به طżز اســــلام اســــت. در این باره این گونه źوایت می کنند که 

عطار به نظم ارد  مولانا بی درنگ از دســتار خود کاغذی که مشــتمل بود بر هجده Ňیت از آغاز مثنوی، » ســنایی یا منطق الطیر 

  الدبن داد.  Ňیżون آورد و به دست حسام

  از جدایی ها شکایت می کند            بشنو این نی چون حکایت میکند 

  بی درنگ : بدون معطلی  ٫به نظم آوردن : سżودن ، به شعر نوشتن  ٫ایام : جمع یوم ، źوزها  قلمżو زبانی

  چون چگونه  ٫مشتمل : در برگیرنده و شامل شونده  ٫دستار : عمامه ، پارچه ای که که به دور سر ōیچند 

  انسان آشنا با حقایق عالم  -مولانا  -» عاشق«استعاره از » نی « : استعاره  ٫» ن » واج آرایی  قلمżو ادبی 

  کند د؟ و چگونه از جدایی ها شکایت میمعنا شنو از این که چگونه از دوźی حکایت میکن قلمżو فکżی

  مفهوم : شکایت از جدایی انسان از عالم حقیقت و خداوند 

از این پس مولانا شب و źوز آرام نمی گرفت و به نظم مثنوی مشغول بود و شبها حسامالد ین در ōیشگاه وی می نشست 

شید  صبحگاه میک شتن تا به  شبها گفتن و نو شت و بر مولانا می خواند. برخی  سامالد ین مینو سżود و ح و او ، مثنوی می 

و دیگران می نوشــــتند. مولانا مردی ƀردچهره و بارȟک اندام و بود و چلبیظاهراً تا اواخر عمر مولانا به نظم مثنوی مشــــغول 

لاغر بود و چشمانی سخت جذاب داشت و از نظر اخلاق و سیرت، ستودة اهل حقیقت و سرآمد همżوزگاران خود بود و خود 

ش بود همین حالت را به جهان عشــق و یکرنگی و صــلح طلبی و کمال و خیر مطلق کشــانیده در زندگانی، اهل صــلح و ســاز 

  صلح و یگانگی 

شمنان را هرگز جواب تلخ نمی : داد و به  سزای د شید؛ طوźی که طعن و نا شق و حقیقت او را بردباźی و تحمل عظیم بخ با ع

نرمی و حسن خلق آǧان را به راه راست . از شاعران و عارفان و همżوزگار مولانا، سعدى وفخر الدین عراقی بودند که ظاهراً هر 

  و نفر باوی و ملاقات کرده اند. غزل زȟر از مولانا سعدی را شیفته خویش ساخت. د

  ما به فلک می źویم، عزم تماشا که راست                      هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست

ـــżزنش کردن، کنایه زدن .  قلمżو زبانی ـــق و حیران .  ٫طعن : س ـــیفته : عاش ـــمان فلک : دیدار  ٫هر نفس : هر لحظه  ٫ش عزم  ٫آس

  قصد ، نیات تماشا : با هم راه رفتن :

همه جا « چپ و راست کنایه از « کنایه :  ٫راست  ٫تضاد چپ  ٫تشخیص آواز عشق  ٫» مجاز از لحظه » نفس«مجاز :  قلمżو ادبی

  راست در Ňیت اول جناس تام   ٫به راه راست آوردن: کنایه از هدایت کردن  ٫جواب تلخ : حس آمیſی » 

  لم بالا را دارȟم چه کسی می خواهد ما را آواز دوست از همه جا شنیده میشود؛ ما قصد رفتن به عا قلمżو فکżی

  همراهی کند؟ 

  باز همان جا źویم ، جمله که آن شهر ماست                 ملک بوده ایم  ما به فلک بوده ایم یار

رت فلک : آسـمان، در این جا بهشـت و یا عالم معنا ) اشـاره به این دارد که انسـان ōیش از آفرȟنش جسـمانی به صـو قلمżو زبانی

  » قید « جمله : همه ،  ٫ملک : فرشته جمع ملائک.  ź٫وح در عالم بالا حضور داشت ) 



  تلمیح : انا لله و انا الیه راجعون کل شیء ی رجع الی اصله  ٫» سżزمین«مجاز از » شهر « مجاز :  ٫جناس فلک ، ملک  قلمżو ادبی

  ن فرشتگان بوده ایم؛ دوباره ، همه به جایگاه جایگاه حقیقی ما عالم بالا است، ما یار و همنشی قلمżو فکżی

  اصلی خود بازخواهیم گشت 

  

  زȟن دو چرا نگذرȟم ، منزل ما کبرȟاست                    لک افſون ترȟم وز مخود از فلک برŔرȟم، 

  کبرȟا: عظمت ، بſرگی  ٫از این دو فلک و ملک  قلمżو زبانی

  ملک ٫مراعات نظیر: فلک  مżو ادبیقل

مقام ما از آســـمان و فرشـــتگان هم بالاتر چرا نســـبت به این دو بی تفاوت نباشـــیم چرا که جایگاه اصـــلی ما جوار  قلمżو فکżی

  خداوندی است

  قافله سالار فخر جهان مصطفاست...                  بخت جوان یار ما ، دادن جان کار ما  

  قافله سالار رهبر  قلمżو زبانی

سی باشد تشخیص بخت خوشبختی » کار بودن  ٫جناس یار  قلمżو ادبی جهان مجاز از مردم جهان  ٫» ۱«واج آرایی  ٫کنایه از بار ک

  ) است. بایجان شربخت یار « کنایه : 

  ما خوشبخت هستیم و شهادت باعث افتخار ماست چرا که رهبر ما  قلمżو فکżی

  ند است. ōیام نهایی این اŇیات: جایگاه اصلی انسان جوار خداو

فżزند » گویند در شب آخر که Ňیماźی مولانا سخت شده بود خویشان و ōیوستگان بسیار نگران و بی قرار بودند و سلطان ولد 

آخرȟن  مولانا ، هردم بی تابانه به بالین پدر می آمد و باز از از اتاق Ňیżون می رفت . مولانا ، در آن حال، غزل زȟر را ســــżود و این

  مولانا ساخته استغزلی است که 

  ترکمن خراب شبگرد مبتلا کن...                             źو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن 

  شبگرد مرکب صفت فاعلی مرکب مرحم : شبگردنده  ٫بنه فعل امر از مصدر نهادن  قلمżو زبانی

سر  قلمżو ادبی سر به بالین نهادن  ٫بالین  ٫مراعات نظیر  شق واج  ٫» کنایه از خواŇیدن » کنایه :  ست (ب) عا ایهام خراب الف) م

  آرایی نقش نمای اضافه 

  بżو بخواب و مرا تنها بگذار و من عاشق بی قرار را ترک کن  قلمżو فکżی

  ن چگونه گویم ، کاین درد را دوا کن پس م                   دردی است غیر مردن، کان را دوا نباشد 

  عزم : قصد ، اراده  /کاین که این  ٫کان : که آن  قلمżو زبانی

کنایه از درمان ناپذیر بودن » دوا نباشد « کنایه :  ٫» استعاره از عشق » درد « دوا  استعاره :  ٫تضاد و مراعات نظیر: درد  قلمżو ادبی

  «  

  ود دارد که بدرمان ناپذیر است ، چگونه به تو بگویم که این دردم را درمان کن  دردی غیر از مردن وج قلمżو فکżی

  با دست اشارŔم کرد که عزم سوی ما کن.....                    در خواب دوش ōیżی در ر کوی عشق دیدم 

دست ، اشارت . جناس ناهمسان : کوی  ō٫یر: مرشد، انسان کامل ادبی مراعات نظیر : خواب دوش  ٫دوش: دیشب  زبانیقلمżو 

  به . سوی کسی رفتن «کنایه از » کنایه : عزم کردن » قلمżو ا دست « مجاز:  ٫، سوی 

  ». دیشب در خواب دیدم که مرشدی با دست به من اشاره می کرد که به . سوی ما Ňیا  قلمżو فکżی

عاقبت źوز یک شــــنبه پنجم جمادی الآخر ســــال هجżی قمżی هنگام غżوب آفتاب، خورشــــید عمر مولانا نیز از این جهان به 

حاضــر شــدند و همدردی کردند و بســیار جهان آخرت ســفر کرد اهل قونیه از خرد و بſرگ در تشــȜیع ōیکر مولانا و خاک ســپاźی 

  گرȟستند و بر مولانا نماز . 

  خواندند. جان شرقی» خورشید عمر« تشبیه اضافی :  قلمżو ادبی

  اŇیات زȟر بخشی از غزلی است که گویی مولانا در مرśیه خود و دلداźی یاران سżوده است.  



  مبر که مرا درد این جهان باشد  گمان                 به źوز مرگ چو تابوت من źوان باشد

  »  آن » + بن مضاźع«źوان : وندی źو  ٫» را : فک اضافه درد این جهان من  قلمżو زبانی

  «  کنایه از » کنایه از مردن و تشȜیع کردن درد این جهان داشتن» źوان بودن تابوت « کنایه :  قلمżو ادبی

   ٫ تابوت ٫مراعات نظیر: مرگ  ٫غمگین و ناراحت بودن 

  هنگام مرگ که تابوتم را میبرند، گمان نکن که به خاطر ترک این جهان ناراحت و غمگین هستم.  قلمżو فکżی

  به دام دیو درافتی درȟغ آن باشد                       برای من مگżی و مگو درȟغ درȟغ 

  »  شبه جمله « درȟغ: افسوس  ٫» گرȟستن «مگżی : فعل نهی از مصدر  قلمżو زبانی

  استعاره از هوا و هوس » دیو «تکرار درȟغ استعاره :  ٫دیو  ٫مراعات نظیر دام  قلمżو ادبی

جای جای افسوس ی شویبرای من گرȟه نکن و نگو افسوس افسوس که رفت، اگر در دام هواهای نفسانی گرفتار  قلمżو فکżی

  دارد. 

  چرا به دانه انسانت اینگمان باشد؟                      کدام دانه فżورفت در زمین که نرست 

  »  رستن «نرست : از مصدر  قلمżو زبانی

  »  د « رایی مراعات نظیر : دانه ، زمین ، ر ستن  واج آ  ٫» تشبیه : دانه انسان ( انسان مانند دانه ای است که میżوید  قلمżو ادبی

   قلمżو زبانیکدام دانه کاشته شد و رشد نکرد؟ چرا نسبت به انسان این گمان رشد را نداźی؟  قلمżو فکżی

   )چنان باش ...(گنج حکمت 
ــعید قدس الله źوح . العزȟز  بود. گفت:  ــیخ ما، ابو س ــانده « خواجه عبد الکرȟم ، [ که خادم خاص ش ــی مرا بنش źوƀی دźویش

شیخ تو را می خواند. برفتم. چون ōیش شیخ رسیدم، « کسی Ňیامد که : » بود تا از حکایتهای شیخ ما ، او را چیſی مینوشتم 

یا عبد الکرȟم « دźویشی حکایت چند خواست، از آن شیخ، مینوشتم شیخ گفت : « گفتم:» شیخ پرسید که چه کار میکردی ؟

  »  ! حکایت نویس مباش ، چنان باش که از تو حکایت کنند! 

خواندن : دعوت  ٫» برای«در عبارت او را چیſی مینوشــتم : حرف اضــافه به معنی » را «  ٫: ابو ســعید : بدل از شــیخ ما  قلمżو زبانی

  کردن کردن . احضار

  دźویشی حکایت چند خواست، از آن شیخ، مینوشتم دźویش چند حکایت درباره شیخ خواست برایش می نوشتم.  قلمżو فکżی 

  مفهوم نهایی : سعی در اźزشمندی و غنی ساƀی زندگی . برجا گذاشتن نام نیک 

   )ذوق لطیف(درس پنجم 
شــده بود؛ چند بچه اش همگی در شــیر خوارگی مرده بودند و او خاله ام چند ســالی از مادرم بſرگ تر بود. از شــوهرش جدا 

مانده بود تنها با آن که از نظر مالی هیچ مشـــکلی نداشـــت و در نوع خودمتم کن به شـــمار می رفت از جهات دیگر ناشـــاد و 

ـــکلی بſرگ بود و او گاهی در قم نزد برادرش زندگی میکر  ـــرگردان بود تنهایی و بی فżزندی برای یک ƀن مش د گاهی در کبوده س

 نمی دانست در کجا رȟشه بدواند.

متمکن دارای امکانات ، ثżوتمند کبوده نام źوســــتا حذف فعل به قرȟنه لفظی : گاهی در کبوده (زندگی می کرد )  قلمżو زبانی

  کنایه رȟشه دواندن : ساکن شدن  قلمżو ادبی

و اســتحکام اراده میبخشــید. از بحران های عصــبی که امżوز  با این حال او نیز مانند مادر متوگلی داشــت که به او مقاومت

صل  شائبه ایمان و صب و فکر به منبع بی  ست در آن زمان خبżی نبود . هر ع رایج است و تحقه برخورد فرهنگ شżق با غرب ا

د ناگوار را بود که خوب و بد را به عنوان مشــــیت الهی می پذیرفت . به این زندگی گذرا آن قدرها دل نمی بســــت که ōیشــــام

  فاجعه ای Ňینگارد و در نظرش اگر یک źوی زندگی زشت میشد źوی دیگżی بود که بشود به آن پناه برد. 

بحران :  ٫توگل اعتماد و ایمان عمیق به خدا داشــتن، به خدا تکیه کردن و پشــت گرم بودن به حمایت و توجه او .  قلمżو زبانی

ـــفتگی ، تغȜیر حالت ناگهانی  ـــوب و آش ـــک  ٫تحفه : هدیه ، ارمغان  ٫آش ـــائبه : بدون آلودگی ، بی عیب، بدون تردید و ش  ٫بی ش



ست  شیت : خوا شد .  ٫م سته نمی  ست: علاقه مند و واب شا بند ، تلخ و ناراحت کننده .  ٫دل نمی ب فاجعه : بلای  ٫ناگوار : ناخو

  سخت و حادثه ناگوار 

 ٫شــżق و غرب مجاز از انســانهای شــرقی و غربی  ٫ای اســت که دو źو دارد.  تشــبیه : یک źوی زندگی زندگی مانند ســکه قلمżو ادبی

  دل بستن کنایه  ٫تشخیص: زندگی źوی داشته باشد  ٫کنایه źوی زشت زندگی کنایه از ناگواźی های زندگی 

در خود از Ňین ببرد و او با توکل به خداوند و ایمانی که به او داشــت میتوانســت بحرانهای فکżی و źوحی را به خوبی  قلمżو فکżی

 به دنیای فانی وابسته نشود زشتی دنیا را در کنار زȟباȞیهای آن پذیرفته بود .

از بحران های عصـــبی که امżوز رایج اســـت و تحفه برخورد فرهنگ شـــżق با غرب اســـت در آن زمان خبżی نبود: از آشـــفتگیهای  

با انســان های غربی اســت در آن źوزگار خبżی نبود. هر  ذهنی و źوحی امżوزه که حاصــل برخورد فرهنگ انســان های شــرقی

عصب و فکر به منبع بی شائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت : مردم با تمام وجود به 

همه تمکنی که خدا ایمان داشــتند و همه ōیشــامدها را به عنوان خواســت و اراده خداوند می پذیرفتند. بنابراین خاله ام با 

داشــــت به زندگی دźویشــــانه ای قناعت کرده بود، نه ازب خل بلکه از آن جهت که به Ňیشــــتر از آن احتیاج نداشــــت. در خانه 

مشــترکی که خانواده دیگżی هم در آن زندگی می کردند یک اتاق داشــت. خانه کهن ســالی بود و بر ســر هم نکبت بار عاźی از 

 ان یک اتاق زندگی خود را متمرکز کرده بود.هرگونه امکان آسایش دره در هم

  عاźی : فاقد ، بدون .  ٫نکبت : بدبختی، فلاکت  ٫بخل: خساست ، تنگ چشمی  ٫تمکن : توانایی دارایی  قلمżو زبانی

و برای برای این خاله نیز من خاله نیز من به منزله فżزند بودم. گاه به گاه به دیدارش می رفتم و کنار پنجره می نشــســتیم و ا

خاźج نمیشــد وی از » مذهبی ات «من قصــه میگفت. برخلاف مادرم که خشــک و کم ســخن بود و از دایرة مســائل źوزمره و 

مباحث مختلف حرف میزد؛ از تارȟخ حدیث گذشــته ها و همچنین شــعر؛ حتی وقتی از آخرت و عوارض مرگ ســخن میگفت 

برای من قصه های شیرȟنی می گفت که گفت که او و مادرم هر دو گفتارش با مقداźی ظرافت و نقل و داستان همراه بود. 

ود . بآǧها را از مادر بſرگشان به یاد داشتند از این مادر بſرگ مادر پدر زȟاد حرف میزدند که عمر دراƀی کرده و سخنان داŇیج گفته 

  به 

  »  مادرجون ورد زبانشان بود مادر جون این طور گفت، مادر جون آن طور گفت.«او می گفتند 

شامد  ٫به منزله : مانند، در حکم  قلمżو زبانی ضوعات مذهبی ōی سنجی  ٫مذهبیات : مو ظرافت: زȟرکی و مهارت ، زȟبایی، نکته 

  ه . حادثه ، ذکر و یا سخن و نامی که مدام تکرار میشود ورد : دعا ، عوارض : جمع عارض ٫و خوش زبانی جذاب : گیرا وزȟبا 

ائل źوزمره و دایرة مســـ ٫آذر بایجان حس آمیſی قصـــه های شـــیرȟن  ٫» کنایه از جدی بودن » کنایه : خشـــک بودن  قلمżو ادبی

 تشبیه» : مذهبی ات 

صیل ا سیار ا صه های ب ضی از ق ستین بار از زبان خاله و گاهی هم مادرم بود که بع سانه ها  نخ شنیدم و به عالم اف یرانی را 

ــــت مرا  با ذوق لطیفی که داش ــــت  راه ōیدا کردم . علاوه بر آن، خاله ام  که آن همه پżرنگ و نگار و آن همه پران و نرم اس

را نخستین بار از طرȟق سعدی با شعر شاهکار آشنا نمود. او سواد چندانی نداشت . حتی مانند . چند ƀن دیگر در ده، خواندن 

می دانســت و نوشــتن را نمی دانســت ولی درجه فهم ! ادبی اش خیلی Ňیشــتر از این حد بود. او نیز مانند دایی امموجود یک 

کتابی بود ؛ یعنی ، علاوه بر قرآن و مفاتیح الجنان فقط کلیات ســعدی را داشــت. این ســعدی همدم و شــوهر و غمگســار او 

ــی و ــتان بود، زȟر کرس ــتیم؛ به رختخوابی که  بود. من و او اگر زمس ــس ــول ملایم بود همان گونه źوی قالیچه می نش اگر فص

صاید.  ستان گاهی ق ستان ،بو سعدی میخواندیم ،گل شت تکیه میدادیم و  شتی دا شده بود و حکم پ سرمان جمع  شت  پ

ندƀźی و تمثیلی بو که طرفدار شــــعرهای ا به آن علاقه هنوز فهم من برای درȟافت لطایف غزل کافی نبود و خاله ام نیز  د 

  چندانی نشان نمی داد. 

  غمگسار : غمخوار  قلمżو زبانی

مجاز از آŜار » مجاز : سعدی  ٫که آن همه پżرنگ و نگار و آن همه پران و نرم است کنایه از خیال انگیز بودن « کنایه :  قلمżو ادبی

 عدی شوهر کسی باشند.آŜار ستشخیص  ٫تشبیه : این سعدی همدم و شوهر و غمگسار او بود.  ٫» سعدی



ســعدی که انعطاف جادوگرانه ای دارد آǧقدر خود را خم میکرد که به حد فهم ناچیز کودکانه من برســد. این شــیخ همیشــه 

ōیرŔرȟن و جوان ترȟن شــاعر زبان فارســی، معلم اول، که هم هیبت یک آموزگار را دارد و همم هر یک پرســتار چشــم » شــاب 

چ فره ای از حفره های زندگی ایرانی نیســت که از جانب او شــناخته نباشــد، جمع کننده اضــداد: عقاب و لطافت ،کبوتر که هی

تشـżع و عرفان ، عشـق و زندگی عملی شـورȟدگی و عقل .... به هر حال این همدم کودک و دسـتگیر ōیر، از هفت صـد سـال 

  ōیش به این سو، مانند هوا در فضای فکżی فارسی زبان ها جرȟان داشته است. 

 ٫شــیخ : ōیر ، بſرگ  ٫انعطاف ســازش و نرمی نشــان دادن . هیبت : شــکوه ، دن، ســازگار شــدن با شــرایط ، خم شــدن  قلمżو زبانی

شورȟدگی : عشق تشżع : دین و شرȟعت، مقابل عرفان وطرȟقت هست ،  ٫ترس وهول ، شکوه و عظمت  ٫شاب : انجو عظمت 

شتن رفتار و رعایت اعمال قانونمند شżع ، دا سوراخ ، گودال  ت ست و برای حفره :   ٫و در چارچوب خاص آȖینهای دینی و مذهبی ا

  هیبت همین گاه با طرȟقت و عرفان چندان هم سو نمی باشد.  ٫اضداد : ج ضد ، چیزهای مخالف 

ــیخ همیشــه شــاب  قلمżو ادبی نی ســخن در حد فهم هر ســ« کنایه از » کنایه : آǧقدر خود را خم می کرد  ٫تناقض پارادوکس ش

  تشبیه : حفره های زندگی  ٫» تیز Ňینی و نرمی « چشم عقاب و لطافت کبوتر کنایه از «  ٫» میگفت 

من در آن اتاق کوچک و تارȟک با او آشنا شدم؛ نظیر همان حجره هایی که خود سعدی در آǧها نشسته و شعرهایش را گفته 

ست که بود. خاله ام میخواند و درحد ادراک خود معنی می کرد، ق سعدی ا صیت  صو ساده می نمود. این تنها خ صه ها را 

فارسی احدی نتوا انسته است مانند او حرف بزند و  سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد . در زبان

  در عین حال، نظیر حرف زدن او را هر źوز در هر کوچه و بازار میشنویم. 

  احدی : هیچ کس ، کسی  ٫ادراک : فهم  ٫نظیر : مانند  ٫ : حجره : اتاق ، خانه قلمżو زبانی

  سخنش به سخن همه شبیه باشد و  -سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد  قلمżو ادبی

  به هیچ کس شبیه نباشد متناقض نما 

«  این تنها خصوصیات سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد سخنش  قلمżو فکżی

 ه است اما نمی توان مثل آن گفت .بود است. به ظاهر بسیار ساد» سهل و ممتنع 

کلیات سعدی ای که خاله ام داشت شامل تصویرهایی هم بود؛ چاپ سنگی با تصویرهای ناشیانه ولی گویا و زنده ، و من 

چون این حکایتها را میشـنیدم و میخواندم و عکسـها را می دیدم لبرȟز می شـدم. سـراچه ذهنم آماس میکرد. Ňیشـتر برفور 

دن سعدی ، وقتی از خانه خاله ام به خانه خودمان باز می گشتم فوز میکردم انتخیل راه میرفتم تا بر źوی دوپا . پس از خوان

می پنداشـــتند یا با خود » خُل«کســـانی که توی کوچه مرا این گونه میدیدند ، شـــاید کمی ». و از فرط هیجانلگه می دویدم 

  ن نبود، از شنیدن بود. در حالی که از خورد» بچه ارباب، از بس که زȟاد میخورد ، مست شده« می گفتند که این 

فوران : جوشیدن یا جهیدن آب از و زبانی سراچه خانه چشمه فوز برآمدگی غیر  ٫آماس ورم، برآمدگی  ٫خانه کوچک  قلمżو زبانی

لگه میدویدم با شــوق جســت و خیز کنان  ٫فرط : شــدت  ٫طبیعی پشــت انســان ، فوز میکردم به شــدت پشــتم را خم میکردم 

  فکżى  عقل وتعادلخل شدن : از دست دادن  Ŕ٫مه اسب و شتر ōیش میرفتم ، یور 

  استعاره : فوران تخیل  ٫» معلوماتم زȟاد میشد « کنایه از » سراچه ذهنم اماس می کرد . « کنایه :  قلمżو ادبی

یکرد هر خاله ام نیز خوش وقت بود که من نسبت به کلام سعدی علاقه نشان میدادم؛ بنابراین، با حوصله مرا همراهی م

دو چنان بودیم که گویی در پالیز ســعدی می چرȟدیم؛ از بوته ای به بوته ای و از شــاخی به شــاخی معنی کلماتی را که نمی 

  فهمیدیم از آǧها می. ی گذشتیم 

  پالیز : باغ و بوستان آذربای  قلمżو زبانی

  »  آŜار سعدی« پالیز سعدی استعاره از « استعاره :  قلمżو ادبی

ـــعت  ـــبختانه، دامنه کلام و معنی به قدر کافی وس ـــیم. خوش ـــی بود که از او بتوانیم Ňپرس ـــتیم و نه کس نه کتاب لغتی داش

داشــت که ندانســتن مقداźی لغت مانع از برخورداźی ما نگردد. اگر یک Ňیت را نمی فهمیدیم از Ňیت دیگر مفهومش را در می 

بود که خواندن گلستان مرا به سوى تقلید از سبک مسج ع سوق داد که بعد یافتیم؛ آزادترȟن گشت و گذار بود از همان جا 



بود برای » آغوز « وقتی در دبستان انشا مینوشتم آن را به کار می بردم از لحاظ آشنایی با ادŇیات سعدی برای من به منزله شیر 

ا آشــنایی با این آŜار پرŔوقع شــد و خود را بر طفل که پایه عضــله و اســتخوان بندی او را می نهد. ذوق ادبی من از همان آغاز ب

  سکوی بلندی 

قرار داد. از آن جا که مربی کارآزموده ای نداشــــتم در همین کورمالکورمال ادبی آغاز به راه رفتن کردم .. بعدها اگر به خود 

  جرȖت دادم که چیزهایی بنویسم از همین آموختن سر خود و رهنوردی تنهاوش بود که  

  ی) (سنای      Ňیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا                          ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردمبه حرص 

شیر مادر پس از بدنیا آوردن فżزند  قلمżو زبانی سی که  ٫کور مال کور مال : با احتیاط راه رفتن ناŇینایان  ٫شیر آغوز اولین  سرخود ک

ــحی ندارد و ب ــتبد و خود رای نا ص ــورت کاźی بکند ، مســتقل ، خود مختار ، رها وآزاد ، مس مگیر:  ٫تنها وش: به تنهایی  ٫دون مش

استسقا : آب خواستن آب طلبیدن برای رفع تشنگی ، نوعی Ňیماźی که در آن Ňیمار از خوردن آب سیر نمی شود .  ٫بازخواست نکن 

  » محکم می ساخت « کنایه از » به منزله شیر آغوز بود « کنایه :  قلمżو ادبی

اگر از źوی حرص کاźی کردم ، مرا مورد مؤاخذه قرار نده ؛ من مانند انسانی بودم که در و در حال تشنگی شدید ، آب  قلمżو فکżی

  ، سردی را دیدم و به سرعت به سوی آن دویدم. هوای گرم تابستان 

  (میثاق دوستی)źوان خوانی 

سه źوز به او źول فżوردین مانده بود. źوز قبل از آن آخرȟن قسمت دźوس ما امتحان شده و از این کار پżزحمت که برای شاگرد 

مدرسه متعص ب و شرافتمند بالاترȟن مشکلات است رهایی یافته بودیم و همه به قدر توانایی و هوش خویش ، تحصیل 

ن Ňیش از Ňیست źوز ، اوقات خویش را صرف حاضر کردن دźوس کرده بودند موفقیت نموده بودیم. کم حافظه ترȟن شاگردا

ــــه را فراموش نکرده بودم و  و حتی من که به هوش و حافظه خویش اطمینان داشــــتم، مżور قطعات ادبی به زبان فرانس

و شادی به سر برȟم بدین جهت هر کس از کار خویش راضی و مسżور، می خواستیم źوƀی را که در پی امتحانات بود به تفرȟح 

ستی کرده راه باغ را  ستان چابک د صحرا و بو شوی  ست و  ش شین برای  شب ōی سیل می کند،  بارانی بهاźی از آǧهایی که ایجاد 

فته و گونه گلهای بنفشه را دل رافشان ساخته بود از پشت کوه و از گرȟبان افق طلایی افتاب طراوت بخش بهاźی به źوی ما 

  مده بودیم سم تب میکرد؛ گفتی جشن جوانی ما را تبرȟک می گفت. که از سحرگاهان گردآ 

  رفته از مصدر źوفتن  ٫چابک دستی : مهارت ، چالاکی ، استادی  ٫مسżور : شادمان، خوشحال  قلمżو زبانی

، صفت فاعلی مرکب  دلار افشان درخشان ، افشاننده مżوارȟد ٫، جاźو کردن و از گرد و غبار پاک کردن ) دهخدا ) »źوŇیدن «و یا » 

  و مرخم هست 

  تبرȟک بگویدآفتاب  ٫آفتاب تبسم : کند  ٫تشخیص : باران بهاźی چابک دستی کند. گرȟبان افق طلایی )  قلمżو ادبی

آســمان می خندید ؛ گلها از طراوت دźونی خویش ســرمســت و چلچله ها گرداگرد درختان بſرگ که از شــکوفه، ســفید بودند، 

ƀرد źوی شاخه علفی خودźو نشسته پرهای شبنم دار خویش را تکان داده، ōیش آفتاب، نیاز آورده و  می رقصیدند. گنجشکی

در آن بامداد فرخنده جفت خویش را میخواند پســــżی źوســــتایی نمد کوچک خویش را به دوش انداخته چوبدســــتی بلند بر 

ـــته او ـــت های حنا بس ـــفندی را به دامنه کوه هدایت می کرد . دس ـــید نعید  دوش گله گوس ـــان میداد که او نیز برای رس نش

  طبیعت تشرȟفاتی فراهم آورده است. 

  نمد : فرش مانندی که از مالیدن پشم گرک درست می شود  قلمżو زبانی 

پســـرک آواز خوانان از پهلوی ما گذشـــت نگاهی به ما کرده لبخندی زد؛ پنداشـــتی بازبان بی زبانی می خواهد به ما که مانند 

خودش از رسیدن بهار سرمستیم عرض تبرȟک و تهنیت کند رفیقی خوشخلق و بذله گو که عندلیب انجمن انس ما محسوب 

  »  پسرجان اسمت چیست؟« گفت:  میشد از خنده پسرک شادمان او را صدا زد و به او

  عندلیب : بلبل ، هزار دستان  ٫بذله گو : آدم شوخ ، خوش محضر  قلمżو زبانی

  تناقض با زبان : بی زبانی چیſی بگوید.  قلمżو ادبی



 فżزند صــحرا که هیچ وقت با ســاکنین شــهر مکالمه نکرده بود دســت و پای خویش را گم کرده ام فورا خود را جمع کرده و در

چشــمهای درشــتش فżوغی ōیدا شــد؛ گفتی جمله ای که پدرش در این موقع ادا می کرده اســت. به خاطرش آمده و از این źو 

  »  برای عید چه تهیه کرده ای؟« دیگżی پرسید: » مسرŔی یافته است ؛ پس جواب داد: نوکر شما حسین

  دمانی گفتی به کار ، مسرت ، خوشی ، شا ٫فżوغ نور ، źوشنی  قلمżو زبانی

پدرم یک جفت گیوه برایم خرȟده و دیżوز که از شـــهر آمده بود. کلاهی برایم آورد که « پســـرک در جواب خنده ای زد و گفت: 

هنوز با لفاف کاغذی در گوشــه اطاق گذاشــته اســت و قبای ســبز هنوز تمام نشــده و مادرم می گوید که تا فردا صــبح حاضــر 

همه ōیشــنهاد کردم از شــیرȟنی هایی که همراه داشــتیم ســهمی به کودک دهقان  خواهد شــد. در این Ňین من متأثرŔر از

بدهیم و کامش را شیرȟن کنیم و و چنین کردیم. کودک با ادب و تواضعی عجیب آǧها را گرفت و همین که دید گوسفندها 

  خیلی دور شده اند و باید بżود، دست در جیب کرده م شتی کشمش Ňیżون آورد و به رفقا داد. 

  که گیوه نوعی کفش که źویه آن از نخ یا ابرȟشم بافته میشود لفاف، پارچه و کاغذی که بر . ōیچند چیſی  قلمżو زبانی

  کام : دهان  ٫متأثر اندوهگین  ٫قبا نوعی لباس بلند مردانه 

ȟر افکنده را پوشــیده با این هدیه کلمه پوزش و تقاضــا همراه نبود تنها مژگانهای ســیاه و بلند، یک جفت چشــم درشــت به ز

بود و معلوم میکرد که حسین از ناچیſی هدیه خویش شرمسار است. در باغ زȟر یک درخت تنومند سیب پس از چند ساعت 

ستند از  شاگردان جوان که تازه میخوا سختی در میان آوردیم. آƀźوهای  ستیم و از هر در  ش ستراحت ن سżی به ا سبک  باƀی و 

د و هر یک آرمانی داشـــت که برای ســـایرȟن با نهایت صـــراحت و ســـادگی Ňیان کرده و از آǧها مدرســـه Ňیżون آیند گوناگون بو

  مشورت می نمود.  

  شرمسار : خجالت زده صراحت خالص ، آشکار شدن  ٫پوزش : عذر خواهی معذرت مژگان موهای پلک چشم  قلمżو زبانی

ــت در اداره ای که  ــیده ، می خواس ــت اما هنوز طفل و نارس ــت داش ــمهایی درش ــاده و چش جوان ترȟن همه که قیافه ای گش

پدرش مستخدم بود داخل شود و برای ادای این نقشه مقد ماتی حاضر می کرد. من از همه خیال پرست تر میخواستم آزاد 

اندک بسازم و در پی شهرت ادبی بżوم. در آن źوزها تازه Ňیتهای بی  و بی خیال وقت خود را به شعر و شاعżی صرف کنم با نان

معنی به ســبک فردوســی می ســاختم که وســیله خنده رفقا بود این آƀźو تامد تی موضــوع شــوخی دوســتان گردید و هر یک 

ادŇیات شــżوع به لطیفه پرانی کردند یکی میگفت درســت اســت که تو خیلی باهوش و صــاحب ذوق و قرȟحه هســتی والبته 

بسیار خوب است :« دومی شوخ تر میگفت » نیز وسیله شهرت است ولی این شهرت زندگی مادی انسان را تامین نمی کند.

آǂای شــاعر ، لطفا در همین « و ســلیقه تو را مȜپســندم و źوƀی که شــاه شــدم تو را ملک الشــعرا خواهم کرد. ســومی گفت: 

żی در مدح گیوه من بگوȞید بدانم قوت طبع شـــما تا چه پایه اســـت. من از مجلس بالبداهه از امیر معſی تقلید کرده، شـــع

گفت : ، وگو درباره مرا برای آخر بگذارȟد . به ن نقد باید آƀźوهای دیگران را « این کنایه ها در عذاب، هنرمندی کرده گفتم: 

ت را باص باحت توام داشــت لبخندی فی البداهه : بدون فکر قبلی عزȟزŔرȟن رفقای من که حســن ســیر  قلمżو زبانی» شــنفت.

من می خواهم با مایه اندک باƀرگانی را ōیش گیر ماما بدان شــــرط که رفقا هر وقت میخواهند خرȟداźی کنند از « زده گفت:

فی الجمله هر کس آرمان خویش را Ňیان داشـــت و در باب آǧها صـــحبت کردیم تا نوبت به ســـالخورده » تجارŔخانه من باشـــد.

رفقا زندگانی آینده ما دستخوش تصادف و اتفاق است. دور źوزگار بر سر ما چرخها « سید. او تجربه آموخته تر گفت ترȟن رفقا ر 

ست که با یکدیگر عهد  سزا این ا سا که تقدیر ما چیز دیگر باشد. امżوز کار ب خواهد زد و تغȜیرات بی شمار خواهد نمود؛ چه ب

نب دوســـتی را نگاه داشـــته از کمک به یکدیگر فżوگذاźی ننماȞیم و برای اینکه این کنیم هر چه در آینده برای ما ōیش آید، جا

  »  عهد ما نżود، باید به شکل بدیهی میثاق امżوƀی را مؤکد سازȟم.

توام : همراه حسن سیرت : خوبی خلق و عادت بدیهی : źوشن،  ٫هرگز از از خاطر صباحت : زȟبایی ، نیکو źوی شدن   قلمżو زبانی

  فمیثاق : عهد و ōیمان آرمان : هد ٫ آشکار

  اتفاق غیر ōیش Ňینی źخ بدهد « کنایه از » شب ابستن بودن -کنایه  ٫تشخیص شب چیſی بزاید  قلمżو ادبی ٫



و مرا نامزد آن کار کردند من یک دانه شـــکوفه ســـیب » رفقا گفتند: طżح ōیمان را به رفیق خیال پرســـت خودمان رها میکنیم 

ــکوفه را جدا کرده آن را درخانه خویش میان اوراق کتابی  ــتن ōیمان یک برگ از این ش چیده گفتم ŇیاȞید هر پنج نفر پس از بس

به « ســـرها را źوی شـــکوفه خم کردند و قبل از آǧکه برگها را بچینند من چنین گفتم  به یادگارای ام جوانی ضـــبط کنیم. رفقا

پاکی قاصد Ňیگناه بهار و به طهارت این دوشیزه سفیدźوی بوستان سوگند که در تمام احوال و انقلابات źوزگار ، مثل برگهای 

سوا ک شود و این گل پاکدامن از یکدیگر حمایت کنیم و اگر تندبادی ما را از هم  رد محبت و علاقه هیچ یک از دیگżی سلب ن

  تا مثل این 

آǧگاه پا آǧگاه پنج دست چابک، برگهای شکوفه را کندند و هر یک برگ » شکوفه موی ما کافوźی شود دوستی را ا نگاه دارȟم.

  خود را در میان دفتر خود گذاشت. 

  سلب : گرفتن ٫انقلابات : دگرگونی ها  ضبط کنیم : نگهدارȟم ٫اوراق : ج وźق ، برگ ها  قلمżو زبانی

کنایه » تشبیه : مثل برگ ها . شود  ٫تشخیص : قاصد بی گناه بهار  ٫» شکوفه « استعاره از » قاصد بهار« استعاره :  قلمżو ادبی 

  ی موی ما کافوź« حوادث ناگوار کنایه : » . ōیر شدن«تند باد و ه از « مثل شکوفه ها استعاره :  -استعاره از 

  )درس ششم(żورده عشق پ
  چون مه لینی آسمان گیر          چون رایت عشق آن جهانگیر شد 

ــافه)  ٫آن جهانگیر مجنون  ٫رایت : پرچم  ٫چون : وقتی که ( حرف ربط)  قلمżو زبانی ــتعاره : مه  ٫چون مثل و مانند ) حرف اض اس

  لیلی جان

مشــهور شــدن « مشــهور شــدن کنایه : آســمان گیر کنایه از « کنایه : جهانگیر شــدن کنایه از  ٫تشــبیه : رایت عشــق  قلمżو ادبی 

  اغراق  ٫» استعاره از صورت لیلی 

  وقتی آوازة عشق مجنون چون زȟبایی لیلی در جهان ōیچید...  قلمżو فکżی

  م تر گشت در شیفتگی تما                      هر źوز خنیده نام تر گشت

  خنیده : صدا و آواƀی که در میان دو کوه و گنبد و مانند آن ōیچد، مشهور ، معżوف در نزد همه کس  قلمżو زبانی

  کنایه : خنیده نام تر گشتن کنایه از ) مشهور تر شدن ، پرآوازه تر گردیدن   قلمżو ادبی

  هر źوز، آوازه عشق مجنون ، Ňیشتر میشد و او عاشق تر می شد.  قلمżو فکżی

  درماند به کار او پدر سخت                              برداشته دل از کار او بخت

  سخت : به شدت شیوه بلاغی در هر دو مصراع  ٫درماندن : ناتوان ، عاجز و بی تدŇیر شدن  ٫بخت : اقبال  قلمżو زبانی

جناس: بخت ، سـخت تشـخیص  ٫» ناتوان شـدن.« درماندن کنایه از  ٫» نا امید شـدن « کنایه : دل برداشـتن کنایه از  قلمżو ادبی

  ز کاźی دل برداردبخت ا

  بخت و اقبال از او (محنون źوی برگرداند ، پدرش در حل مشکل او به و به شدت ناتوان و درمانده نا شد.  قلمżو فکżی

  هر یک شده چاره ساز با او                   با او خویشان همه در نیاز

  چاره ساز : چاره سازنده ، مشکل حل کننده. خویشان اقوام نزدیکان  قلمżو زبانی

  »در نیاز با او کنایه از حل کردن مشکل » همه«کنایه :  قلمżو ادبی

  تمام نزدیکان به کمک او می ، شتابند و او را راهنمایی می کنند.  قلمżو فکżی 

  مفهوم هم فکżی برای حل مشکل 

  در چاره گżی زبان کشیدند                                 Ňیچارگی و را چو دیدند 

   -چاره گżی : تدŇیر و چاره جویی  ٫و را وی را ( پدر مجنون را  قلمżو زبانی

  » زبان کشیدن کنایه از شżوع به حرف زدن کردن « کنایه :  قلمżو ادبی

  نزدیکان وقتی دیدند پدر مجنون در کار پسرش در مانده است برای کمک به او ōیشنهادی دا شرقی  قلمżو فکżی



  ز کعبه گشاده گردد این در ک                      گفتند به اتفاق یک سر

  به اتفاق یک سر همگی  قلمżو زبانی

  دا میتواند این مشکل پر تو را حل کند. همگی ōیشنهاد دادند که باید به زȟارت کعبه بżوی به لطف خ قلمżو فکżی

  محراب زمین و آسمان اوست                    حاجت که جمله جهان اوست 

  محراب : محل عبادت تضاد و مراعات زمین آسمان  ٫جهان : موجودات جهان  ٫جمله : همه  قلمżو زبانی

  »  همه موجودات« زمین و آسمان  ٫مجاز : جهان همه موجودات جهان  قلمżو ادبی

  خانه کعبه خداوند بر آورنده ی نیاز تمامی موجودات جهان است .  قلمżو فکżی

  أشتر طلبید و محمل آراست                        چون موسم حج رسید برخاست

  م حمل : مهد ، کجاوه  ٫برخاست : آماده شد  ٫موسم زمان  قلمżو زبانی

  »  آماده شدن« کنایه : مصراع دوم کنایه از  قلمżو ادبی

  : وقتی زمان حج فرا رسید پدر مجنون آماده ی سفر به سوی خانه ی خدا شد. قلمżو فکżی

  بنشاند چو ماه در یکی مهد جهد          فżزند عزȟز را به صد

  مهد کجاوه ، مه احم ل  ٫جهد: تلاش  قلمżو زبانی

  اغراق ( صد نشانه کثرت است )  ٫تشبیه فżزند مثل ماه عزȟز بود و در مهد نشتاند. جناس مهد ، جهد  قلمżو ادبی

  فżزند گرامی خود مجنون را با تلاش بسیار در کجاوه نشاند.  قلمżو فکżی

  نهاد حلقه بر گوش  چون کعبه                   آمد سوى کعبه سینه پر جوش 

  سینه پر جوش با دلی پر از غم و اندوه  قلمżو زبانی

  کنایه : حلقه در گو بندگی کسی را کردن  ٫» ناراحتی فراوان« : کنایه : سینه پر جوش کنایه از قلمżو ادبی

  در کعبه (ب) حلقه به گوش غلامان ایهام : حلقه : الف) حلقه

  با دلی دردمند به سوی کعبه آمد و چو غلامی به خانه ی کعبه متوسل شد.  قلمżو فکżی

  بشتاب که جای چاره ساƀی است                         گفت ای پسر این نه جای باƀی است 

  جای باƀی جایی کوچک و بی اźزش چاره ساƀی حل کردن مشکل جناس و تکرار  قلمżو زبانی

  گفت ای فżزند این جا جایی بی اźزش و کوچکی نیست بلکه مکانی است که باید مشکل خود را حل کنی  قلمżو فکżی

  توفیق دهم به رستگاźی                         گو یا رب از این گزاف کاźی 

  ه من توفیق بده. ب» م « متمم:  ٫» یا : حرف ندا  -منادا رب  ٫گزاف کاźی کاźی Ňیهوده ) عشق به لیلی )  قلمżو زبانی

  بگو ای فżزند خدایا از این عشق مرا نجات بده و مرا رها ساز....  قلمżو فکżی

  آزاد کن از بلای عشقم                      درȟاب که مبتلای عشقم 

  آزاد کن  مفعول ، مرا» م « بلای عشقم: » هستم « فعل اسنادی » م « مبتلای عشقم :  ٫مبتلا گرفتار، اسیر  قلمżو زبانی

  تشبیه ) عشق مشبه ، بلا مشبه به بلای عشق : قلمżو ادبی

  بگو خدایا به فرȟادم برس و نجاتم بده که گرفتار عشق شده ام و مرا از این بلا رها کن  قلمżو فکżی

  اول بگرȟست پس بخندید              مجنون چو حدیث عشق بشنید 

  حدیث سخن  قلمżو زبانی

  مراعات نظیر حدیث ، بشنید ، بگرȟست و خندید  ٫خندید  ٫تضاد گرȟست  قلمżو ادبی

  مجنون وقتی سخن عشق را شنید ابتدا گرȟه کرد و سپس خندید. قلمżو فکżی

  در حلقه زلف کعبه زد دست                    از جای چو مار حلقه برجست  

  مار حلقه : مار حلقه زده برجست : پرȟد ٫چو مثل ، مانند  قلمżو زبانی

  مجاز از پنجه » دست « مجاز :  ٫تشخیص : زلف کعبه  ٫تشبیه : مجنون مثل مار حلقه زده از جا پرȟد  قلمżو ادبی 



  و حلقه ی در کعبه را محکم گرفت. مجنون مانند مار حلقه زده ای از جای خود برȟد قلمżو فکżی

  کامżوز منم چو حلقه بر در               ه حلقه در بر می گفت گرفت

  کامżوز که امżوز  ٫در بر در آغوش  قلمżو زبانی 

  اضافهدوم در معنی حرف » اول به معنی آغوش و بر» جناس : بر ٫تشبیه : من چون حلقه بر در هستم  قلمżو ادبی

د میگفت : خدایا من امżوز نیازمند در گاه تو هســـتم ( امżوز من در حالی که حلقه ی در کعبه را در آغوش گرفته بو قلمżو فکżی

  مانند حلقه ای که به در اویزان باشد به تو متوسل شده ام ) 

  یاین نیست طرȟق آشنای                        گویند از عشق کن جدایی 

  طرȟق راه و رسم ، źوش لمżو زبانیق

  مراعات نظیر : عشق ، جدایی و آشنایی  قلمżو ادبی

  به من میگویند از عشق دوźی گزȟن، خدایا این راه و رسم عاشقی نیست. اگر دوźی کنم از عشق )  قلمżو فکżی

   

  جز عشق مباد سرنوشتم                  پżورده عشق شد سرشتم

  یخواهم سرنوشتی دیگر داشته باشم.خدایا ، وجودم با عشق پżورش یافته است ، به جز عشق نم قلمżو فکżی

  وانگه به کمال پادشاȞیت                 یارب به خدایی خداȞیت

  خدایا تو را سوگند میدهم به کمال و عظمت تو .....  قلمżو فکżی

  ، خدایی تو »ت « : مضاف الیه :  قلمżو زبانی

  کاو ماند اگرچه من نمانم                   کز عشق به غایتی رسانم 

  غایت : نهایت . کاو که او ( لیلی یا عشق  قلمżو زبانی

  دنیا پر آوازه گردد.در راه عشق مرا به مرŔبه ای برسانی که من اگر چه از دنیا بżوم عشقم پا برجا بماند و در  قلمżو فکżی

  عاشق تر از این کنم که هستم      گر چه از شراب عشق مستم 

  عشق : مشبه ، شراب : مشبه به  :شراب عشق تشبیه  قلمżو ادبی

  قلمżو فکżی خدایا اگر چه وجودم لبرȟز از عشق است مرا از این هم عاشق تر کن 

  بستان و به عمر لیلی افزای               از عمر من آǧچه مانده بر جای 

  بستان : بگیر قلمżو زبانی

  آن چه از عمر من باقی است بگیر و به عمر لیلی اضافه کن.  قلمżو فکżی 

  کاین قصه شنید گشت خاموش               مید می داشت پدر به سوی او گوش 

  این سخنان او را شنید ساکت شد.پدر مجنون که به سخنان مجنون گوش میکرد وقتی  قلمżو فکżی

  دردی نه دوا پذیر دارد               د دانست که دل اسیر دار  

  که مجنون دلی عاشق دارد ، دردی دارد که درمان ناپذیر است  -پدر مجنون فهمید  قلمżو فکżی

  )محبت ان بار (درس هفتم 
ار به خلقت آدم رسید انی گفت حق تعالی چون اصناف موجودات می آفرȟد وسایط گوناگون در هر مقام ، برکار کرد. چون ک

گفت: » نه همه تو ســاخته ای ؟:« ق ب شــرا من طین خانه آب و گل آدم، من میســازم . جمعی را مشــتبه شــد. گفتند خال

اینجا اختصـــاص دیگر هســـت که این را به خودی خود می ســـازم بی واســـطه که در او گنج . معرفت تعبیه خواهم کرد. . «

دار و Ňیاور جبرȖیل  علیه الســلام خواســت که یک مشــت خاک پس جبرȖیل را بفرمود که بżو از źوی زمین یک مشــت خاک بر 

خاک »  تو را به حضــــرت میبرم که از تو خلیفتی می آفرȟند.« برفت گفت : »  ای جبرȖیل چه می کنی؟ «بردارد خاک گفت: 



ختیار کردم که ســـوگند بر داد به عزت و ذوالجلالی حق که مرا مبر که من طاقت قرب ندارم و تاب آن نیارم من نهایت ب عد ا

  قربت را خطر بسیار است.

ق ب شرا م من طین من بشżی  ٫برکار کرد: استفادهنی کردخال ٫وسایط : واسطه ها . جمع وسیطه  ٫اصناف انواع  قلمżو زبانی

 ٫معرفت شناخت ذات و صفات خدا تعبیه خواهم کرد : آماده خواهم کرد  ٫مشتبه : نامعلوم ، در اشتباه  ٫از خاک می آفرȟنم 

  : دوźیب عد  ٫قرب نزدیکی  ſ٫رگی ذو الجلالی : صاحب ب

گل مجاز از جسم آب و  ٫ب شرا من طین مراعات نظیر : آب ، گل تشبیه : گنج معرفت « قمر و و ادبی ال از تضمین نی خال ق: 

  انسان 

«  میکائیل را فرمود: » خداوندا تو داناتżی . خاک تن در نمی دهد.«جبرȖیل چون ذکر سوگند شنید به حضرت بازگشت گفت 

او برفت ؛ همچنین ســـوگند برداد : بازگشـــت . حق  » تو بżو.« ین ســـوگند برداد. اســـرافیل را فرمود: او برفت؛ همچن.» تو بżو 

ضــه خاک بżو ، اگر به طوع و رغبت نیاید ، به کراه و اجبار برگیر و عſرائیل Ňیامد Ňیاور و به هر یک قب« تعالى عſرائیل را بفرمود : 

میان . مگه و طائف فżو کرد . عشق حالی دو اسبه می آمد. طوع فرمان بردن  از źوی جمله ی زمین برگرفت Ňیاورد. آن خاک را

م دو اسبه میآمد به سرعت و با شوق می  ٫تن : در نمی دهد قبول نمی کند  قلمżو زبانیکراه : ƀور ، فشار ، ناپسند داشتن  ۱ ٫

این چه سر است که خاک ذلیل را از حضرت  آمد جملگی ملائکه را در آن حالت انگشت تعج ب در دندان تحی ر بمانده که آیا

چندین اعزاز میخوانند و خاک در کمال مذلت و خواźی با حضــــرت عزت و کبرȟایی ، چندین ناز میکند و با این همه ،  عزت به

  حضرت غنا، دیگżی را به جای او نخواند و این س ر با دیگżی در میان ننهاد. 

غنا :  ٫عظمت ، بſرگی  کبرȟا : ٫اعزاز : عزȟز داشــتن  ٫جب در دندان ماندن : حیرت کردن انگشــت تع ٫: جملگی : همه  قلمżو زبانی

  بی نیاƀی 

  کنایه : انگشت تعجب در دندان ماندن  قلمżو ادبی 

شــــما چه دانید که ما را با این » الطاف الوهی ت و حکمت ربوبی تبه ســــر ملائکه فżو میگفت : ا نی أعلم ما لا تعلم ون 

، چه کارها از ازل تا ابد در ōیش است ؟ معذورȟد که شما را سر و کار با عشق نبوده است . źوزکی چند صبر کنید مشتی خاک 

شد که  شهای بوقلمون ببینید اول نقش ، آن با شما در این آینه نق ستکاźی قدرت بنمایم، تا  شت خاک ، د تا من بر این یک م

ان محبت بر خاک آدم بارȟد و خاک را گل کرد و به ید قدرت در گل از گل دل کرد همه را ســجدة او باید کرد. پس از ابر کرم ، بار 

  عشق نتیجه محبت اوست . 

به س ر ملائکه میگفت : به دل فرشــــتگان الهام می کرد انی أعلم ما لا  ٫الوهیت : الهی بودن ورŇیت : خداوندی  قلمżو زبانی

دست کاźی  ź٫وزکی چند: چند źوز اندک  ٫ابد : زمان بی انتها  ٫: زمان بی آغاز  ازل ٫تعلمون : من چیſی میدانم که شما نمی دانید 

سان  ٫قدرت بنمایم: قدرت نمایی کنم  سم ان سجده ی همه بر  ٫بوقلمون : رنگارنگ  ٫در این آینه : ج سجدة او باید کرد  همه را 

  همه را سجده : فک اضافه ( سجدة همه )  ٫او واجب خواهد شد. 

استعاره تکرار : : ید قدرت ( قدرت  ٫تشبیه : ابر کرم ، باران محببت  ٫استعاره : آینه  ٫تضمینا : فى أعلم ما لا تعلم ون  قلمżو ادبی

  دل  ٫مانند موجودی است که دست دارد جناس گل ، دل 

  صد فتنه و شور در جهان حاصل شد.                 از شبنم عشق خاک آدم گل شد 

  ک قطره فżو چکید و نامش دل شد ی                    زدند  سر نشتر عشق بر رگ źوح 

  نشتر نیشتر، آلت فلſی نوک تیز  قلمżو زبانی

  تشبیه : دل مانند قطره کوچک است  ٫تشبیه : سرنشتر عشق استعاره : رگ źوح  ٫تشبیه : شبنم عشق  قلمżو ادبی

بنم عشق در آمیخت آمیخته اند ( عشق با وجود آدمی عجین شده است، شور و غوغایی قلمżو فکżى : خاک وجود آدمی را با ش

در جهان برŎا شــــد. از آمیخته شــــدن عشــــق با źوح آدمی قطره ای کوچک و با اźزش به نام دل به وجود آمد که محل تجلی انوار 

  خداوندی است. 



ی خویش، در آب و گل آدم ، چهل شــباźوز تصــرف جمله در آن حالت متعجب وار مینگرȟســتند که حضــرت جلت به خداوند

»  شــــما«می کرد و در هر ذره از آن گل ، دلی تعبیه میکرد و آن را به نظر عنایت ، پżورش می داد و حکمت با ملایکه میگفت: 

  » در گل منگرȟد، در دل نگرȟد.

  اده می کرد. در بایجان شرقی آب و گل آدم : جسم آدم تصرف میکرد قدرت نمایی میکرد . ی کرد: آم قلمżو زبانی

  تشبیه : نظر عنایت  قلمżو ادبی

  از سنگ ، دلی سوخته Ňیżون آرم                        گر من نظżی به سنگ بر ، بگمارم 

اینجا عشــق معکوس گردد، اگر معشــوق خواهد که از و بگرȟزد، او به هزار دســت در آویزد. آن چه بود که اول میگرȟختم، امżوز 

  ه دل شدم، در می آویزم. هم

بگمارم : منصـــوب کنم ، Ňیفکنم دلی ســـوخته : دلی عاشـــق .  ٫به ســـنگ بر آوردن دو حرف اضـــافه برای یک متمم  قلمżو زبانی

  در آویزد : متوسل می شود  ٫همه دل شدم سراپا عاشق شدم 

  کنایه : دلی سوخته آوردن .  ٫تشخیص نظر را به منصوب کنم  قلمżو ادبی

، هر لحظه از خزاین غیب ، گوهżی در نهاد او تعبیه میکردند، تا هر چه از نفایس خزاین غیب بود ، جمله در آب و  همچنین

گل آدم ، دفین کردند چون نوبت به دل رســـید ، گل دل را از بهشـــت Ňیاوردند و به آب حیات ابدی ســـرشـــتند و به افتاب نظر 

بود در خزانه غیب که آن را از نظر خازنان پنهان داشـــته بود. فرمود که آن را  Ňپżوردند. چون کار دل به این کمال رســـید گوهżی

  هیچ خزانه لایق نیست الا، حضرت ما یا دل آدم. 

نه  قلمżو زبانی نفایس : چیزهای گرانبها ، جمع  ٫تعبیه میکردند : قرار می دادند  ٫نهاد : وجود  ٫: خزاین: گنجینه ، جمع خزا

   ٫تشبیه : آفتاب نظر  ٫» عشق «استعاره از » گوهر«استعاره :  قلمżو ادبی ٫سرشتن : مخلوط کردن ، خمیر کردن  ٫نفیسه 

ت معرفت تعبیه کرده بودندو، بر ملک و ملکوت عرضـــه داشـــته هیچ کس آن چه بود ؟ گوهر محبت بود که در صـــدف امان

اســـتحقاق خزانگی و خزانه داźی آن گوهر نیافته . خزانگی آن را دل آدم لایق بود و به خزانه داźی آن، جان آدم شـــایســـته بود 

ین چه نقش عجیبی است که ملایک مقرب ، هیچ کس آدم را نمی شناختند. یک به یک بر آدم می گذشتند و می گفتند: آیا ا

اگر شما مرا نمی شناسید ، من شما را میشناسم ، باشید تا من ، اسامی شما :« می نگارند؟ آدم به زȟر لب آهسته می گفت 

  »  را یک به یک برشمارم.

  محبت تشبیه : گوهر  قلمżو ادبی ٫استحقاق : شایستگی  ٫ملکوت : عالم فرشتگان  ٫: ملک : عالم ماده  قلمżو زبانی

هر چند که ملایکه در او نظر میکردند نمی دانســـتند که این چه مجموعه ای اســـت تا ابلیس پر تلبیس که گرد او طواف می 

کرد. چون ابلیس ، گرد آدم بر آمد ، هر چیز را که بدید، دانست که چیست اما چون به دل رسید ، دل را بر مثال کوشکی یافت 

هر چه دیدم، ســــهل بود کار « ا به دźون دل źود هیچ راه نیافت. ابلیس با خود گفت : هر چند که کوشــــید که راهی یابد ت

مشـــکل این جاســـت اگر ما را افتی رســـد از این شـــخص ، از این موضـــع تواند بود و اگر حق تعالی را با این قالب ، ســـر و کاźی 

ز گشـــت. ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند، با صـــد هزار اندیشـــه نومید از در دل با» خواهد بود در این موضـــع تواند بود.

  مردود همه جهان گشت.

آفت : آســــیب ، زبان و مرصــــاد العباد من المبدأ إلى  ٫کوشــــک قصــــر  ٫طواف : دور چیſی گشــــتن  ٫: تلبیس : نیرنگ قلمżو زبانی

بار ندادند : اجازه وźود ندادند  ٫یگاه موضع : جا ٫کارگاه متن پƈوهی قالب : کالبد ، جسم » دایه« المعاد، نجم راƀی ) معżوف به 

  مردود : رانده شده 

  )ندسج در اموا( درس هشتم
  قالب چهارŎاره دوŇیتی ōیوسته

  

  نهان میگشت پشت کوهساران                   به مغرب سینه مالان قرص خورشید



  به źوی نیزه ها و نیزه داران                           فżو می رȟخت گردی زعفران رنگ

ــت.  قلمżو زبانی ــکلی کما Ňیش شــبیه دایره اس ــینه خیز (قید قرص آǧچه دارای ش ــینه مالان : س گردی زعفران رنگ: نور طلایی  -س

  مرکب) کوهساران : وندی ( کوه + سار + ان )  -نیزه داران: جنگجویان ) نیزه دار + ان وندی  -رنگ غżوب خورشید 

استعاره : گردی زعفران رنگ ( نور خورشید)  ٫استعاره و تشخیص این که خورشید سینه مالان حرکت کند  ٫فضاساƀی  ادبیقلمżو 

  و از چشم ها پنهان می شد. خورشیدهنگام غżوب ) آرام آرام به پشت کوهها می خزȟد 

  شان می : پاشیدخورشید : به نورهای طلایی رنگ خود را بر źوی جنگجویان و نیزه های قلمżو فکżی

  به زȟر دامن شب در سیاهی                 نهان می گشت źوی źوشن źوز 

  فżوغ خرگه خواźزمشاهی          در آن تارȟک شب می گشت پنهان 

  źزم + شاه + ی )مرکب ) خوا -وندی  ٫فżوغ : نور ، źوشنی . خیمه ی بſرگ  -:  قلمżو زبانی

دامن شب شب مانند انسانی است که دامن دارد. تضاد  -استعاره و تشخیص źوز مانند انسانی است که źوی دارد  قلمżو ادبی

ــــب  ź٫وز  ــــب  -فżوغ  ٫مراعات نظیر źوز źوشــــن  -ش ــــاهی پنهان از ســــرنگون شــــدن حکومت  -ســــیاهی  ٫ش فżوغ خواźزمش

  خواźزمشاهیان خواźزمشاهیان می شد کنایه 

ام به . م به پایان می رســید و شــب همه جا را فرا می گرفت. źوشــنی عظمت خیمه ی . خواźزمشــاه در آن źوز آرام آر  قلمżو فکżی

  شب تارȟک از Ňین می رفت. 

  

  دسŋپده دم جهان در خون نشین      اگر یک لحظه امشب دیر جنبد

  ز źود سند تا جیحون نشیند       به آŕش های ترک و خون تازȟک

وندى  ٫سند نام źودی که از میان دره ی هیمالیا و قره قورم در سżزمین ماوراء النهر  ٫ترک : مغولان تازȟک : ایرانی  قلمżو زبانی

  جیحون و سیحون : نام دو źود  مرکب: سŋیده دم .  ٫سرچشمه میگیرد و به درȟای عمان میرȟزد 

  امشب  ٫تضاد: سŋیده دم  ٫» مرگ«ون : مجاز از خ ٫مجاز : جهان ( قسمتی از جهان؛ منظور ایران است )  قلمżو ادبی

  ( جلال الدین خواźزمشاه میگوید ( اگر امشب لحظه ای غفلت بوźزم فردا صبح همه ی مردم  قلمżو فکżی

  ایران زمین کشته خواهند شد. خون ایرانیان به وسیله ی شمشیرهای بران مغولان سراسر دنیا را پر خواهد کرد. 

  خون آلوده ، ایران کهن دید            ام به خوناب شفق در دامن ش

  غżوب آفتاب خویشتن دید             در آن درȟای خون، در قرص خورشید 

شــــفق ســــرخی غżوب آفتاب ضــــمیر مشــــترک خویش ) خود ، خویش ،  ٫خوناب، خون و آب ، خون آمیخته به آب  قلمżو زبانی

تشــبیه خوناب شــفق ( شــفق  قلمżو ادبیخویشــتن : ضــمایر مشــترک هســتند؛ یعنی ، برای هر شــش صــیغه به کار می źود ) . 

کرده است. Ňیات تشبیه : غżوب آفتاب را به آȞینه ای  تشبیه : قرص خورشید را به درȟای خون تشبیه ٫مشبه خوناب : مشبه به ) 

ــبیه . کرده که می توان در آن دید  ــتعاره : افتاب ) : ) بخت و اقبال )  ٫تش ــتن : نابودی حکومت خود اس کنایه غżوب آفتاب خویش

خورشید نابودی حکومت : خواźزمشاه با نگاه کردن به غżوب خورشید سżزمین ایران را غżق در خون به سرخی غżوب  قلمżو فکżی

  خود را دید. دید. جلال الدین با نگاه کردن . ادر 

  که مژگانش به خون دیده ، تر شد         چه اندیشید آن دم کس ندانست 

  ز آŕش هم کمی سوزنده تر شد                چو آŕش در سپاه دشمن افتاد 

  د مژگان : مژه های چشم تر ش ٫ه آن دم آن لحظ قلمżو زبانی

  تشبیه : چو آŕش در سپاه دشمن افتاد قلمżو ادبی

در آن لحظه کسی ندانست که جلال الدین به چه چیſی فکر کرد که چشمانش پر از اشک شد و مانند آŕشی سوزان  قلمżو فکżی

    به سپاه دشمن حمله کرد

  میان شام رستاخیز می گشت              در آن باران تیر و بżق پولاد



  به دنبال سر چنگیز می گشت           در آن درȟای خون در دشت تارȟک 

  چنگیز : فرمانده سپاه مغول  ٫رستاخیز : قیامت  قلمżو زبانی

  استعاره درȟای خون میدان جنگ ) میدان جنگ مانند درȟایی پر از خون بود )  قلمżو ادبی

امتی به پا شده بود جلال الدین مباźزه می کرد. در میان آن میدان جنگ در میان شدت باران تیر و بżق نیزه ها که قی قلمżو فکżی

  به دنبال چنگیز میگشت تا سر از بدنش جدا کند. 

  در آن انبوه کار مرگ می کرد                             بدان شمشیر تیز عافیت سوز 

  و برگ می کرد. دو چندان می شکفت              ولی چندان که برگ از شاخه می رȟخت 

  عافیت سوز نابود قلمżو زبانی

ــکر مغول  قلمżو ادبی   ــاخه : لش ــد  ٫کنایه : کار مرگ می کرد کشــتن  ٫اســتعاره : برگ : ســرباز مغول ش برگ می کرد : زȟاد می ش

  کننده انیوه : شلوغی ا می شکفت : ماضی استمراźی 

اما هر سرباز مغول را که میکشت چند نفر از با شمشیر تیز و برآن خود در میدان جنگ سربازان مغول را می کشت .  قلمżو فکżی

  سربازان مغول جای او را می را می گرفتند. 

  به رقص مرگ ، اخترهای انبوه               میان موج می رقصید در آب

  از امواج گران کوه از پی کوه               به źود سند می غلتید بر هم

  اختر : ستاره گران : سنگین ، بſرگ  قلمżو زبانی

  تناقض : رقص مرگ ) در هنگام مرگ : نظیر : آب ، سند ، موج  ٫: تشخیص : رقصیدن ستارگان  قلمżو ادبی

سند رقص مرگ انجام می دادند . موجهای بſرگ  قلمżو فکżی سند همانند کوههایی ستارگان زȟادی در میان موجهای źود  źود 

  بر źوی هم می غلتیدند. 

  دل شب می درȟد و ōیش می رفت              خżوشان Ɔرف بی پهنا، کف آلود 

  از هر موجی هزاران نیش می رفت                از این سد źوان در دیده شاه 

: کف آلود : صــفت مفعولی ( کف آلوده شــده ) اســتعاره و تشــخیص ( دل شــب ) تناقض : ســد źوان ) ســد źوان نمی  قلمżو ادبی

  تشبیه موج ها مانند نیش آزار دهنده بودند.  ٫شود ) 

: źود سـند پر خżوش ، عمیق ، پهناور و کف آلوده سـیاهی شـب را می شـکافت و به سـرعت ōیش می رفت. هر موج قلمżو فکżی

  سند همانند خاźی بود در چشمان شاه که او را آزار می داد. źود 

     بنای زندگی بر آب می دید       ز رخسارش فżو می رȟخت اشکی 

  

  خیال تازه ای در خواب می دید             در آن سیماب گون امواج لżزان 

  سیماب : جیوه  ٫گون : مانند. بر آب د آب دیدن زندگی را ناپایدار دیدن  ٫رخسار : صورت  - قلمżو زبانی

  کنایه : بنای زندگی بر آب دیدن ، زندگی را ناپایدار دیدن) تشبیه امواج مانند جیوه لżزان بودند )  قلمżو ادبی

د. را با نگاه کردن به امواج . های لżزان آب ســند فکر تازه : اشــک از صــورŔش جاźی بود در حالی که ی را ناپایدار می دی قلمżو فکżی

  ای به ذهنش رسید. 

  به راه مملکت فżزند و ƀن را                    شبی آمد که می باید فدا کرد

  رهاند از بند اهرȟمن وطن را           به ōیش دشمنان استاد و جنگید 

  شیطان ، مغولان اهرȟمن :  ٫: رهاند : نجات داد قلمżو زبانی

  مجاز: ( وطن : مردم وطن )  ٫: استعاره : ( اهرȟمن : مغولان )  قلمżو ادبی

زمانی فرا رســــید که می باید در راه مملکت و کشــــور خانواده را فدا کرد. زمانی فرا رســــید که باید در برابر دشــــمنان  قلمżو فکżی

  . شیطان صفت ایستادگی کرد و کشور را از شر آǧان نجات داد 



  خود افکند  ، ز سرهاز تنها سر       تا شبی با لشکżی خرد  راشبی 

  چو کشتی، باد پا در źود افکند          د بر گردش گرفتند ر گ چولشکر 

  گرد بر گرد گرفتن : محاصره کردن.  ٫خرد کوچک خود کلاه جنگی  ٫شبی را تا شبی در طول یک źوز  قلمżو زبانی

  صراع چهارم ، حرف اضافه ( مثل )مصراع سوم ، حرف ربط ) وقتی در م چو در ٫بادپا : تند źو 

شتن  ٫کنایه : ( ز تنها سر افکندن  قلمżو ادبی  تشبیه بادپا را مانند کشتی در źود افکند استعاره : بادیا (  ٫از سرها خود افکندن ک

  źود ٫مراعات نا نظیر : کشتی  ٫د اسب مانند باد سرȟع بو

مشاه در طول źوز با سپاهیان مغول جنگید و آǧان را نابود می کرد. وقتی سپاه مغول جلال الدین را . الدین را خواźز  قلمżو فکżی

  محاصره کرد . جلال الدین اسب خود را همانند کشتی در źود سند انداخت تا قرار کند. 

  درȟای بی پایاب ، آسان از ان               چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار 

  که گر فżزند باید باید این سان                     به فżزندان و یاران گفت چنگیز 

این  ٫پایاب : جایی از źود خانه که بتوان از آن گذشــــت ، بی پایاب : بی گدار، عمیق. ( وندی مرکب  ٫درȟا : źود ســــند  قلمżو زبانی

  سان این گونه 

  ند تکرار: فżز  ٫آسان  ٫تضاد دشوار  قلمżو ادبی

س قلمżو فکżی سانی از میان źود. چنگیز به فżزندان و یاران خود گفت که فżزند ان شوار به آ شاه بعد از آن جنگ د ان وقتی خواźزم

  باید این گونه شجاع و دلیر 

  چنین بستند راه ترک و تاƀی                   بلی، آǧان که از این ōیش بودند 

  قدر و بر ، هیچش نباƀی  یبدان                ز آن ، این داستان گفتم که امżوز ا

  ترک مغول  ٫تاƀی : عرب  قلمżو زبانی

  ترک و تاƀی : Ňیگانگان 

آźی، کسانی که در این مملکت زندگی میکردند این گونه راه Ňیگانگان را بستند. به آن دلیل این داستان را گفتم که  قلمżو فکżی

  قدر وطن را بدانی و آن را خوار و ذلیل نشماźی 

  چه بسیار است، آن سرها که رفته               به پاس هر وجب خاکی از این ملک 

  ز مستی بر سر هر قطعه زȟن خاک                        خدا داند چه افسرها که رفته 

  م لک : پادشاهی ، بſرگی ، عظمت افسر : تاج  قلمżو زبانی

  مجاز : افسر ( انسان های بſرگ )  ٫مجاز سرها ( انسان )  قلمżو ادبی

ـــده اند. به  قلمżو فکżی ـــته ش ـــانهای بſرگی کش ـــżزمین خدا میداند چه انس ـــق به این وطن خدا برای نگهبانی از این س خاطر عش

 میداند چه انسانهای بſرگی جان خود را از دست داده اند

  )چو سżو باش (گنج حکمت  

حکیمی را پرســیدند: چندین درخت نامور که خدای عزّ و جال آفرȟده اســت و بżومند ، هیچ یک را آزاد نخوانده اند مگر ســżو را 

ست؟  ست که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و » که ثمره ای ندارد درȟن چه حکمت ا گفت : هر درختی را ثمره معین ا

  »  ا هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان.گاهی به عدم آن پژمرده شود ، و سżو ر 

  پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد                        به آǧچه میگذرد دل منه که دجله بسی

  ورت از دست نیاید چو سżو باش آزاد                         گرت از دست برآید چو نخل باش کرȟم 

شاداب  ٫نامور : معżوف  زبانیقلمżو  ستی  ٫ثمر : میوه  ٫بżومند میوه دار ،  ست تو  ٫عدم : نی ست : اگر از د  ٫دل نهادن : گرت ز د

   ٫ورت از دست : و اگر از دست تو علاقه مند شدن 



فه بغداد همچنان معنی Ňیت اول: هر چیſی که ناپایدار و ƀودگذر است وابسته نشو زȟرا źود دجله پس از مرگ خلی قلمżو فکżی

جاźی اســــت و چیſی تغȜیر نمی کند. معنی Ňیت دوم: اگر میتوانی مانند درخت نخل باش بخشــــندگی کن و اگر نه مثل ســــżو 

  آزاده باش مفاهیم : توصیه به آزادگی بخشندگی و عدم وابستگی به مادیات 

  )آغازگżی تنها (درس نهم 
نوجوانی میان به بالا با بر و باƀویی خوش تراش و و رعنا، سوار بر اسبی سینه فراخ ōیشاōیش سپاه خود دźوازهای غربی تهران 

را با هیجان و شــور بســیار به مقصــد تبرȟز پشــت ســر می گذاشــت. فتحعلی شــاه به ســفارش آǂامحم دخان و با درȟافتهای 

ــی خویش فżزند دو مخود عباس میżزا را ب ــخص ــهر ش ــان ولایتعهدی راهی دارالس لطنه تبرȟز کرده بود تبرȟز این ش ا اعطای نش

  کهن، مرکز 

  فرماندهی خط مقدم دفاع در برابر دست درازȟهای همسایه شمالی ایران، یعنی źوسیه بود.

  تبرȟز این شهر کهن  -یżزا اعطا : دادن بدل : فżزند دوم خود عباس م ٫فراخ : پهن  ٫رعنا خوش قد و قامت  ٫بر سینه  قلمżو زبانی

  راƀی کردن کنایه از تعدی و تجاوزدست د قلمżو ادبی

با کشته شدن آǂامحم دخان فتحعلی شاه بر تخت نشست. شاهزاده نوجوان میżزا عیسى قائم مقام ( قائم مقاماول ، پدر 

ذن و خواست او دست به کاźی نمی زد. (ابو القاسم را نه تنها وزȟر خردمند، بلکه مرشد و پدر معنوی خود می دانست و بی ا

شــوق وزȟر اندیشــمند و نیک خواه نیز به او کمتر از شــوق ولیعهد به وزȟر نبود؛ او در چشــمهای درشــت ســیاه و گیرای عباس 

  میżز źزا یک جهان معنی و کشش می دید و در امتداد نگاه متفکرش افق های źوشن تدŇیرم لک و رعیت پżوźی را می خواند. 

  ت : عامه مردم تدŇیر : آینده اذن : اجازه ، رخصت نگżی رعی قلمżو زبانی

برŔخت نشستن کنایه از به دست آوردن قدرت و پادشاهی بی اجازه کسی دست ت به کار : به کار نزدن کشور نشسته  قلمżو ادبی

  است. بſرگان کنایه از فرمانبردار بودن یک قżن Ňیشتر است که اختلافات و جنگ . های داخلی مثل کارد ردی بر پهلوی این 

سب تاج شاهی و ر  شور را میدان تاخت طوایف و فرماندهان سپاه برای ک سیدن به حکومتهای ولایات به جان هم افتاده، ک

و تاز و کشتار و تباهی کرده اند، اما در این فاصله اźوپا قدمهای بſرگی برای ōیشرفت برداشته است. آن ها کارگاههای متعدد 

از همه مهم تر، نیżوی درȟایی صــــنعتی ســــاختند کارخانه های توپ و تفنگ راه انداختند . دانشــــگاه های بſرگ برŎا کردند. 

عظیمی ترŔیب دادند و کشـــتیها و جهانگردهایشـــان را به دورŔرȟن نقاط جهان فرســـتادند ملت ها و قبایل مختلف که بوی 

ōیشرفت اźوپا به مشامشان نرسیده بود، با تیر و کمان و شمشیر نتوانستند از عهده مقابله با لشکر مجه از به توپ و تفنگ 

  . به این ترŔیب دیارشان به تصرف قدرت های اźوپایی درآمد. آǧها برآیند 

  دیار : سżزمین  ٫مشام Ňینی  ٫تباهی نابودی  قلمżو زبانی

  تشبیه اختلافات و جنگ های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این کشور نشسته است  قلمżو ادبی

 و فن اźوپا قدم های بſرگی را در راه علم و صنعت برداشتهبه جان هما افتادن کتابه از افتادن کنایه از جنگ و دعوا با یکدیگر 

اما ای کاش پا به پای این ōیشرفت ها، اخلاق علم هم رشد می کرده و گرنه : تیر و کمان با همه زبان هایش دست کم برای 

ضżرŔر از توپ و میżزا بعد  سان کم  ضو ۱۱۸۳تارȟخ ان سال ح ر در تبرȟز خود را برای نوźوز هــــــ ش بود و عب اس میżزا بعد از چند 

شان برای باز کردن جای  شاهزادگان در تقدیم هدایا و تلاش شاه به تهران رسانده بود. رقابت  سلام نوźوƀی  سم  شرکت در مرا

  Ňیشتر در دل پدر جلوه هایی از این بساط نوźوƀی بود. با این همه مراسم آن سال با رسیدن خبر تحرک źوس ها در شمال 

جســــتان تنها لعابی از تشــــرȟفات به źو داشــــت دربار از دźون در تب و تاب و التهاب بود . فکر حمله ایران نبود، آذربایجان و گر 

نشان از به هم خوردن تواƀن قوای دو کشور همسایه و برżŔی و چیرگی źوس، بختک وار źوی دربار چنبره زده بود. سران کشور 

شاه، در فکر تدارک سپاه برای شمالی  و در رأسش فتحعلی  سایه  سها بودند. شاه از قدرت هم مقابله با دست انداƀی های źو

خود źوسیه، کم و Ňیش آگاهی داشت؛ خبرهای تازه از سازمان ارŔش و سلاحهای ōیشرفته و فراوان آن کشور سایه وحشتی 



منطقه از اتحاد  بر وجودش انداخته بود ا źوســــیه و رفتن به تحت الحمایگی آن برȟده شــــدن و از د دســــت رفتن محض یک

  حاکم گرجستان با کشور رقیب بود. źوسیه چشم طمع بر آذربایجان دوخته بود. 

  بختک  ٫التهاب، برافżوختگی  ٫لعاب آب دهان ، źوکش مخصوص که źوی سفال و کاشی می کشند.  قلمżو زبانی

  بودچنبره حلقه دست انداƀی آسیب زدن و تعدی  ٫کابوس 

داشت تیغ میکشید گرد و غبار سپاهیان آسمان تبرȟز را را فرا گرفته . صداها و نعره های در هم صبح حرکت فرا رسید آفتاب 

شــترهای حامل زنبورک قاطرهای بارکش و اســبها با آهنگ شــȜپورها و طبل های جنگی در می آمیخت ســربازانی که اســب و 

تند. شور جنگ و دفاع در دلها تنوره میکشید. تفنگ نداشتند پشت سواران و تفنگداران مشتاقانه و مصم م قدم بر می داش

چهره هایی که از خبر حمله źوس در هم رفته بود. با تماشای شکوه سپاه شکفته میشد عباس میżزا ōیشاōیش سپاه سوار 

  بر اسبی کوه ōیکر و چابک همچون معبدی که بر فراز تپه ای جلوه گżی کند دل از ناظران می برد.  

تنوره : دودکش تنوره کشــیدن  ٫نوعی توپ جنگی کوچک که در زمان صــفویه و قاجارȟه به شــتر می بســتند.  زنبورک قلمżو زبانی

  چابک : ماهر ، ƀرنگ  ٫در هم رفته بود: ناراحت بود ( ترسیده بود  ٫چرخیدن و به هوا پرȟدن و شعله ور شدن 

شد توده ه صفیر گلوله های توپ ،źوس باز  ای دود و آŕش و گرد و غبار با آخرȟن حلقه های سŋیده فردای گنجه با نهیب و 

ستقبال از بهار آماده میکرد، اینک  سی شکفتن صبحی چنین را باور نداشت شهżی که داشت خود را برای ا شب در آمیختند ک

بســتر فوران خشــم و از دشــمن شــده بود . با این همه، ōیشــگامی حاکم شــهر . جوادخان ، در دفاع و ōیش مرگی فżزندان و 

برادرانش شـــوźی در جانها می نهاد. نفوذ به حصـــار، با پایداźی تفنگ دارانمیس و نشـــد . دشـــمن با بارخقتی بر دوش وامانده 

ماندن و رفتن شده بود تا اینکه یکی از شب ها با خیانت گżوهی از شهر، راه برجی به źوی محاصره گران باز شد و به دنبال آن 

  پراکنده شدند.  źوسها مثل مور و ملخ در پهنه شهر

  وامانده  ٫از حرص و طمع  ٫: نهیب : آواز مهیب ناتوان صغیر : بانگ و فرȟاد  توده انبوه قلمżو زبانی

  کنایه و تشبیه : مثل مور و ملخ  ٫استعاره : شکفتن صبح ) صبح مانند گلی است که میشکفد )  قلمżو ادبی

مردم با ســنگ پاره چوب دســتی و ابزار دهقانی در برابر متجاوزان ایســتادند و ســینه ها را ســپر گلوله های آŕشــین ســاختند. 

ساد و  سه ها آفرȟد اج شمن زد و حما صف آŕش د صار به  جواد خان همراه برادران و فżزندانش چندین بار خود را Ňیżون از ح

خزان زده زمین را پوشانده بود صف های مقاومت مردمی یکی پس از دیگżی  زخمی های źوسها و مردم گنجه ، مثل برگهای

سین  شر را به خاطر می آورد گنجه با واپ شهر عرصه źوز مح شیدند.  شیر می ک شم ست جوادخان و یارانش بی باکانه  شک می

ی گناهان به اهتراز رمق هایش زȟر سقفی از دود و غبار نفس میکشید. دیżی نگذشت پرچم źوسها در خاک آغشته به خون ب

ــجاع گنجه تا فراز قله های قفقاز می  ــتان ناله های واماندگان را با بوی خون جوادخان و هزاران ش درآمد. بادهای اواخر زمس

  برد ... 

  نگاه فſون خواهانه و دهشت بار źوسها به فراتر از این ها دوخته شده بود. 

  ترسناکدهشت :  ٫به اهتزاز در آمد برافراشته شد  ٫بی باکانه : بدون ترس  قلمżو زبانی

نیżوهای آماده در تبرȟز جمع شده بودند . سربازان و فرماندهان را ōیش از آǧکه حکم و سفارش حاکمان و خانها در این مکان 

ا کشانده بود . مشاهده صحنه های گردآورده باشد عشق به میهن و دفاع از حرȟم زندگی و هستی هم وطنانشان به اینج

ناب و توفندگی فżزندان میهن برای źویاźویی با دشــــمن، عب اس جوان را به وجد می آورد و دلش را برای تحقق آرمانهای ملی 

  اش استوار و امیدوار می کرد. 

  وجد : هیجان   قلمżو زبانی

ــپردگی خود ف ــرس ــیاźی از مردم، س ــد دźوازه با وجود پایداźی و جان فشــانی بس ــمنان خانگی ســبب ش żوختگی چند تن از دش

بخشــهای وســیع تżی از قفقاز به źوی دشــمن باز شــود. فرمانده ســپاه ایران نیżوهایش را در فاصــله ای کوتاه تر از موعد ōیش 

ی که Ňینی شــــده به کرانه های źود ارس رســــاند . قفقاز زخم خورده و ســــتم دیده نگاه منتظر و یاźی جویش را به جنوب جای



ستاده  سپاهعب اس میżزا حرکت آغاز کرده بود دوخته بود. موج های سنگین و افسار گسیخته ارس سدوار در برابر سپاه ای

  بود و چشم ناظران را خیره می کرد. در ایران آن źوز دو دربار بود دربار بزم و دربار źزم؛ بزم پدر źزم پسر. 

  źزم : جنگ  ٫بزم : جشن ، مهمانی  ٫سدوار مانند سد  ٫: ساحل  گرانه ٫: موعد : هنگام ، زمان قلمżو زبانی

  تشبیه : موج ها مانند سد بودند.  ٫است ) » مردم«مجاز : قفقاز ( منظور  ٫تشخیص : قفقاز زخم خورده  قلمżو ادبی

ـــت ـــنگینی داش ـــور س ـــتها و ōیżوƀی ها نبود که حض ـــکس تجربه  در ذهن عباس میżزا، تنها معمای افت و خیزهای جنگ و ش

شکستها و مشاهدة جهانی و رای جهان کشور خویش، در فراز و نشیب این نبردها گسست بſرگی در اندیشه پویای او به جا 

ــران و گفت:  ــجاع ، هم ســنگران و یاران عزȟز غرض از «گذاشــته بود. نایب الســلطنه źو کرد به حاض ــران و فرماندهان ش افس

م یا تشــانکه کمتر از مســائل دفاع و جنگ نیســت. بر همگان مســلم اســت که گردهمایی امżوز، Ňیان نکته هایی اســت اه

صانه جنگیدید و هرگز بار خفت و خوفی بر دوش نکشیدید .  شما جنگاوران سرافراز در طول سالهای دفاع، شجاعانه و مخل

به آǧجا بود که دشمن را هم  دلاورȟها و جان فشانی های سربازان فداکار و شما افسران عزȟز علی رغم محżومیتهای فراوان تا

به تحسین و اعجاب وا داشت. با این حال ما بسیاźی از سżزمینهای مادźی و هموطنان و پاره های تن خود را در این سالها از 

  دست دادیم و مجبور به قبول شرایطی دشوار در عهدنامه ننگین گلستان شدیم .

  م : با وجود على رغ ٫خوف : ترس  ٫خفت : خواźی  قلمżو زبانی 

داد و سالهای دفاع و پایان تلخش واقعی آŕی را به ما نشان آن اینکه جنگ źوس با ما جنگ میان ارŔش دو کشور نبود؛ جنگ 

ارŔش و کشــوźی بſرگ با ارŔش و کشــوźی نامنســجم و دچار اختلافات داخلی نبود؛ این جنگ جنگ Ňین دو زمان متفاوت بود؛ 

گی ōیش Ňینی نتیجه چنین برخوردی هم چندان دشوار به نظر نمی رسید؛ نویی و جوانی هر جنگ نو و کهنه تازگی و فرسود

شت یاران  شگفتی ندا ست ما هیچ جای  شک صف،  ست. با این و شد، غالبا ōیżوز میدان ا ستیها و زبونی ها با چند آلوده به پ

شود صدای مهیب توپها و گلوله های دشمن من اگر جنگ چیزهای اźزشمندی را از ما گرفت در مقابل درهایی را به źوی ما گ

ما را از خواب قżن ها Ňیدار کرد. ما برای زنده ماندن و پویایی Ňیشـــتر به ایجاد نهادهای جدید دانش و صـــنعت نیاز دارȟم باید 

سویه و تک بعدی  شرفت و تمدیران نمی تواند یک  شهای معمول źوزگار تعلیم دهیم. ōی شها و źو شد. فżزندانمان را با دان با

افسر و سرباز ما زمانی از مżزهای وطن مان خوب پاسداźی میکنند که فکرشان از جانب میهن و ادارة عالمانه و عادلانه ملک، 

ــت که بدانند ارŔش آن ها ابزار و  ــر به کار خود خواهند داش ــودگی س ــد؛ همان گونه که ملت و دولت ، زمانی به آس ایمن باش

ـــداźی از م ـــته برای پاس ـــایس żزها را دارد. مردمی که به خانه های تارȟک و بی درȟچه عادت کرده اند از پنجره های باز و قدرت ش

نورگیر گرȟزان هستند؛ آخر چشمشان را میزند و خسته شان میکند. جنگ با افکار پوسیده، دشوارŔر از جنگ źو در źوی جبهه 

ــته میکند لازمه ح ــمن Ňیżون و Ňیگانه تن آدم را خس ــت. جنگ با دش ــت. با این هاس ــق اس ــور و مباźزه در هر دو جبهه عش ض

  تفاوت که در جبهه Ňیżون شجاعت کارسازŔر است و در این یک درایت. 

  źوان خوانی (تا غزل بعد...)
میگذشــــت که متوجه شــــدم ، چند نفر از بچه ها در اردوگاه ســــواد چندانی ندارند و  ٤چند ماه از وźودم به زندان موصــــل 

شتن  ستفاده بهتر از وقتم با برنامه رſȟی منظم، خواندن و نو صمیم گرفتم برای ا ست. ت شان سخت ا شتن برای خواندن و نو

دان نیاز داشــتم که از طرȟق دو ســه نفر از بچه ها به آن دســت ōیدا کردم از به آǧان یاد دهم برای شــżوع به آمار دقیق بی ســوا

شحالی  شان گفتم ؛ با خو صمیمم را برای سواد بودند یک źوز آǧها را جمع کردم و ت صد نفر تنها پنج نفر کم  مجموع هزار و پان

ه بنویسیم و نامه های آǧها را بخوانیم ما هم دوست دارȟم مثل بقى ه ، خودمان برای خانواده مان نام«پذیرفتند و گفتند: 

به آǧها قول دادم در طول دورة اسارت آǧها را با سواد کنم جلسات تدرȟس را شżوع کردم مشکل اصلی کاغذ بود به جای کاغذ 

شته  سه درس دا شد هفته ای چهار جل شżوع کردم قرار  ستفاده کردم و آموزش را با حżوف الفبا  شویی ا از مقواهای پودر رخت

باشـیم اما به خاطر محدودیتهای اردوگاه و آسـایشـگاه، عملاً در هفته دو جلسـه Ňیشـتر نمی توانسـتیم برگزار کنیم شـغلم 

معلمی بود و به همین دلیل تمام توانم را برای آموزش خواندن و نوشتن با شیوه ای درست ، به کار بستم کار مشکلی بود 

کتاب کلاساول . دبستان در اختیارم بود خیلی ƀود به هدفم می رسیدمام ا هیچ متنی در دست نداشتم حتی اگر یک جلد : 



نبود. از آǧجا که شکل کلی آموزش دوره های اول تا پنجم ابتدایی در ذهنم بود، با همان ذهنیت سعی کردم برایشان کتاب 

ا حل می کردند. یک اراده درســی درســت کنم. از دوســتانم در این مورد خیلی کمک میگرفتم مشــکل کاغذ و خودکار هم آǧه

ستانها  ستان چه دا شار می آوردم ببینم در فارسی اول دب شت این کار بود و کارها خوب ōیش می رفت به ذهنم ف جمعی پ

وقصــه هایی آموخته ام تا همان را به دوســتانم یاد بدهم. در این کار از مشــاوźره با معلم هم آســایشــگاهی ام عب اس 

فżزانه، حاج آǂا کرامت شیراƀی بهره بردم و آǧها درȟغ نکردند ای ام خوبی بود ظرف چند ماه به درمان و شخصیت دانشمند و 

اندازه یک سال تحصیلی با آن ها کار کردم ōیشرفت خوبی داشتند با مشورت دوستان کارنامه تحصیلی برایشان درست کردم 

ــ ــایشــگاه آǂای این کارنامه همان مقواهای کوچک بود که یکی از دوســتان źوی اننقاش یهایی انجام داد و خطاط مشــهور آس

شـایق ، از بچه های یزد که źوحانی هم بود ، باخط زȟبای خودش متن آن را نوشـت. مراسـم کوچکی در آسـایشـگاه گرفتیم و 

این لوحها را به بچه ها دادیم بی نهایت خوشــــحال بودند هم از این که دارند با ســــواد می شــــوند و هم این که کارنامه 

یگیرند. تازه وقتی بهشــان گفتم قصــد دارم آن ها را تا پایه پنجم ōیش ببرم ، خوشــحال تر شــدند. پایه دوم را پس از وقفه م

دو ســه هفته ای با همان جمع دوســتان شــżوع کردم تکیه اصــلی ، źوی خواندن و نوشــتن بود، اما ســعی کردم از درســهای 

و جدول ضرب را در پایه های دیگر، سوم و چهارم و پنجم به مżور به آن ها دیگر هم مطالبی به آǧها Ňیاموزم ؛ مثلاً حساب 

ــــائل معمولی از هر آǧچه به ذهنم می آمد به آǧها می آموختم. تلاش و کوشــــش آǧها در دوره  یاد دادم. دربارة علوم ، مس

źــگاه و یا دلتنگی های دو ــایش ــختیها محدودیتها ی آس ــار آموزش مرا هم به وجد می آورد. گاهی س ی از خانواده به من فش

می آورد و بران میشدم جلسه آن źوز را تعطیل کنم، ام بچاه ها آن قدر ذوق و شوق داشتند که نیم ساعت قبل از زمان مقżر 

ــدند تا درس را شــżوع کنم؛  ــدقه ام می رفتند ؛ دورم مینشــســتند و آماده میش دنبالم می آمدند و به قول خودمان قربان ص

تم. زمان می گذشت و تلاش من برای آموزش و یادگیżی این چند اسیر ، جدی تر میشد رغبت آǧها زمانی من هم نه نمی گف

ــżوع کردند ؛ البته نه خیلی źوان . میگفتند تا زمانی که نهج البلاغه را  ــد که آرام آرام خواندن قرآن و نهج البلاغه را ش افſون تر ش

ا ادامه می دهیم. همین طور هم شد. از آǧبچه ها فقط نام حسن قانع که به صورت źوان و آسان نخوانیم ، درس خواندن ر 

بچه مشهد بود یادم هست و نامبقیه را فراموش کرده ام باید این نکته را بگویم که این برنامه ای امی اجرا می شد که رفت 

شگاهای دیگر آزاد بود بهو آمدبچه ها  شدند آسای شاگردانم موفق  شت تا اینکه  به آسانی و راحتی قرآن و نهج  مدت ها گذ

البلاغه بخوانند. źوز آخżی که کلاس هایمان به طور کامل تعطیل می شــــد مراســــم مفص لی میگرفتیم. از ســــهم خودم ، 

هدیه ای تهیه کردم و در آن مراسم به آǧها دادم خیلی خوشحال بودند؛ چون کارنامه سال پنجم دبستان را در دست گرفته 

د قرآن و نهج البلاغه بخوانند، برای خانواده شــان نامه بنویســند و نامه های آن ها را بخوانند. نکته جالب بودند. می توانســتن

در این اردوگاه آشنایی عده ای از اسرا به زبانهای انگلیسی آلمانی و ایتالیایی بود که سعی میکردند با برگزاźی کلاسهای آموزشی 

سżخ تمام نیازهای آموزشی آǧها را تامین میکرد؛  به بچه های علاقه مند ، زبان خارجی یاد صلیب  دهند. نکته جالب تر اینکه 

شگاهها ممنوع بود. اگر بعثی ها می فهمیدند  سای شان می آورد. دعا خواندن در آ ستند برای هر کتابی دربارة آن زبان می خوا

شود همه را زندانی میکردند و به بچه ها اجازه شگاهی دعا خوانده می شگاه نمی دادند با وجود  در آسای Ňیżون آمدن از آسای

این بچه ها از هر فرصـــتی برای خواندن دعا اســـتفاده می کردند . برای اعیاد مذهبی و مناســـبتهای انقلابی هم برنامه هایی 

ای تدارک دیده بودم با آǧکه بعثی ها همیشــه تأکید داشــتند ســżود و Ŕئاتر در آســایشــگاه ممنوع اســت اما از مجمو عبچه ه

ـــżودهای انقلابی اوایل انقلاب را میخواندند گاهی هم  ـــکیل دادم که اغلب س ـــżودی تش ـــدا ، گżوه س علاقه مند و خوش ص

خودشان دست و پا شکسته سżودهایی مینوشتند و همان را تمرȟن می کردند و می خواندند. کارم شده بود برگزاźی کلاس 

رنامه ها برای آن بود که شور و هیجانیچه ها از عمق دلشان بجوشد و و آموزش ؛ از صبح تا شب در هر فرصت ممکن ؛ این ب

تخلیه źوانی شـــوند از نوجوانی به مقاله نویســـی و دکلمه خوانی علاقه خاصـــی داشـــتم از طبع شـــعر هم برخوردار بودم و 

ــــده بود مقالات خوبی بنویســــم. البته دکلمه خوانی ظرافتهای خاص خودش را دارد باید با حرکات  همین ویژگیها باعث ش

دســـت و چشـــم ، آن هم به صـــورت موƀون ، محتوای مقاله را به مخاطب ارایه داد ؛ مثلاً وقتی از آســـمان می گویی باید با 

دســت به آســمان اشــاره کنی و با حرکات چشــم و ســر جذاŇیت متن را برای طرف مقابل افزایش دهی. موقع خواندن دکلمه 



و همین حس را به بچه ها منتقل می کردم تا پایان مقاله خوانی جیک هیچ کس  های حماســی ، شــور و ی ōیدا می کردم

در نمی آمد. در دوران اســــارت ســــعی میکردم مقاله نویســــی و دکلمه خوانی را حالخاص به هر مناســــبتی اجرا کنم źوحیه 

ـــعر خوانی ه ـــات ش ـــارت افزایش دهم. در جلس ـــکلات اس ـــختیها و مش ـــرا را در برابر س ـــعر را خودم و دیگر اس م اغلب این ش

  میخواندم که همه را به وجد می آورد و بعد در غم فżو می برد. 

  از شیشه نبودیم که با سنگ بمیرȟم                  آبی تر از آǧیم که بی رنگ بمیرȟم 

  در غیرت ما نیست که در ننگ بمیرȟم           فرصت بده ای źوح جنون تا غزل بعد 

شفامعنی اŇیات:  سنگ ناچیſی فżو ما  ستیم که با  شه ای نی شی شویم و مثل  ستیم که بی نتیجه بمیرȟم و نابود  ف تر از آن ه

  برȟزȟم. ای źوح دیوانه فرصتی دیگر به ما بده تا غزل بعد زنده بمانیم زȟرا ما غیورȟم و در اثر ظلم ، شکست نخواهیم 

  مفهوم : پایداźی و مقاومت 

اد وطن به گرȟه می افتادند. به نوعی Ňیان و شżح حال ما در اسارت بود. هر کسی مشغول خیلی ها با شنیدن این شعر به ی

سک هایی درست کرده بودند که با آǧها خیمه  ضی بچه های خوش ذوق ، عżو کاźی بود؛ از کارهای گżوهی گرفته تا فردی بع

اه بود هم آموزنده بود هم ســرگرم کننده شــب باƀی راه می اندختند برنامه های نمایشــی آǧها که معمولاً با قصــه ای همر 

البته هیچگونه امکاناتی برای اجرا نداشـــتیم ؛ مثلا، اگر قرار بود در صـــحنه ، ســـماوźی باشـــد ، تصـــویر آن ســـماور را źوی مقوا 

میکشــیدند یا مثلا داس کشــاوźز را از مقوا می ســاختیم. برنامه ای که هیچ وقت تعطیل نمیشــد ، مســابقات وźزشــی بود؛ 

صی در و وجود بچه وا شور و هیجان خا شه هم هم برای بچه ها تازگی داشت.  شه پا برجا بود و همی لیبال و فوتبال همی

ها می دوید. انگار جان تازه می گرفتند، هر مســـابقه ای هم ، حرف و حدیثهای زȟادی را به دنبال داشـــت. بعد از یارک شـــی، 

ــابقه ادامه می یافت ــید. حســابی گżی خوانی بچه ها تا źوز مس ــابقه هم بحث برد و باختها چند źوز طول میکش . بعد از مس

ذهن بچه ها درگیر می شـــد و انجام همین مســـابقه ها و بازȟها و دویدنها بچه ها را به لحاظ źوحی و جســـمی تقویت می 

اس می خواندند ، دźوحی کرد. در این میان بودند بچه هایی که در برنامه ها مشــارکت نداشــتند. این تعداد اندک، وقتی آیه ی

ما نمی  نگ می کرد.  ها کم ر چه  ید را در دل ب حال نور ام به هر  ما  ȟاد نبود ا تأثیر ز ند این  تأثیر نبود؛ هر چ و دیگران بی 

خواســتیم این طور باشــد. آن ها źوحیه ضــعیفی داشــتند؛ انگار از همه برȟده بودند و حتی کورســویی از امید در دلشــان ōیدا 

ر طلوع و غżوب خورشید بودند تا źوز را به شب برسانند. با همه اینها تلاش میکردم از برنامه ها فاصله نگیرند نبود فقط منتظ

ــــارکت کنند. حرفشــــان این بود که اســــتعداد و هنر این کارها را ندارند ولی  همیشــــه از آǧها میخواســــتم در برنامه ها مش

ن حرفا نیس اگه دوس ندارȟن تو اجرای برنامه ها شـــرکت کنین همه ما مثل همیم ای:« بهشـــانżوحیه میدادم و میگفتم 

دوست نداشتم از بچه ها » Ňیاین Ňین بچه ها و با اونا برنامه źو تماشا کنین و نظر بدین؛ این واسه ما خیلی مهم و با اźزشه.

شوند؛ چون ب شتند منſوی  ضی موارد حق دا شاید هم در بع شدن کنند.  ساس طرد  صله بگیرند یا اح شه فا ه هر حال همی

ضی ها مشکلاتی ایجاد میکرد یا اختلاف سلیقه ها به حدی بالا می گرفت که بعضیها ترجیح میدادند  افراط و تفرȟطهای بع

در برنامه های عمومی مشــارکت نداشــته باشــند، ام | ســختی اســارت فراتر از این بود که کســی بتواند گوشــه دیوار بنشــیند در 

و به راحتی وقت بگذراند واقعا ســــخت بود، عقربه ها تنبل شــــده بودند؛ شــــاید هم مرده گاه هیچ برنامه ای شــــرکت نکند 

احساس می گردیم که یک źوز اسارت به اندازه هفته ها و ماههای źوزهایی که آزاد بودیم طول میکشید در شرایط سخت و 

تر شـــود. در آن źوزهای غربت، نیازمند  طاقت فرســـای اســـارت باید کاźی میکردیم که زمان بگذرد و ســـختی ها قابل تحم کل

دلگرمی و امید بودیم تا źوحمان در زندان بعثی ها نپوســد. اگر مقاومت źوح میشــکســت، زندگی خیلی ســخت تر می شــد؛ 

چرا که دشمن هر لحظه در کمین کسانی بود که به قول خودمان کم آورده بودند؛ کسانی که به بهای اندک، خیلی چیزها را 

  گذاشتند. ما تلاش میکردیم چنین بلایی سرمان نیاید. زȟر پا می 

  )فصل عاشقی (درس یازدهم 
  ز یاران عاشق حکایت کنیم              Ňیا عاشقی را رعایت کنیم



  یاران عاشق : شهدا ، źزمندگان  ٫عاشقی را راه و رسم عاشقی را  قلمżو زبانی

  Ňیا راه و رسم عاشقی را رعایت کنیم و یادی کنیم از یاران عاشقی ) شهدایی ) که دیگر در کنار ما نیستند.  قلمżو فکżی

  سفر بر مدار خطر کرده اند            از آǧها که خونین سفر کرده اند

  ن مدار کردن به چیſی : با آن گذراند ٫مدار جای دور زدن  ٫آǧها : شهدا ، źزمندگان  قلمżو زبانی

  : کنایه : مدار کردن به چیſی استعاره : خطر مانند چیſی است که مدار دارد  قلمżو ادبی

  یاران عاشقی که شهید شدند و همیشه با خطر همراه بوده اند.  قلمżو فکżی

  دمید از گلوی سحر زادشان                 از آǧها که خورشید فرȟادشان

 دمید : فعل ماضی ساده ٫ źزمندگانآن ها : شهدا ،  قلمżو زبانی

شنی بخش و گرما بخش قلمżو ادبی شان مانند خورشید źو شان ) فرȟاد شبیه : خورشید فرȟاد ست  : ت سحر  ٫ا ستعاره : گلوی  ا

  مجاز گلو مجاز از دهان  ٫گلویشان مانند موجودی است که سحر میزاید  زاد

  یاد کنیم از آǧهایی که فرȟادشان چون خورشید źوشنی بخش است و از دهانشان ، راستی درستی  قلمżو فکżی

  طلوع می کند. 

  دف عشق با دست خون می زنند               چه جانانه چżخ جنون میزنند

  ف : نوعی ساز د ٫با دست خون دست خون آلوده شده  ٫چżخ جنون : رقص دیوانگی  ٫جانانه : جان + انه  قلمżو زبانی

  با دست خون آلوده دف  ٫تناقض ( پارادکس :) : چżخ جنون ) رقص هنگام شادی و آگاهی است )  قلمżو ادبی

 کنایه : دف زدن ( شادی کردن ) ٫ زدن تشبیه : دف عشق ( عشق مانند دفی است که میزنند )

  چقدر عاشقانه و زȟبا ، دیوانه وار رقص عاشقانه میکنند با دستانی خون آلوده شده به شادی می پردازند.  قلمżو فکżی

  چنین نغمه عشق سر می کنند               به رقصی که بی پا و سر می کنند

 سر می کنند : می سرایند ٫: آوا  : نغمه قلمżو زبانی

 کنند و آوازهای شادی سر می دهند.آǧانی . که ، بی پا و سر ، رقص عاشقانه می قلمżو فکżی

 بſن زخم انکار بر جان مانک را انکار                 هلا منکر ا منکر جان و جانان ما 

 م کننده ٫: هلا : آگاه باش  بانیقلمżو ز 

 »انکار زدن کنایه از سżزنش کردن : زخم تشبیه : زخم انکار ( انکار مانند زخمی است ) کتابه  قلمżو ادبی

 کر هستی و ما را سżزنش می کنی...آگاه باش ای کسی که جان و جانان ما را من قلمżو فکżی

 که بی زحم مردن ، غم عاشق است                  بſن زخم این مرهم عاشق است

 ی زخم مردن : مرگ معمولی و طبیعیب ٫: مرهم هر داźویی که źوی زخم گذارند ، التیام بخش  قلمżو زبانی

  تشبیه : زخم مانند مرهم است ...  ٫سżزنش « استعاره : زخم استعاره از  قلمżو ادبی

ـــرایند. تا میتوانید با  قلمżو ادبی ـــت که می س ـــق مانند نغمه ای اس ـــبیه : عش ـــر رقص کردن تش : تناقض ) پارد اوکس بی پا و س

ســـżزنشـــهای تان بر ما زخم بزنید ) برای ما جای نگرانی نیســـت : غم عاشـــق آن اســـت که در راه معشـــوق جان نســـپارد و به مرگ 

  طبیعی بمیرد. 

  خموشی استهان اولین شرط عشق                  مگو سوخت جان من از فرط عشق 

فرط از در  ٫: ســـوخت : ســـوخته شـــد ) از افعالی هســـت که گاهی نیاز به مفعول دارد و گاهی نیاز به مفعول ندارد  قلمżو زبانی

  خموشی ساکت بودن ، دم بر نیاوردن هان: شبه جمله ، آگاه باش  ٫نتیجه فراوانی و بسیاźی 

   ٫عشق مانند آŕشی است که می سوزاند.  ٫استعاره : جان مانند چیſی است که سوخته میشود  قلمżو ادبی

؛ بدان که اولین شــرط عشــق و عاشــقی ، ســکوت کردن در برابر » : مگو : جانم از شــدت عشــق ســوخته شــده اســت  قلمżو فکżی

  ناملایمات است. 

  و فرȟادشان تا خداست  خموشند                  ببین لاله هایی که در باغ ماست



  باغ جامعه ، سżزمین  ٫: لاله : شهید ، ایثارگر  قلمżو زبانی

  باغ تناقض ) پارادوکس : خموشند و فرȟادشان تا خداست تناسب لاله ، باغ  ٫استعاره : لاله  قلمżو ادبی

ــتند را با دقت نگاه کن که چگ قلمżو فکżی ــżزمین ما هس ــهدا ( که در س ــکوت این لاله هایی ) ش ــتند و فرȟاد س ونه ســاکت هس

  شان تا عرش بالا می źود. 

  که آلاله ها را حمایت کنیم               Ňیا با گل لاله Ňیعت کنیم 

  : لاله آلاله : شقایق ، لاله نعمانی قلمżو  قلمżو زبانی

  حمایت از الاله  ٫ادبی : تشخیص Ňیعت با لاله 

  Ňیا دوباره با گلهای لاله Ňیعت کنیم و از شقایق دوباره حمایت کنیم  قلمżو فکżی

  )صبح بی تو (شعر خوانی  

  بی تو حتّی مهربانی حالتی از کینه دارد              صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد

 کنندهانتظار ظهور)، غمگین و کسلصبحی که تو نباشی (ظهور نکرده باشی)، مثل بعد از ظهر یک جمعه(جمعه های در معنا 

 .دهد و مانند کینه استاست. بدون تو حتی مهربانی هم، معنای خود را از دست می

پارادوکس) / رنگ چیſی را داشتن )تشبیه صبح بی تو، به بعد از ظهر جمعه/ مهربانی، حالتی از کینه دارد: ناقض  :آرایه های ادبی

 آمیſی / مهربانی و کینه: تضاد / صبح، بعد از ظهر: تناسبظهر: حس  کنایه از شبیه بودن / رنگ بعد از

 عشق امّا کی خبر از شنبه و آدینه دارد؟        گویند تعطیل است کار عشقباƀیبی تو می

گنجد و مربوط به گویند: وقتی تو نیستی، عاشقی تعطیل است و بساط عشق جمع شده است؛ اما عشق در زمان نمیمی

 .خاصی نیست و همیشگی است źوزهای

تعطیل و آدینه:  –کار عشقباƀی: اضافه تشبیهی / خبر داشتن یا نداشتن عشق: تشخیص / شنبه و آدینه  :آرایه های ادبی

 (خبر ندارد =تناسب / مصراع دوم: استفهام انکاźی (کی خبر دارد

 بویی از آن گنجینه داردها خاک این ویرانه         خواند به انکار تو اماجغد بر ویرانه می

ها قرار  کنند. ولی تو همان گنج پنهان هستی که در این ویرانههای شوم و بد، در این جهان ویرانه، وجود تو را انکار میآدم

 .داźی

 های شوم و نامبارک / انکار کردن جغد (در معنای حقیقی جغد): تشخیص / جغد،جغد : استعاره از انسان :آرایه های ادبی

 آمیſی / تکرار (واژه آرایی): ویرانه حس :ویرانه، خاک، گنجینه: تناسب / بویی از گنجینه

 عشق با آزار خویشاوندی دیرȟنه دارد                 خواستم از رنجش دوźی بگویم، یادم آمد

 .ی و رنج کشیدن استخواستم از دوźی و فراق تو گله کنم ولی یادم آمد که عشق و عاشقی، همیشه همراه با سختمی

 خویشاوندی عشق با آزار: تشخیص / رنجش و آزار: مراعات نظیر :آرایه های ادبی

 آن کبوترْ چاهیِ زخمی که او در سینه دارد              قراźیکشد با بیدر هوای عاشقان پر می

 .کندعاشقانش را میکشد و دلش هوای قراźی در هوای عاشقان پَر میدلِ زخمی عاشق (موعود)، با بی

مجżوح ه از دلِ میل / پرکشیدن: کنایه از تمایل شدید به چیſی / کبوترچاهی زخمی: استعار . ۲فضا . ۱هوا: ایهام  :آرایه های ادبی

  و عاشق

 آǧکه در دستش کلید شهر پر آȞینه داردید                گشاناگهان قفل بſرگ تیرگی را می

 دکناهی و بدی و ظلم را نابود میآید و سیآرمان شهر در دستان اوست (مهدی موعود)، میناگهان źوƀی، کسی که کلید 

قفل بſرگ تیرگی: اضافه تشبیهی / تیرگی: استعاره از ظلم و بدی / شهر پر آȞینه: منظور، آرمان شهر است که  :آرایه های ادبی

کنایه  :بایی / قفل و کلید: تضاد و تناسب / مفهوم مصżع اولاستعاره از źوشنایی و زȟ :پس از ظهور ایجاد خواهد شد. / آȞینه

 از، نابودی ظلم و بدی / کلید در دست داشتن: کنایه از در اختیار داشتن

  



  )کاوه دادخواه(درس دوازدهم 
 در داستانهای ایران و اساطیر باستان ، چهره انقلابی کاوه آهنگر بی نظیر است و ōیش بند چرمین او که و برنیزه کرد و مردم را

ــتیبان آن ، دل  ــی که پش ــت. درفش ــح اک برافراش ــد پادشــاه وقت ، ص ــی بود انقلابی که بر ض به اتحاد و جنبش فراخواند درفش

شیده و  شیطانی دردمند و باƀوی مردم رنج ک ستانهای ایرانی مظهر خوی  ضح اک معرب اƆی دهاک ( اژدها در دا بی پناه بود، 

است و زشتی و بدی در اوستا موجودی است سه پوره سه سرشش چشم ، دیوزاد و مایه آسیب آدمیان و فتنه و فساد ، به 

ت او پدرش مرداس را که مردی źوایت فردوســــی، ضــــحاک بارها فرȟب ابلیس را می خورد؛ بدین معنی که ابلیس با موافق

ـــهایی حیوانی بدو می  ـــپس در لباس خوالیگżی چالاک خورش ـــد. س ـــاهی برس ـــحاک به پادش پاکدین بود، از پا در می آورد تا ض

ضح اک دو مار از دو کتف او می źوید و مایه رنج وی  ش سه زدن ابلیس بردو سپس بر اثر بو خوراند و خوی بد را در او می پżورد؛ 

شود . پز  ضح اک می می  صورت پزشکی در می آورد و به نزد شکان فżزانه از عهده علاج بر نمی آیند تا بار دیگر ابلیس خود را به 

źود و به او میگوید راه درمان این درد و آرام کردن ماران ، سیر داشتن آǧها با مغز سر آدمیان است. ضح اک نیز چنین میکند و 

سکین درد خود به این کار می پر  شب دو مرد را از کهتران و یا مهتر زادگان به دیوان او میبر برای ت ند دازد . به این ترŔیب که هر 

ـــح اک اندکی آرامش یابد. در  ـــر آǧان را Ňیżون می آورد و به مارها میخوراند تا در دض ـــگر، مغز س ـــان را میگیرند و خورش و جانش

ست از اهرȟمن و در این جا نیز بر د ساطیر ایران، مار مظهżی ا ست از خوهای اهرȟمنی و ا ضح اک میżوید که نجس می ا ش و

Ňیداد و منش حبیث . در محیطی که پادشـــاه Ňیداد ōیشـــه ماردوش به وجود آورده بود، تارȟکی و ظلم بر بر همه جا چیرگی 

źی که داشت. کسی ایمن نمی توانست زȟست . فردوسی تصویżی از آن źوزهای سیاه را هر چه گویاتر نشان داده است؛ źوزگا

  کاوه و هزاران تن دیگر را ناگزȟر به بهای جان خویش به نافرمانی و قیام برانگیخت  

مظهر : نشانه  ٫معرب : عربی شده  ٫: اساطیر : جمع اسطوره ، افسانه ها وقصه ها  قلمżو زبانیاتحاد : یک پارچگی ، یکی شدن 

لیگر : درفش : پرچم آشپز ، طباخ (خالیگر تلفظ درست آن است ) خوا ٫ابلیس : شیطان و اهرȟمن  ٫خوى : اخلاق  ٫، محل ظهور 

ـــرȟع ، جلد  ٫ ـــمند ، حکیم  ٫هتر زادگان : بſرگ زادگان درمان معلاج : مداوا ،  ٫خورش : غذا  ٫چالاک : ƀرنگ و س کهتر  ٫فżزانه : دانش

تجسم : تصویر ذهنی از یک  ٫ارت ، خزانه داźی دیوان : دفتر محاسبه ، محل وز  ٫و فżزندان بſرگان  ٫خردتر، خردسال تر ، زȟردست 

  Ňیداد ōیشه : ستمگر و ظالم  ٫ک خبیث : ناپا Ň٫یداد : ظلم وستم  ٫چیز 

 ٫از پا در آوردن کنایه از کشــتن و هلاک کردن  ٫: کنایه برافراشــتن درفش ضــد کســی : کنایه از قیام کردن علیه کســی  قلمżو زبانی

  źوزهای سیاه کنایه از źوزگار پر از ظلم و ستم 

  بر او سالیان انجمن شد هزار                          و ضحاک شد بر جهان شهرȟار چ

  یار)  ٫شهرȟار غیر ساده ، مرکب ( شهر  ٫چو حرف ربط  قلمżو زبانی

  هزار مجاز از تعداد زȟاد ٫جهان مجاز  قلمżو ادبی

  وقتی ضحاک پادشاه جهان شد؛ پادشاهی او هزار سال طول کشید  قلمżو فکżی 

  پراگنده شد نام دیوانگان                           نهان گشت کردار فżزانگان 

  ان ) ( گ : واج میاجی )  ٫دیوانگان : وندی ( دیوانه  ٫پراکنده : غیر ساده وندی ( پراکنده )  ٫زانگان دانایان و خوبان فż قلمżو زبانی

  کنایه : پران اکنده شد کنایه از مشهور شد. دیوانگان ایهام : الف دیوانه ها ب طرفداران ضحاک  قلمżو ادبی

  فżزانگان و دیوانگان  -تضاد : نهان و پنهان 

  بایست نام انسان های مشهور شدند.راه و رسم ) خوب دانایان از Ňین رفت ادر  قلمżو فکżی

  جان نهان راستی، آشکارا گزند                    هنر خوار شد جادویی ارجمند 

 ٫ارجمند: شـــایســـته ، با اźزش گزند : آســـیب ، افت  ٫جادویی جادوگżی  ٫خوار پســـت ، زبون ) اźزش املایی زȟادی دارد  قلمżو زبانی

شکار (  ساده وندی ( ا شکارا : غیر  ساده وندی در جمله های جادویی از جمند  ۱آ ستی غیر  ستی » ) را شکارا گزند « و » ، نهان را »  آ

  نهان اشکار  -ارجمند  -ه است . مسندها : خوار به قرȟنه لفظی حذف شد» شد « فعل 



 »گزند  ٫راستی «و » ارجمند  ٫ار خو» «آشکارا ٫نهان » « هنر جادویی «تضاد:  قلمżو ادبی

  هنر و فضیلت از Ňین رفت کارهای نادرست اźزش یافت راستی و درستی نابود شد ، تباهی همه  قلمżو فکżی

  جا را فرا گرفت.

  کشید آژدها فش به تنگی فراز                     دراز برآمد برȟن źوزگار 

  تنگی سختی  ٫است » برآمد : سپżی شد ا źوزگار وندی اژدها فش : مانند اژدها منظور ضحاک  قلمżو زبانی

  مدت زمانی بر این گونه گذشت و ضحاک مردم را در سختی و رنج Ňیشتر قرار می داد.  قلمżو فکżی

  به نام فرȟدون گشادی دو لب                           źوز و شبچنان بد که ضحاک را 

  است. » گشاد«نهاد فعل » گشادی : گشاده شدن ، می گشاد ) ویژگی سبک قدیم دو لب  ٫را فک اضافه  قلمżو زبانی

  لب گشادن کنایه از سخن گفتن  قلمżو ادبی

  ش فقط به نام فرȟدون ) از ترس و خشم باز می شد. źوز و شب ، چنان بر ضحاک سخت می گذشت که دهان قلمżو فکżی

  که در پادشاهی کند پشت راست                         زهر کشوźی مهتران را بخواست

  بخواست ( اهمیت املایی)  ٫مهتر بſرگ  قلمżو زبانی

  کنایه پشت راست کردن به آسودگی و سرافراƀی زȟستن قلمżو ادبی

  از هر کشوźی بſرگان را دعوت کرد تا با مشورت کردن با آǧها ( با آسودگی پادشاهی کند.  قلمżو فکżی 

 که ای پرهنر با گهر بخردان               از آن پس چنین گفت با موبدان 

  با گهر : دارای اصل و نس ب  ٫بخرد خردمند ( وندی )  ٫موید źوحانی دین ƀرŔشتی  قلمżو زبانی

  ز آن گفت ای źوحانیان پر هنر اصیل و خردمند ..... بعد ا قلمżو فکżی

 که بر بخردان این سخن źوشن است    مرا در نهانی یکی دشمن است

  بدل از کسره ) ( در نهانی یکی دشمن من است ) źوشن : آشکار معلوم  (را فک اضافه  قلمżو زبانی

  یک نفر دشمن پنهانی من است که همه شما خردمندان از این موضوع آگاهی دارȟد و می دانید  قلمżو فکżی

 نگوی بدنژادی دلیر و ستر                 به سال اندکی و به دانش بſرگ 

  سترگ بſرگ ، جنگجو  ٫دلیر شجاع  ٫به سال اندکی کم سن و سال است. گو: پهلوان  قلمżو زبانی

  آن دشمن من ( از نظر سن کوچک است و اما از نظر دانش بſرگ پهلوانی جنگجو است  قلمżو فکżی

  که جز تخم نیکی ، سپهبد نکشت               یکی محضر اکنون بباید نوشت

  سپهبد سردار لشکر ، منظور است ٫محضر : گواهی نامه ، استشهاد نامه  قلمżو زبانی 

  مانند تخمی است که آن را می کارند اگر چه می توان به تعبیżی آن را تخم نیکی : تشبیه ) نیکی  قلمżو ادبی

  استعاره گرفت ( نیکی مانند گیاهی است که تخم دارد و آن را می کارند 

  قط کارهای نیک انجام داده ام. ف )امه ای نوشته شود که من ( ضحاکاکنون باید گواهی ن قلمżو فکżی

     بر آن کار گشتند همداستان                ز Ňیم سپهبد همه راستان 

  همداستان هم رای و هم نظر هم داستان  Ň٫یم : ترس وندی) راستان انسانهای درست  قلمżو زبانی

  مجاز بر آن کار : گواهی نامه  قلمżو ادبی

  است از ترس ضحاک همه بر آن استشهاد نامه هم نظر شدند که ضحاک فقط کار نیک کرده  قلمżو فکżی

 گواهی نوشتند برنا و ōیر               بر آن محضر اژدها ناگزȟر 

  برنا: جوان  ٫ناگزȟر ناچار ( گزȟر: چاره )  قلمżو زبانی

  مجاز: برنا و ōیر ؛ یعنی ، همه . استعاره اژدها ، منظور ضحاک است.  قلمżو ادبی

 آن گواهی نامه را تأȞید کردند.  همه مردم به ناچار ، قلمżو فکżی



  خżوشیدن دادخواهاه        برامدهم آǧگه یکایک از درگاه ش

برآمد : به گوش رسید دادخواه صفت فاعلی مرکب مرحم )  ٫درگاه بارگاه  ٫یکایک ناگهان  ٫هم آن که همان موقع  قلمżو زبانی

  است خżوشیدن دادخواه : نهاد » کاوه«دادخواهنده منظور 

  استعاره از ضحاک » شاه  -استعاره  żو ادبیقلم

  ناگهان ، همان زمان از بارگاه ضحاک فرȟاد کاوه دادخواه به گوش رسید.  قلمżو فکżی

  بر نامدارانش بنشاندند                 ستم دیده را ōیش او خواندند

ش : مفعول ( بر نامداران او را بنشــاندند مضــاف الیه ) نزد  ٫بر نزد کنار  ٫او : ضــحاک  ٫ســتم دیده : صــفت مفعولی  قلمżو زبانی

  نامداźن او نشاندند

  »کاوه«مجاز ستم دیده  قلمżو ادبی

  کردند و او را نزد یاران ضحاک نشاندند کاوه را نزد ضحاک دعوت  قلمżو فکżی 

  که بر گوی تا از که دیدی ستم؟            بدو گفت مهتر به źوی دژم 

  د ژم: خشمگین  ٫مهتر بſرگ تر  قلمżو زبانیکه : حرف ربط که : ضمیر پرسشی (جناس تام) 

  ضحاک با چهره خشمگین به کاوه گفت : بگو تا از چه کسی ستم دیدی ) تا حسابش را برسم  قلمżو فکżی

  که شاها منم کاوه دادخواه                          خżوشید و زد دست بر سżز شاه  

  کنایه دست بر سر زدن اظهار ماتم کردن و اعتراض کردن قلمżو ادبیکاوه دادخواه : مسند  ٫شاها : منادا  قلمżو زبانی

ــــاه من کاوه دادخواه هســــتمکاوه فرȟاد و زد و اظهار غم و اندوه و اعتراض کرد که ا قلمżو فکżی  دادخواهی و  وممفه،ی ش

  تظلم خواهی کاوه 

  آŕش آید همی بر سرم  از شاه                        یکی بی زبان مرد آهنگرم

  بی زبان صفت Ňیانی مصراع اول : مسند  ٫یک مرد آهنگر بی زبان : سه ترکیب وصفی ) سه : صفت شمارشی آهنگر  قلمżو زبانی

  » آهنگر «آŕش معمولی که با واژه  -ستم ب  -استعاره : آŕش ظلم و ستم ایهام تناسب آŕش : الف  قلمżو ادبی

  است» ستم «تناسب دارد. منظور شاعر 

  تشاه ( تو ) به من ستم رسیده اسمن یک مرد آهنگر بی زبان هستم که از  قلمżو فکżی

  استان داوźیبباید بدین د                    تو شاهی و گر اژدها ōیکżی

  داوźی قضاوت  ٫داستان موضوع  ٫اژدها ōیکر به شکل اژدها تنومند  ٫گر یا  ٫و : حرف ربط هم پایه ساز  قلمżو زبانی

  تشبیه تو مانند اژدها تنومند هستی قلمżو ادبی

  کنی.ی باید به این موضوع رسیدگی اگر تو شاه هستی و یا مانند اژدها ترسناک و قدرŔمند هست قلمżو فکżی 

  چرا رنج و سختی همه بهر ماست                     تو راست ی که گر هفت کشور به شاه

  هفت کشور ترکیب وصفی  قلمżو زبانی

  کل جهان  -مجاز هفت کشور  قلمżو ادبی

  اگر تو پادشها تمام جهان هستی ، چرا همه رنج و سختی ها به ما می رسد قلمżو فکżی

  شگفت آمدش کان سخنها شنید                           سپهبد به گفتار او بنگرȟد

  گفتار : سخن ( وندی سپهد فرمانżوا منظور ضحاک  قلمżو زبانیار) » + بن ماضی«گفت 

  حس آمیſی نگاه کردن به گفتار ترکیب شنوایی و Ňینایی  قلمżو ادبی

  ضحاک به سخنان کاوه گوش کرد و از شجاعت و سخنان تند و تیز کاوه شگفت زده شد.  قلمżو فکżی

  به خوبی بج ستند ōیوند او                                     بدو باز دادند فżزند او 

  واج میانجی به خوبی قید واژه) وندی » د « بدو:  قلمżو زبانی

  بی به او برگرداندند فżزند کاوه را با خیر و خو قلمżو فکżی



  که باشد بر آن محضر اندر گوا                    بفرمود پس کاوه را پادشا

گوا: گواه ،  ٫را : به ( حرف اضـــافه ا بر آن محضـــر اندر آوردن دو حرف اضـــافه برای یک متمم ( ویژگی ســـبکی قدیم  قلمżو زبانی

  شاهد 

  اد نامه را تأȞید کند پادشاه به کاوه گفت که : آن استشه قلمżو فکżی

  سبک سوی ōیران آن کشورش                  چو بر خواند کاوه همه محضرش

  سبک : به سرعت (قید) ٫رکیب وصفی همه محضر ت قلمżو زبانی

  وقتی کاوه استشهاد نامه را به سرعت خواند، źو کرد به بſرگان کشور ....  قلمżو فکżی

  برȟده دل از ترس گیهان خدیو                      کای پایمردان دیو«خżوشید: 

  گیهان خدیو : خداوند جهان  ٫دیو : ضحاک  ٫پایمردان دستیاران حکومت  قلمżو زبانی

  نترسیدن  -ضحاک کنایه : دل برȟدن  -استعاره : دیو  قلمżو ادبی

ه از خدای جهان کح اک دیو صــفت و ای کســانی کاوه źو به ōیران مجلس ضــحاک کرد و فرȟاد بر آورد ای حامیان صــ قلمżو فکżی

  نمی ترسید  

  سپردید دل ها به گفتار اوی                همه سوی دوƀخ نهادید źوی

  همه : ضمیر مبهم و نهاد مصراع قلمżو زبانی

  قبول کردن  -کنایه دل سپردن  قلمżو ادبی 

  با قبول کردن سخنها ضحاک همه شما به سوی دوƀخ می źوید  قلمżو فکżی

  نه هرگز براندیشم از پادشا                 نباشم بدین محضر اندر گوا

سبکی  قلمżو زبانی ضافه برای یک متمم ) ویژگی  ضر اندر آوردن دو حرف ا شه : ترس) بدین مح شم نمی ترسم ( اندی برنمی اندی

  قدیم) 

  تشهاد نامه را امضا نمیکنم، هرگز از پادشاه نمی هراسم. این اس قلمżو فکżی

  بدرȟد و بسپرد محضر به پای                 خżوشید و بżج ست لżزان از جای 

  لżزان : قید  ٫و حرف ربط  قلمżو زبانی

کاوه فرȟاد زد در حالی که از شدت عصاŇیت میلżزȟد بلند شد و استشهاد نامه را پاره کرد و زȟر پا سپردن پایمال کردن  قلمżو فکżی

  محضر استشهاد انداخت  ٫، زȟر پاگذاشتن 

  بżو انجمن گشت بازارگاه                   چو کاوه بżون شد از درگاه شاه 

  آمده است.» مفرد « جمع است فعل  انجمن شد: جمع شدند ) چون انجمن اسم قلمżو زبانی

  مردم بازار  -مجاز : بازارگاه  قلمżو ادبی

  دمردم بازار اطراف کاوه جمع شدن وقتی کاوه از درگاه ضحاک Ňیżون آمد ، قلمżو فکżی

  جهان را سراسر سوی داد                   همی بر خżوشید و فرȟاد خواند  

  حق و عدالت ب فرȟاد و اعتراض -ایهام داد : الف ٫مردم جهان  -مجاز جهان  قلمżو ادبیخواند 

  کاوه خżوشید و فرȟاد کشید و مردم جهان را به عدالت اعتراض) دعوت کرد  قلمżو فکżی 

  Ňپوشند هنگام زخم درایو                          از آن چرم، کاهنگران پشت پای

  پشت پای źوی پا ، سینه پا ) ٫ان کاهنگران : که آهنگر  قلمżو زبانی

  به źوی پای خود می با آهنگران ی که آهنگران هنگام کار با پتک کاوه از آن چرم فکżیقلمżو 

  همانگه از بازار برخاست گرد        همان کاوه آن بر سر نیزه کرد 

  همان : نیز  قلمżو زبانی

  به سرعت بر سر نیزه قرار داد و در همان لحظه حرکت دست جمعی مردم قیام آغاز شد. قلمżو فکżی



  که ای نامداران یزدان پرست             دست خżوشان همی رفت نیزه به 

  موقوف المعانی  ۳۳و ٣٢امادة قیام شدن   -کنایه : گرد برخاستن  قلمżو ادبی

ضی استمراźی ( کار  قلمżو زبانی ، نشانه صفت فاعلی است نامداران وندی مرکب ) » خżوشان«ان در  ٫برد قدیمی همی رفت : ما

  علی مرکب مرخم ) یزدان پرستنده )یزدان پرست : صفت فا ٫نام + دار + ان ) 

  کاوه در حالی که نیزه در دست داشت فرȟاد میکشید که ای مردان خدا پرست  قلمżو فکżی

  دل از بند ضحاک Ňیżون کند                   کسی کاو هوای فرȟدون کند

  هوا هوا داźی، طرفداźی  قلمżو زبانی

  رها «دل کندن کنایه از « کنایه :  ٫» هوای کسی کردن کنایه از طرفداźی کردن «کنایه :  قلمżو ادبی

  دل کندن ٫تضاد : هوای کسی کردن  ٫» کردن

  کسی که طرفدار فرȟدون است از فرمانبرداźی ضحاک سرŎیچی می کند.  قلمżو فکżی

  جهان آفرȟن را به دل دشمن است.             ŇیوȞید کاین مهتر آهرمن است

  بدل از کسره به « آهرمن : اهرȟمن ، شیطان را فک اضافه  ٫مهتر : بſرگتر ، ضحاک  Ň٫پوȞید برخیزȟد، حرکت کنید  قلمżو زبانی

  این مهتر اهرȟمن است.تشبیه  قلمżو ادبیȟن : صفت فاعلى مرکب مرخم ) جهان آفرȟننده ) دل جهان آفرȟن است جهان آفر 

  قیام کنید حرکت کنید برخیزȟد که این ضحاک همان شیطان است و در دلش دشمن خداوند است.  قلمżو ادبی

  جهانی بżو انجمن شد نه خرد                            همی رفت ōیش اندźون مرد گرد  

جهانی بżو انجمن شــد: مردمان  ٫گرد : پهلوان  ō٫یش اندźون : نشــانه ســبک قدیم  ٫همی رفت : ماضــی اســتمراźی  قلمżو زبانی

  اشتباه نشود» شود با واژه خورد  خرد کوچک ) از نظر املایی دقت ٫بسیاźی اطرافش جمع شدند 

  نان ōیش میرفت و سپاهی بſرگ از مردم دور او جمع شدند. مرد پهلوان ) (کاوه همچ قلمżو فکżی

  سراندر کشید و همی رفت راست                           بدانست خود کافرȟدون کجاست

  کاوه می دانست که فرȟدون کجا است ، راهش را در ōیش گرفت و مستقیم ōیش فرȟدون رفت.  قلمżو فکżی

  بدیدندش آن جا و برخاست غو               Ňیامد به درگاه سالار نو  

  سالار : سردار ، سپهسالار | غو بانگ ، فرȟاد  قلمżو زبانی

  کاوه به درگاه فرȟدون آمد و وقتی فرȟدون را آǧجا دید فرȟاد شادی برخاست.  قلمżو فکżی

  جهان ōیش ضحاک واźونه دید                       فرȟدون چو گیتی بر آن گونه دید 

  اوضاع و موقعی ات  -مجاز گیتی جهان  قلمżو ادبی

  گرفت وضعیت ضحاک را نامساعد دیدفرȟدون وقتی اوضاع را مناسب دید به فال نیک  قلمżو فکżی

  سżی پر از کینه ، دلی پر از داد                      همی رفت منزل به منزل چو باد 

مثل باد به ســرعت می رفت در حالی که کینه ضــحاک را در ســر داشــت و در دل می خواســت عدالت را اجرا  فرȟدون قلمżو فکżی

  کند. 

  جو ōیران که در جنگ ، دانا بدند                   به شهر اندźون هر که برنا بدند 

  نا: جوان بر  ٫به شهر اندźون آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم ، نشانه سبک قدیم  قلمżو زبانی

  مه مردم شهر از ōیر و جوانه قلمżو فکżی

  زنیرنگ صح ساک Ňیżون شدند                   سوی لشکر آفرȟدون شدند 

  شدند ( مصراع اول) : رفتند شدند : ( مصراع دوم) źی  قلمżو زبانی

  به سوی لشکر فرȟدون رفتند و از قید و بند ضحاک آزاد شدند قلمżو فکżی

  ز لشکر سوی کاخ بنهاد źوی                    ضحاک شد چاره جویپس آن گاه 

  هیون شتر تند źو ، شتر بſرگ زار ناتوان  ٫خوار: پست ، ذلیل  قلمżو زبانی



  ضحاک را در حالی که خوار و ذلیل شده بود و ناتوان بود بر پشت شتżی تند źو افکندند  قلمżو فکżی

  یامد فرȟدون به کردار باد Ň                    بالا جو پی بر زمین بر نهاد 

  کردار : مثل ، مانند . مانند  ٫: پی : پا ، قدم  قلمżو زبانی

وقتی ضــحاک از بلندی کاخ به . ســمت پاȞین آمد و قدم در زمین . کاخ نهاد ( از بلندی کاخ فżود آمد ) فرȟدون مثل  قلمżو فکżی

  باد با سرعت تمام. خود را به او رساند . 

  سرش ترگ، بشکست خرد                         بر آن گżزه گاو سر دست برد 

: گżزه گżز، از ابزارهای جنگی قدیم، عمودی از جنس آهن و یا هر فلſی که ســـنگین بوده باشـــد . کوپال ، عمودی از  قلمżو زبانی

حتمالا یکی از دلایل اینکه ســـر این گżز جنس آهن ، گżزه گاو ســـر گżز مخصـــوص فرȟدون که ســـر آن به شـــکل ســـر گاو بوده ( ا

یعنی آن گاو معżوفی که مادر » فولادی به شـــکل ســـر گاو یا گاومیش بوده میتواند نوعی احترام و اźزش به نقش مهم برمایه 

د از جنس ترگ : کلاه خود کلاه جنگی که برای محافظت از آسیب در جنگ بر سر می گذارن ٫فرȟدون او را به شیر آن پżوراند باشد ) 

  فلز یا هر جنس مقاوم دیگر . 

مراعات النظیر : گżزه گاو  ٫و ) س » ب» . .. «» . «گ«واج آرایی : تکرار واج صــامت  ٫« برد و خرد « جناس ناهمســان:  قلمżو ادبی

  سر ، بزد ، سرش ، ترگ 

ضحاک کوŇید و کلا  قلمżو فکżی سر  سر برد و با آن برد بر  ست به آن گżز گاو  ست : فرȟدون د شک سرش خرد کرد . (  ه خود او را بر 

  ضحاک در جنگ źویاźوی با فرȟدون ) Ňیاورد 

  به کوه دماوند کردش ببند                             Ňیاورد ضحاک را چون نوند 
مفعول » : در کردش » ش« ٫به بند کردن اسیر و زندانی کردن  ٫: نوند : اسب تند źو ، مطلق اسب کنایه از تند و سرȟع  قلمżو زبانی

  : تشبیه : مانند کردن فرȟدون به اسب تیźſو   قلمżو ادبیاست 

  جهان از کشید فرȟدون مانند اسب تندźویی ضحاک را به کوه دماوند آورد و در آن جا به بند و زندان  قلمżو فکżی

  بد او همه پاک شد جهان از                  از او نام ضحاک چون خاک شد 

  ٫همه : کلا، تماماً ، سراسر  قلمżو زبانی

تشـــبیه : مانند کردن نام ضـــحاک به خاک ، وجه شـــبه بی اźزش بودن و زȟر پا قرار  ٫تکرار شـــده » او « : تکرار : ضـــمیر  قلمżو ادبی

  خاک و پاک « جناس ناهمسان :  ٫منظور سżزمین ایران و مناطق تحت سیطرة ضحاک است . » جهان « گرفتن است . مجاز : 

در » او«و به دســت او بی اźزش و نابود شــد و دنیا از بدی های او پاک گشــت .  نام و اعتبار ضــحاک از قیام فرȟدون قلمżو فکżی

  مصراع اول : فرȟدون و ا او در مصراع دوم : ضحاک 

  (حمله حیدźی)درس سیزدهم
  که بر کینه اول که بندد کمر                   دلیران میدان گشوده نظر 

شوده نظر  ادبیقلمżو کینه جنگ ، دشمنی  ٫نظر چشم  قلمżو زبانی ستن « ٫» کنایه از منتظر ماندن » کنایه : گ کنایه از » کمر ب

  »مجاز از چشم » نظر « مجاز : »  ک« واج آرایی :  ٫که  ٫جناس تام که »  آماده شدن «

  جنگ جویان میدان منتظر بودند تا ببینند چه کسی اول آماده ی جنگ می شود و به میدان می آید.  قلمżو فکżی

  بر انگیخت آبرش برافشاند گرد                  اه عمżو آن سپهر نبرد که ناگ

  ابرش  ٫برانگیخت : تازاند  ٫سپهر آسمان  ٫مżو : نام جنگجوی است (و) تلفظ نمی شود ع قلمżو زبانی

گرد برافشاندن «و » اسب برانگیختن«کنایه :  ٫تشبیه : عمżو مانند آسمانی : بود بلند که بر همه جا تسلط داشت.  قلمżو ادبی

  اق این که عمر سپهر نبرد باشد. اغر  ٫» کتابه به سرعت حرکت کردن » رافشاندن « کنایه از » 

  شتت          همه źزمگه کوه فولاد گچو آن آهنین کوه آمد به. آمد به دش



ــــد و به ســــرعت ، به میدان آمد  قلمżو فکżی ــــب ش آهنین : وندی  لمżو زبانیقناگهان عمżو آن جنگجوی به بſرگ ســــوار برا اس

  źزم که میدان جنگ )(آهن

  اغراق  ٫گشت  ٫جناس دشت  ٫تشـ تشبیه : میدان جنگ مثل فولاد شد  ٫استعاره از عمżو » آهنین کوه « استعاره :  قلمżو ادبی

میدان بر ا پر از فولاد شد. بدنش همه یوقتی عمżو وارد میدان نبرد شد. گرفته است گویی سراسر اسر میدان جنگ  فکżیقلمżو 

  را 

  ه باستاد ، همżزم خواست گآǧپس             Ňیامد به دشت و نفس کرد راست

  همżزم : حرȟف  ٫نفس راست کردن : نفسی عمیق کشید باستاد ایستاد ماضی ساده)  قلمżو زبانی

  خواست » س « واج آرایی: » جنگ ٫جناس راست  ٫نفس راست کردن « میدان کنایه : « مجاز از » دشت « مجاز :  قلمżو ادبی

مردان  ٫رکب مرخم ) جهان ) آفرȟننده جهان آفرȟن : صــفت م ٫: حبیب : دوســت حبیب خدا : حضــرت ōیامبر ( ص ) قلمżو زبانی

  دین که لشکر اسلام 

  وقتی وارد میدان نبرد شد ایستاد نفسی تازه کرد سپس حرȟف طلبید.  قلمżو فکżی

  نگه کرد بر źوی مردان دین                           حبیب خدای جهان آفرȟن 

  « » واج آرایی نقش نمای اضافه  قلمżو ادبی

  حضرت ōیامبر به مردان دین نگاهی کرد تا ببیند چه کسی آماده ی مباźزه با عمżو است.  قلمżو فکżی

  نشد هیچ کس را هوس ، źزم او                          همه برده سر در گرȟبان فżو 

  هوس هیچ کس źزم او نشد » فک اضافه » . «را « ٫سر در گرȟبان فżو برده : ترسیده بودند  قلمżو زبانی

  کنایه سر در گرȟبان فżو بردن شرمساźی و ترس  ٫هیچ  ٫تضاد همه  لمżو ادبیق

  همه : ی سپاهیان ترسیدند و شرمنده بودند، هیچ کس جرȖت مباźزه با او را نداشت.  قلمżو فکżی

  به جز باƀوی دین و شیر خدا                                  که شد طالب źزم آن اژدها 

  لب : خواهان طالب : خواهان طا قلمżو زبانی

  عمżو « استعاره از حضرت علی (ع) اژدها : استعاره از » خدا  -شیر « ، » باƀوی دین «استعاره :  قلمżو ادبی

  به جز علی (ع) هیچ اد الدوامان عمżو نشد. جنگ با عمżو  قلمżو فکżی

  دیداز و خواست دستوźی اما ن                  بر مصطفی بهر رخصت دوید

  رخصت : اجازه بر نزد  قلمżو زبانی

  س آمیſی ندیدن دستور «بهر دستور : اجازه واج آرایی  ٫: جناس: بر قلمżو ادبی

  حضرت علی به سرعت ōیش ōیامبر رفت و از او اجازه ی جنگیدن خواست اما ōیامبر اجازه نداد.  قلمżو فکżی

żو بجنگد؟ لیکن جز علی (ع) کسی و عمżسی حاضر است با عم برای بار دوم مباźز می طلبد. ōیامبر از لشکر مȜپرسد که چه ک

ـــت. علی (ع) جواب می دهد: من هم علی بن  اعلام آمادگی نمی کند ōیامبر (ص) به علی هشـــدار می دهد که او عمżو اس

اجازه نبرد می گیرد. در میدان نبرد عمżو از جنگ با علی امتناع می ابی طالبم و پس از گفت و گوهای بســــیار از ōیامبر (ص) 

رȟختن خون تو برای من از ملک «کند؛ با این بهانه که نمی خواهم به دست من کشته شوی ام علی (ع) در پاسخ می گوید: 

  و:عمżو این بار خشمگینانه از اسب پاȞین می آید » źوی زمین بهتر است.

  به ōیشش بر آمد شه جنگ جو                   رد źو به سوی ، زبر زȟان ک

  زبان : عصبانی ، جنگجو شه جنگجو: حضرت علی ( ع ) عرفی  ٫هژبر : شیر  قلمżو زبانی

   ٫» ش «واج آرایی :  ٫استعاره از حضرت علی (ع) » هژبر ژȟان و شه جنگجو «استعاره :  قلمżو ادبی

  حرکت کرد و علی (ع) نیز به سوی عمżو رفت عمżو بن عبدود به سوی علی  قلمżو فکżی

  در صلح بستند بر źوی هم                     دویدند از کین دل سوی هم 

   ٫در را بستن : مانع شدن  ٫کین : خشم، نفرت  قلمżو زبانی



سوی قلمżو ادبی صلح به źوی ٫: جناس:  ست که در دارد در  صلح مانند قلعه ای ا صلح (  ستعاره: در  سازش  źوی ا هم : کنایه از 

  نکردن 

  گونه راه صلح و آشتی را بستند. دو مباźز جنگجو از źوی کینه به سوی هم دویدند و هر قلمżو فکżی

  بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ                          فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ 

  سهم : ترس ، تیر  : فلک : آسمان قلمżو زبانی

شخیص: فلک بترسد  ٫» ترسیدن « کتابه از » رنگ باختن « کنایه :  قلمżو ادبی ستعاره از  ٫جناس : جنگ  ٫ت شیر ا ضرت « رنگ  ح

  استعاره : شیر بستن  ٫ ٫» گ ، ن « واج آرایی :  ٫علی ( ع ) پلنگ استعاره از عمżو 

  گ ترسناک است. آسمان از ترس آن جنگ رنگش پرȟد به شدت ترسید چرا که جنگ شیر و پلن قلمżو فکżی

  برافراخت باƀو چو شاخ درخت                     نخست آن سیه źوز برگشته بخت 

  برگشته بخت بد بخت بر افراخت: بالا برد.  ٫سیه و źوز : بدبخت  قلمżو زبانی

را مانند شاخه ی  اغراق فکżی ابتدا عمżو آن جنگجوی بدبخت دستش ٫تشبیه : باƀو مانند شاخه درخت کشیده بود  قلمżو ادبی

  درخت 

  علم کرد شمشیر آن اژدها                      سپر بر سر آورد شیر اله

  ع لم کرد : بلند کرد اژده: عمżو  ٫شیر اله : حضرت علی ( ع )  قلمżو زبانی

  استعاره : شیر ، نظیر سر ؟ سپر مراعات  ٫سپر  ٫جناس سر  ٫اژدها )  ٫قافیه این Ňیت نادرست است ( اله  قلمżو ادبی

  حضرت علی سپرش را بالای سرش گرفت، عمżو شمشیرش را بالا برد  قلمżو فکżی

Ň ید دندان به دندان کین                  یفشرد چون کوه پا بر زمینȞبخا  

  » جویدن « : از مصدر خاȞیدن به معنی  بخاȞید قلمżو زبانی

  تشبیه : او چون کوه پا بر زمین فشرد  ٫» خشمگین شدن «کنایه از » کنایه کنایه به دندان خاŇیدن  قلمżو ادبی

  عمżو همانند کوهی پا بر زمین فشار داد و از شدت عصبانیت دندانهایش را به هم می فشرد.  قلمżو فکżی

  به هم حمله کردند باز از دو سو                چو ننمود źخ شاهد آƀźو 

  : شاهد : زȟبا źو قلمżو زبانی

  به هدفشان نرسیدند » źخ نمودن« نشیبه : شاهد آƀźو ( آźو مانند انسان زȟبا źویی مطلوب همه است ) کنایه:  قلمżو ادبی

  تشخیص: آƀźو źخ بنماید. ان 

  وقتی دو بر هم ōیżوز شوند دو باره به هم حمله کردند. و ادŇیات شاد  قلمżو فکżی

  که کم دیده باشد زمین و زمان            نهادند آورد گاهی چنان 

  آوردگاه : میدان جنگ  قلمżو زبانی

د از آن قدر گرد و غبار از آن چنان میدان جنگی به وجود آمد که źوزگار مانند آن را کمتر دیده اســـت. ، از نظر بدید شـــ قلمżو فکżی

  میدان جنگ برخاست که هر دو پهلوان در میان ناپدید شدند. 

  اغراق  ٫زمان چیſی و را ببینند  ٫ن جناس: زمی قلمżو ادبی

  شد از نظر ناپدیدتن هر دو                   ز بس گرد از آن źزمگه بر دمید

  بردمید : بلند شد  ź٫زمگه میدان جنگ  قلمżو زبانی

  اغراق قلمżو ادبی

  سر و źوی مردان پر از گرد و خاک                                ƀره لخت لخت و قبا چاک چاک

  چاک چاک : مرکب  ٫لخت بخت  قلمżو زبانی

  » تمام بدن « مجاز از » سżو źوی« مجاز :  ٫قبا  ٫مراعات نظیر ƀره  قلمżو ادبی

  ده بود و لباسشان چاک چاک ، سر و صورŔشان پر از گرد و خاک بود. ƀره دو پهلوان پاره پاره ش قلمżو فکżی



  از هم رد نمودند هفتاد حرب                                 چنین آن دو ماهر در آداب ضرب

  حرب وسیله جنگی  ٫ضرب ضربه ، شمشیر زدن  قلمżو زبانی

  ضرب  ٫: جناس: حرب قلمżو ادبی

آن دو مباźز آن چنان مهارŔی در جنگیدن داشــــتند که با هفتاد وســــیله ی جنگی جنگ کردند ولی هیچ کدام ōیżوز  قلمżو فکżی

  نشدند. 

  نهنگ یم قدرت حق ، علی                              شجاع غضنفر، وصی نبی 

  نبی ōیامبر ایم : درȟا  ٫غضنفر شیر  قلمżو زبانی

یم واج آرایی  ٫مراعات نظیر: نهنگ  ٫د درȟایی است، علی مانند نهنگی بود، علی مانند شیر بود تشبیه قدرت حق مانن قلمżو ادبی

  : نقش نمای اضافه 

  حضرت علی آن شیر شجاع و جانشین ōیامبر ، و نه نهنگ درȟای خداوندی  قلمżو فکżی

  که شد ساخته کارش از زهر چشم                      مشخ شمن زدچنان دید بر źوی 

  دید : نگاه کرد ا زهر چشم : نگاه خشمناک کارش ساخته شد : کشته شد  قلمżو زبانی

  کنایه : کارش ساخته شد استعاره زهر چشم ( چشم مانند خاźی است ؟ که زهر دارد  قلمżو ادبی

  که کار عمżو تمام شد شکست خورد) (حضرت علی) آن چنان خشمگینانه به عمżو نگاه کرد  قلمżو فکżی

  پی سر برȟدن Ňیفشرد یا                          افراخت پس دست خیبر گشابر 

  »گردن « مجاز از Ňیفشرد و د پا : با فشاźی  ٫خیبر نام قلعه است که حضرت علی آن را گشود  ٫برافراخت به بلند کرد  قلمżو زبانی

  کرد 

  تلمیح : فتح قلعه خیبر  ٫پا  ٫مراعات نظیرک دست  قلمżو ادبی

  سپس علی (ع) دست خیبر گشایش را بلند کرد و آماده ی سر برȟدن شد.  مżو فکżیقل

  Ňینداخت شمشیر را شاه دین                  به نام خدای جهان آفرȟن 

  Ňینداخت : زد شاه دین : حضرت علی ( ع )  قلمżو زبانی

  استعاره : شاه دین  قلمżو ادبی

  حضرت علی با نام خداوند شمشیرش را زد.  قلمżو فکżی

  به سرکوفت شیطان دو دست درȟغ                            چو شیر خدا راند بر خصم تیغ

  به سر کوفت : اظهار درماندگی کرد  ٫تیغ : شمشیر  ٫: خصم : دشمن قلمżو زبانی

شیر  قلمżو ادبی ستعاره :  ضرت علی  ٫ا سدالله «تلمیح : لقب ح سرکوفتن » ا شیمانی : به  سوس خوردن و پ ست  ٫کنایه از اف د

  درȟغ : اضافه استعاźی 

  وقتی حضرت علی شمیرش را بر عمżو زد، شیطان بسیار تأسف خورد و دو دستی بر سر خود کوŇید.  قلمżو فکżی

  تŋیدند بت خانه ها در فرنگ                           پرȟد از źخ کفر در هند رنگ 

  تŋیدند : نا آرام شدند.  ٫رنگ پرȟدن ترسیدن  قلمżو زبانیقلمżو زبان ƀن بردن تو 

  «  مجاز از » فرنگ «، »شżق«مجاز از » هند « مجاز : » غرب ٫٫سżخ  ٫ ٫تشخیص: źخ کفر  قلمżو ادبی

  د و بت خانه ها در سżزمین غرب به خود لżزȟدند. با ضربه ی شمشیر علی (ع) جهان کفر ترسی قلمżو فکżی

  در آورد از پای ، بی سر تنش                          غضنفر بزد تیغ بر گردنش 

  بی سر تنش : تن بی اźزش او را  ٫: غضنفر : شیر از پای در آوردن کشتن قلمżو زبانی

  تن  ٫یا  ٫مراعات نظیر گردن  ٫کنایه از پای در آوردن  قلمżو ادبی

  حضرت علی شمشیر بر گردنش زد و سرا بر از تنش جدا کرد.  قلمżو فکżی

  صد گام از تن پرȟد سر عمżو                 دم تیغ بر گردنش چون رسید 



  دم تیغ : لبه شمشیر  قلمżو زبانی

  تن  ٫ سر ٫اغراق مراعات نظیر گردن  قلمżو ادبی

  آن چنان ضربه ای برگردن عمżو زد که گردنش صد گام از تنش دور  قلمżو فکżی

  زد بوسه بر دست او جبرȖیل ب                نده فیل ژ چو غلتید در خاک آن 

  ژنده : بſرگ ، عظیم دست بوسیدن تشکر کرد  ٫در خاک غلتید کشته شد  قلمżو زبانی

  ژنده « اغراق جبرȖیل دست کسی را ببوسد استعاره :  ٫کنایه : دست بوسیدن  قلمżو ادبی

  »  عمżو«

  وقتی عمżو بر زمین افتاد، حضرت جبرȖیل بر دستان علی (ع) بوسه زد.  قلمżو فکżی

   

  
  
  

  )کبوتر طوق دار (درس پانزدهم 
آوردهاند که در ناحیت کشـــمیر متصـــیدی خوش و مرغزاźی نزه بود که از عکس رȟاحین او، پر زاغ چون دم طاووس نمودی و 

  در ōیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی. 

 ٫ناحیت ســżزمین  ٫متصــیدی شــکار گاهی گل های خوشــبو  ٫عکس : انعکاس بازŔاب  ٫آورده اند : نقل شــده اســت.  قلمżو زبانی

  مانستی : شبیه بود  ٫او : آن رȟاحین جمع رȟحان ، نزه با صفا ، خوش آب و هوا  ٫مرغزار : چمنزار 

  داشته است تضاد تشبیه مراعات نظیر  قلمżو ادبی

نقل شده است که در ناحیه ی کشمیر شکار گاهی زȟبا و چمنزاźی خوش آب و هوا وجود از تصویر و انعکاس گلها  قلمżو فکżی

و گیاهان آن پر زاغ مانند دم طاووس زȟبا به نظر می آمد و دم طاووس در رس در مقایســــه با زȟبایی مرغزار مانند پر زاغ نا زȟبا به 

  نظر می رسید. ( اوج زȟبایی چمنزار ) 

  و لیک از دود او بر جانش داغی                        درفشان لاله در وی چون چراغی

  چو بر شاخ زمرد جام باده                                 شقایق بر یکی پای ایستاده 

  شقایق : نوعی گل زمرد : نوعی سنگ سبز رنگ . در  ٫دود : سیاهی  ٫درفشان: درخشان  قلمżو زبانی

  جا منظور رنگ سبز است. ادبی قالب شعر مثنوی است چون هر Ňیت قافیه جداگانه دارد. این

عاشــق بودن تشــبیه : مصــراع ســوم ، مشــبه چو : ادات  -تشــبیه : لاله چون چراغی źوشــن بود. کنایه : داغ دار بودن  ادبیقلمżو 

  مصراع چهارم مشببه به 

ـــان در آن چمنزار مثل چر  قلمżو فکżی ـــد. گل لاله در لاله ی درخش ـــیاه دیده می ش اغی بود اما از دود آن چراغ دźون لاله داغی س

ادب فارســی به داء پای ایســتاده اســت مثل جام شــرابی ســżخ رنگ اســت که بر źوی شــاخه ای از جنس زمرد گل شــقایق که بر 

  سبز رنگ قرار گرفته باشد. ٫داغداźی شهرت دارد 

آǧجا متواتر زاغی در حوالی آن بر درختی درختی بſرگ گشن خانه داشت. نشسته بود در وی شکاźی بسیار و اختلاف صیادان و 

و چپ و راست مینگرȟست. ناگاه صیادی بدحال خشن جامه جالی بر گردن و عصایی در دست źوی بدان درخت نهاد بترسید 

ز آن کس دیگر من باźی جای نگه دارم و و با خود گفت این مرد را کاźی افتاد که می آید، و نتوان دانست که قصد من دارد یا ا

  »می نگرم تا چه کند. 



برای غیر انسان به کار رفته است. شکاźی : حیوانات شکاźی گشن پر شاخ و » وی«نشانه سبکی ،  )شکارگاه  (وی : آن  قلمżو زبانی

  انم کاźی افتاد : کاźی ōیش آمد. برگ اختلاف رفت و آمد جال دام برای پرندگان متواتر : ōیوسته جای نگه دارم : منتظر بم

شکارچیان در آن جا رفت و آمد می کردند. زاغی  قلمżو فکżی سته  شت و ōیو شکاźی فراوانی وجود دا شکار گاه حیوانات  و در آن 

د در اطراف آن شکارگاه بر درختی پر شاخ و برگ لانه داشت نشسته بود و به اطراف نگاه می کرد ناگهان صیادی با وضع ظاهżی ب

و لباسی ضخیم و خشن در حالی که دامی بر گردن داشت و عصایی در دست به سوی آن درخت آمد زاغ ترسید و با خود گفت: 

این مرد به خاطر کاźی به این طرف می آید اما نمی دانم که به قصـــد شـــکار من می آید یا دنبال شـــکار دیگżی اســـت. من به هر 

  ینم چه کار می کند. حال منتظر می مانم و نگاه می کنم تا بب

ــاعتی بود؛ قومی کبوتران برســیدند و ســرایشــان  ــســت س ــیاد ōیش آمد و جال باز کشــید و حبه Ňینداخت و در کمین بنش ص

کبوتżی بود که او را م طوقه گفتندی و در طاعت و مطاوعت او źوزگار گذاشتندی چندان که دانه بدیدند غافل وار فżود آمدند 

گرازان به تک ایستاد تا ایشان را در ضبط آرد و کبوتران اضطرابی میکردند و  و جمله در دام افتادند و صیاد شادمانان گشت و

هر یک خود را میکوشــــید مطوقه گفت جای مجادله نیســــت، چنان باید که همگنان اســــتخلاص یاران را مهم تر از تخلص 

که رهایش ما در آن است.  خود شناسند و حالی صواب آن باشد که جمله به طرȟق تعاون قوتی کنید تا دام از جای برگیرȟم

کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت و صیاد در پی ایشان ایستاد بر آن امید که آخر درمانند و Ňیفتند. 

ـــد که من از مثل این واقعه ایمن  ـــان چه باش ـــان بżوم و معلوم گردانم که فرجام کار ایش ـــید که بر اثر ایش زاغ با خود اندیش

  »  بود و از تجارت برای دفع حوادث سلاحها توان ساخت.نتوانم 

سر غفلت جمله : همه حب زبانیقلمżو  شت گرازان جلوه کنان و با ناز راه رفتن گرازȟدن غافل وار : از  ساعتی بود مدتی گذ ه دانه 

ه تک ایستاد : شżوع به دویدن کرد در ضبط بقومی عداد مشرقی سرایشان رȖیس ایشان گفتندی می نامیدند. ( فعل اسنادی 

  هر یک خود را می کوشید هر کدام برای رهایی خود تلاش می کردند  ٫آرد: اسیر کند اضطراب بی قراźی مطاوعت فرمانبرداźی 

  źوزگار گذاشتندی źوزگار می گذراندند. 

س قلمżو فکżی ش ت مدتی منتظر ماند. دسته ای از کبوتران رسیدند صیاد جلو آمد و دام را پهن کرد و دانه را رȟخت و در کمین ن

رȖیس آǧها کبوتżی بود که او را مطوقه می نامیدند و کبوتران در اطاعت و فرمان بżی او źوزگار میگذراندند به محض این که دانه 

ویدن کرد تا آǧها را جمع آوźی را دیدند از سر غفلت پاȞین آمدند و همگی در دام افتادند و صیاد شاد شد و با ناز و غżور شżوع به د

  کند کبوتران بی تابی می کردند و هر یک برای آزادی خود تلاش می کردند. 

و مطوقه چون بدید که صیاد در قفای ایشان است یاران را گفت این ستیز هżوی در کار ما ه بـ جد است و تا از چشم او ناōیدا 

دانیها و درختســتانها źویم تا نظر او از ما منقطع گردد و نومید و خایب نشــویم دل از ما برنگیرد طرȟق آن اســت که ســوی آبا

بازگردد که در این نزدیکی موشــی اســت از دوســتان من او را بگویم تا این بندها ببرد. کبوتران اشــارت او را امام ســاختند و راه 

ـــت.  ـــیاد بازگش ـــتاخ  ٫قفا به دنبال  قلمżو زبانیبتافتند و ص ـــرم گس ـــتیزه źوی بی ش دل از ما بر نگیرد کنایه از  ٫به جد جدی س

شود  صرف نمی  ست.  ٫من ست راه چاره آن ا شنهاد  ٫خایب ناامید ؛ بی بهره  ٫طرȟق آن ا شارت نظر ، ōی شوا  ٫ا امام راهنما، ōی

این بی شرم در کار ما جدای است و « مطوقه وقتی دید که صیاد به دنبال ایشان است به دوستان خود گفت: قلمżو فکżی

تا از چشم او ناپدید نشویم از گرفتن ما منصرف نمیشود راه چاره آن است که به سوی آبادی ها و جنگلها بżویم تا او نتواند 

ما را ببیند و ناامید و بی بهره بر گردد چرا که در این نزدیکی موشی زندگی میکند که از دوستان من است من به او میگویم تا 

ن گشـــت. بر گرداندند و صـــیاد باز ōیشـــنهاد او را راهنمای خود ســـاختند و راه خود را بر مطوقه به کبوترا» این بندها را ببرد.

مســـکن موش رســـید کبوتران را فرمود که فżود آȞید. فرمان او نگاه داشـــتند و جمله بنشـــســـتند و آن موش را زȟرا نام بود با 

ل مشـــاهدت کرده و در آن مواضـــع از جهت گرȟزگاه źوز دهای تمام و خرد بســـیار گرم و ســـرد źوزگار دیده و خیر و شـــر احوا

صلحت بداشته طوم قه  سب م شاده و تیمار آن فراخور حکمت و بر ح سوراخ ساخته و هر یک را در دیگżی راه گ حادثه صد 

داشتند  فرمان او نگه قلمżو زبانیŇیżون ای زبرا پرسید که کیست؟ نام بگفت؛ بشناخت و به تعجیل Ňیżون آمد. « آواز داد که 



گرم و سرد دیده  ٫خیر و شر احوال مشاهده کرده کنایه از خوبی و بدیهای زȟادی دیده  ٫دها زȟرکی  ٫به فرمان او عمل کردند 

  تیمار بداشته مواظبت کرده.  ٫مواضع جایگاه ها از جهت برای  ٫: کنایه از با تجربه بوده 

تور داد : پاȞین ŇیاȞید به فرمان او عمل کردند و همگی پاȞین : مطوقه به مســــکن موش رســــید به کبوتران دســــ قلمżو فکżی

آمدند. نام آن موش زȟرا بود با زȟرکی فراوان و دانش بســیار و بســیار با تجربه بود و خوبی ها و بدی های بســیار دیده بود و در آن 

داشت و مطابق با حکمت و مصلحت از آǧها جایگاه برای قرار در źوز حادثه سوراخ بسیار درست کرده بود که هر یک به دیگżی راه 

نگه داźی میکرد مطوقه صــدا زد که Ňیżون ای : زبرا پرســید که کیســت؟ مطوقه نام خود را گفت. زȟرا او را شــناخت و به ســرعت از 

  سوراخ Ňیżون آمد. 

ت عزȟز و رفیق موافق تو را در ای دوســ« چون او را در بند بلا بســته دید زه آب دیدگان بگشــاد و بر رخســار جویها براند و گفت: 

این رنج که افکند؟ جواب داد که مرا قضــای آســمانی در این ورطه کشــید. موش این بشــنود و ƀود در برȟدن بندها ایســتاد که 

موش بدین ســخن التفات ننمود گفت: ای دوســت ابتدا از برȟدن » مطوقه بدان بســته بود گفت: نخســت از آن یاران گشــای

گفت: این حدیث را مکżر میکنی مگر تو را به نفس خویش حاجت نمیباشــــد و آن را بر خود حقی » ر بند اصــــحاب اولی ت

سی؟ شنا شان را از آن źوی بر من حقی «گفت: » نمی ست این کبوتران تکفل کردهام و ای مرا بدین ملامت نباید کرد که من رȟا

صحت بگزاردند و  شان حقوق مراهب طاعت و منا ست و چون ای صیاد واجب شده ا ست  شان از د به معونت و مظاهرت ای

بج ستم مرا نیز از عهده لوازم رȟاست Ňیżون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید و میترسم که اگر از گشادن عقدهای 

 من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از ایشان دربند بمانند و چون من بسته باشم  اگر چه ملالت به کمال رسیده باشد اهمال

ست ، در وقت فراغ موافقت اولی تر و  شرکت بوده ا صت نیابی و نیز در هنگام بلا  ضمیر بدان رخ شمżی و از  جانب من جایز ن

  »  آلا طاعنان مجال وقیعت یابند.

شیدن آب از دźز چیſی  ورطه : گرداب ٫ :یقلمżو زبان شżوع به  ٫تراوش و جو ستاد  شم در برȟدن بندها ای شمه چ زه آب دیدگان چ

سخن  ٫التفات توجه  ȟ٫دن بندها کرد بر  سته تر حدیث  شای صحت همدیگر را  ٫اولی تر  سżزنش تکفل متعه د کردن منا ملامت 

صیحت کردن معونت یاźی  شتیبانی  ٫ن ست  ٫مظاهرت: پ شخص واجب ا مواجب ایجاد کننده وظایف و اعمالی که انجام آن بر 

 ٫ه ، اندوهگین ملالت دلتنگی اهمال سستی کردن در کاźی فżوگذاشتن ملول به ستوه آمد ٫سیادت بſرگی ، سżوźی ع قده بند

  جال فرصت ا وقیعت سżزنش ، بدگوییطاعن : سżزنش کننده م ٫فراغ آسودگی  ٫رخصت اجازه  ٫آƀردگی  ٫ضمیر ته دل 

کنایه : زه آب دیدگان گشــودن: گرȟســتن ، اشــک جاźی  ٫بند بلا اســتعاره بلا مانند دامی اســت که بند دارد و تشــبیه .  قلمżو ادبی

  کردن کنایه بر رخسار جوی ها براند بسیار گرȟه کرد. استعاره : جوی ها : اشک های زȟاد 

سی ت ست و گفت: چه ک ȟسیار گر سختی و بلا انداخت. مطوقه گفت: قلمżو فکżى وقتی زȟرا مطوقه را در بند دید ب «  و را در این 

تقدیر و ســـرنوشـــت مرا در این گرداب انداخت. وقتی موش این ســـخنان را شـــنید شـــżوع کرد به برȟدن بندهای مطوقه مطوقه 

موش به این ســـخنان توجه نکرد. مطوقه گفت: ای دوســـت اول برȟدن بندهای دوســـتان » گفت: ابتدا بندهای دوســـتان را ببر

»  این سخن را زȟاد تکرار میکنی ؛ مگر تو جانت را دوست نداźی و برای خودت حقی قایل نیستی؟« موش گفت : » تر است. واجب

سخنان سżزنش نکن چرا که من رȟاست این کبوتران را بر عهده دارم و از این جهت آǧان بر من « مطوقه گفت :  مرا به خاطر این 

لازم بود انجام دادند و با کمک و پشــتیبانی ایشــان از دســت صــیاد رها شــدم من نیز  حقی دارند. چون ایشــان آن چه در حق من

باید حق آǧان به جای آورم و آن چه به دلیل رȟیس بودن بر من واجب است به انجام برسانم . و میترسم که اگر شżوع به برȟدن 

در بند باشــم اگر چه خســته باشــی ســهل انگاźی در بندهای من کنی ، خســته شــوی و برخی از آǧان در بند بمانند و اما چون من 

حق من را شـــایســـته نمی دانی و بدان راضـــی نمیشـــوی و هم این که هنگام بلا با هم شـــرȟک بودیم در زمان آســـایش هم 

  همراهی شایسته تر است و گرنه عیب جویان فرصت عیب جویی ōیدا می کنند. 

ودت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در موالات تو صافی موش گفت عادت اهل مکرمت این ستا و عقیدت ارباب م

ندهای ایشان تمام ببرȟد و مطوقه و یارانش مطلق و بتر گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو Ňیفزاید و آǧگاه به جد و رغبت 

  ایمن بازگشتند. 



  ت: اعتماد کردن مطلق آزاد. ثق ٫موالات دوست داشتن  ٫ارباب بſرگان مودعت دوستی  ٫مکرمت :گرم  قلمżو زبانی

این źوش و شــیوه ی بſرگان اســت و نظر دوســتان به این خصــلت نیکو و این صــفات پســندیده در «موش گفت:  - قلمżو فکżی

و ســپس با تلاش تمام و میل بســیار » دوســتی با تو Ňیش تر میگردد و اعتماد دوســتان و یاران نســبت به تو زȟاد تر می شــود.

  رȟد و مطوقه و یارانش آزاد و آسوده خاطر بر گشتند. بندهای ایشان را ب

  )مهمان ناخوانده (گنج حکمت 

  ōیش او نهاد و بر سبیل اعتذار این بر زبان می راند گفتم که چو ناگه آمدی ، عیب مگیر چشم تر و نان خشک و źوی تازه 

ـــت و به بازار رفت و ردا به گżو کرد و پنیر « مهمان ، چون نان بدید ، گفت :  ـــلیمان برخاس ـــکی با این نان پاره، پنیر بود. س کاش

الحمد الله که خداوند ، عز و جل ، ما را بر آǧچه قسمت کرده بود قناعت داده است و «Ňیاورد مهمان چون نان بخورد، گفت: 

  »اگر به داده خدای ، خرسند بودی ، ردای من به بازار گżو نرفتی « ت : سلمیان گف.» خرسند گردانیده 

  
  
  

  )قصه عینکم (درس شانزدهم 
ساعت ōیش  شد. گویی دو  شن و پرفżوغ مثل źوز می درخ ست که از میان تارȟکیهای حافظه ام źو به قدźی این حادثه زنده ا

اتفاق افتاده هنوز در خانه اول حافظه ام باقی است. تا آن źوزها که کلاس هشتم بودم خیال میکردم ،عینک مثل تعلیمی 

مدن برای قشنگی به چشم می گذارند دایی جان میżزا غلامرضا که در تجد و کراوات یک چیز فرنگی مابی است که مردان مت

د افراط داشــــت  به طوźی که از مردم شــــهرمان لقب مســــیو گرفت اولین مرد عینکی بود که دیده بودم . گفتم هســــت و 

  نیست، عینک یک چیز متجدد انه است که برای قشنگی به چشم می گذارند. 

افراط :  ٫فرنگی مابی: غربی مسلکی  -تجد د : نو گرایی  ٫مابی شبیه  ٫سبکی که به دست میگیرند  تعلیمی : عصای قلمżو زبانی

  هست و نیست قید وندی مرکب )  ٫» آǂا «مسیو کلمه ای فرانسوی به معنی  ٫زȟاده źوی 

از میان تارȟکی های حافظه  «کنایه و تشـــبیه :  ٫تشـــخیص و کنایه زنده بودن حادثه ) کنایه از طبیعی بودن حادثه  قلمżو ادبی

  ام źوشن و پرفżوغ مثل źوز می درخشد : کنایه از به یاد داشتن و در خاطر بودن 

این مطلب را داشته باشید و حالا سżی به مدرسه ای که در آن مدرسه ای  تحصیل می کردم بزنیم . قد بنده به نسبت ستم 

و برادرم لباس می خرȟد، ناله اش بلند بود. متلکی میگفت که  همیشــــه در از بود. ننه خدا حفظش کند هر وقت برای من

در مقال این قد دراز چشمم سو نداشت » م یزȟد می مانید دراز دراز میخواهید بżوید آسمان، شوربا Ňیاورȟد علدو برادźی مثل 

ده در . همه کلاس ها و درست نمی دید بی آن که بدانم چشمم ضعیف و کم سوست . چون تابلو سیاه را نمی دیدم بی ارا

  به . ردیف اول می رفتم 

  سو : نور ، توان Ňینایی  ٫شوربا : آب گوشت  قلمżو زبانی

  »  قد بلند « کنایه از » مثل ع لم یزȟد می مانید «کنایه :  قلمżو ادبی

ــقاب یا کوزه آب می  ــمم نمیدید؛ پایم به لیوان آب خوźی با بش ــدم چش ــام بلند میش ــفره ناهار یا ش در خانه هم غالباً پای س

ـــمگین  ـــت . آن وقت بی آن که بدانند و بفهمند که من نیمه کورم و نمی Ňینم خش ـــکس خورد یا آب می رȟخت یا ظرف میش

کرد می گفت: به شتر افسار گسیخته میمانی؛ شلخته و هردم Ňیل و  میشدند. پدرم بد و Ňیراه میگفت. مادرم شمانتم می

ستم که  هیل و هیو هستی جلو پایت را نگاه نمی کنی . شاید چاه جلویت بود و در آن Ňیفتی بدبختانه خودم هم نمی دان

حرکت کن؛ این  نیم کورم خیال می کردم همه مردم همین قدر می Ňینند. در دلم خودم را ســــżزنش میکردم که با احتیاط



ــلاً  ــوایی راه می افتد اتفاق های دیگر هم افتاد در فوتبالابداً و اص ــت؟ دائما یک چیſی به پایت می خورد و رس ــعی اس چه وض

ōیشــرفت نداشــتم؛ مثل بقی هیچ ه ها پایم را بلند میکردم ، نشــانه میرفتم که به توپ بزنم اما پایم به توپ نمی خورد؛ بور 

دبختانه یک بار هم کســی به دردم نرســید تمام غفلت هایم بندیدند من به رگ غیرŔم برمی خورد. می شــدم؛ بچه ها می خ

  را که ناشی از ناŇینایی بود. حمل بر بی استعدادیم و ه هم لی و ولنگاźی ام کردند. خودم هم به با آǧها شرȟک می شدم. 

بور می شــــدم خجالت زده می به رگ غیرŔم بر می  ٫ت هر دم Ňیل و هیل . هپو گیج و بی دق ٫شــــمانت ســــżزنش  قلمżو زبانی

ــدم  ــبانی میش ــدم  ٫م همل : Ňیهوده  ٫خورد عص بور  ٫ولنگاźی : بی بند و باźی بی قیدی بند و باźی، بی دم بی وه هیل هیو  ٫ش

  به رگ غیرŔم بر می خورد تشبیه و کنایه : به  ٫میشدم 

  کنایه از سهل انگار و بی نایه از سهل انا قید و بند بودن  کنایه : هر شتر افسار گسیخته می مانی قلمżو ادبی

با آن که چندین سال بود. که شهرنشین بودیم ، ، خانه ما شکل دهاتی اش را حفظ کرده بود ، مهمان داźی ما پایان نداشت. 

  پذیرایی می کرد. خداش Ňیامżزد پدرم درȟادل بود در لاتی کار شاهان را میکرد ، ساعتش را می فżوخت و مهمانش را 

  کنایه از دست و دلباز بود » در لاتی کار شاهان را می کرد » : « کنایه از آن بخشنده بودن » درȟا دل بودن «کنایه : :  قلمżو ادبی

یکی از این مهمانان ōیżزنی ) کاźƀونی بود کارش نوحه ســـرایی برای زنان بود. źوضـــه می خواند. اتفاقاً شـــیرȟن زبان و نقال هم 

بود . مابچه ها خیلی او را دوست میداشتیم. وقتی می آمد کیف ما به راه بود . شب هاقصه می گفت گاهی هم تصنیف 

میخواند و همه در خانه کف می زدند. چون با کســـی źودرباســـی نداشـــت ، رک و راســـت هم بود و عیناً عیب دیگران را ōیش 

ـــت . خلاصـــ ه مهمان عزſȟی بود البته زاد المعاد و کتاب دعا و کتاب چشـــمشـــان می گفت ننه خیلی او را دوســـت می داش

ــــت . همه این کتابها را در یک بقچه می ōیچید یک عینک هم « جودی و هر چه از این کتب تعزȟه و مرśیه بود. همراه داش

| ōیƀżن کذا  داشت؛ از آن عینک های بادامی شکل قدیم . البته عینک کهنه بود؛ به قدźی کهنه بود که فرامش شکسته بودام

به جای به جای دسته فرام یک تکه سیم سمت راستش چسبانیده بود و یک نخ قند را میکشید و چند دور دور گوش چپش 

می ōیچید. من قلا کردم و źوƀی که ōیƀżن نبود رفتم سر بقچه هاش اولاً کتابهایش را به هم رȟختم . بعد برای مسخره از źوی 

ا از جعبه هاش در آوردم آن را به چشم گذاشتم که بżوم و با این رȟخت مضحک سر به بدجنسی و شرارت عینک موصوف ر 

  سر خواهرم بگذارم و دهن کجی کنم

تصــنیف شــعżی که با آهنگ خوانده  ٫نقال : قصــه خوان  ź٫وضــه : نوحه ســراȞیبر مصــایب اهل Ňیت źوســل ( ص )  قلمżو زبانی

قلا کردم کلک  ٫ازند و چون ســـابقاً آن را دور کلهخ محکم که از الیاف کنف می ســـفرام فرȟم ، قاب عینک نخ قند : نوعی ن ٫شـــود 

   ٫زدم، کمین کردن برای های قند می ōیچیدند به نخ قند یا نخ قندی شهرت یافت. شیطنت 

  کنایه : قلا کردن  ٫حس آمیſی و مجاز : شیرȟن زبان  قلمżو ادبی

ظیمی بود؛ همین که عینک به چشــــم من رســــید ناگهان دنیا برایم اه هرگز فراموش نمیکنم برای من لحظه عجیب و ع

ــــد. یادم می آید که بعد از ظهر یک źوز پاȞیز بود. آفتاب رنگ رفته و ƀردی طالع بود. برگ  تغȜیر کرد؛ همه چیز برایم عوض ش

ر هم رفته چیſی نمی دیدم درختان مثل ســــربازان تیرخورده تک تک می افتادند. من که تا آن źوز از درختها جز انبوهی برگ د

ناگهان برگها را جدا جدا دیدم. من که دیوار مقابل اتاقمان را یک دست و صاف میدیدم و آجرها مخلوط و با هم به چشمم 

شخیص دادم. نمی دانید چه لذتی یافتم؛ مثل آن بود که  صله آǧها را ت می خورد، در قرمſی آفتاب آجرها را تک تک دیدم و فا

  ن داده اند. ذوق زده بشکن میزدم و می پرȟدم. احساس کردم که من تاز همتولد شده ام. دنیا را به م

  »  ذوق زدگی « بشکن زدن کنایه از « کنایه :  قلمżو ادبی

عینک را در آوردم دوباره دنیای تیره در چشمم آمد اما این بار مطمئن و خوشحال بودم آن را بستم و در جلدش گذاشتم. به 

تم. فکر کردم اگر یک کلمه بگویم، عینک را از من خواهد گرفت و چند نی قلیان به ســــر و گردنم خواهد زد. ننه هیچ نگف

سرخوش از دیدار دنیای  شتم و  ستم ōیƀżن تا چند źوز دیگر به خانه ما برنمی گردد. قوطی حلبی عینک را در جیب گذا می دان

ــاعت اول تجزȟه و ترکیب عرب ــه رفتم. درس س ــوخ و نکته گویی بود . من که دیگر جدید به مدرس ی بود معلم عربی ōیرمرد ش

به چشـــمم اطمینان داشـــتم برای نشـــســـتن بر نیمکت او ل کوشـــش نکردم. رفتم و در ردیف آخر نشـــســـتم. می خواســـتم 



چشـــمم را با عینک امتحان کنم کلاس ما شـــاگرد زȟادی نداشـــت. همه شـــاگردان اگر حاضـــر بودند تا ردیف شـــشـــم کلاس 

د. در حالی که کلاس ده ردیف نیمکت داشــت و من برای امتحان چشــم مســلح ردیف دهم را انتخاب کرده بودم مینشــســتن

این کار با مختصر سابقه شرارŔی که داشتم، او مال وقت کلاس سوء ظن ōیر مرد معلم را تحرȟک کرد دیدم چپ چپ به من 

ن ، برخلاف همیشــه ته کلاس نشــســته اســت. نکند نگاه می کند . ōیش خودش خیال کرده چه شــده که این شــاگرد شــیطا

  کاسه ای ، زȟر نیم کاسه باشد. 

  کاسه ای زȟر نیم کاسه باشد : حیله ای باشد  ٫سوء ظن : بد گمانی  قلمżو زبانی

چپ چپ نگاه کردن  ٫کاســه ای زȟر نیم کاســه باشــد کنایه از حیله و نقشــه ای در کار بودن ضــرب المثل یا تمثیل) « قلمżو ادبی

  کنایه از مشکوک بودن و با خشم و تعجب کسی را دیدن 

بچه ها هم کم و Ňیش تعج اب کردند خاصـــه آǧکه به حال من آشـــنا بودند می دانســـتند که برای ردیف اول ســـالها جنجال 

ــد معلم ، عبارŔی عربی را بر تخته ســیاه نوشــت و بعد جدولی خط کشــی کرد. یک کلمه  ــżوع ش کرده ام. با این همه درس ش

ــت و در مقابل آن کلمه ر  ــتوناول جدول نوش ــت بردم و عربی را در س ــمردم دس ا تجزȟه کرد. در چنین حالی موقع رام اغتنم ش

 ٧بادقت عینک را از جعبه Ňیżون آوردم ؛ آن را به چشم گذاشتم دسته سیمی را به پشت گوش راست گذاشتم. نخ قند را به 

رت درشتم Ňینی پشت ] گوش چپ بردم چند دور تاب دادم و بستم. در این حال، وضع من تماشایی بود. قیافه ی غورم صو

گردن کش و دراز و عقابی ام، هیچ کدام با عینک بادامی شیشه کوچک جور نبود تازه اینها به کنار، دسته های عینک سیم و 

نخ قوز بالا قوز بود و هر پدر مردة مصــیبت دیده ای را می خنداند؛ چه رســد به شــاگردان مدرســه ای که بی خود و بی جهت 

خدا  ٫قوز بالاقوز مشــکل بالای مشــکل (کنایه )  ٫ی غور بſرگ و نامتناســب  قلمżو زبانیمی گرفت. ترکاز دیوار هم خنده شــان 

ــــاگردان را از قیافه ها  ــــت ، źویش را برگرداند که کلاس را Ňیند و درک ش źوز بد نیاورد . ســــطر او بال را که معلم بſرگوار نوش

داخت و قرȟب به یک دقیقه بر و بر چشــم به عینک و قیافه تشــخیص دهد؛ ناگهان نگاهش به من افتاد حیرت زده گچ را ان

من دوخت . من متوجه موضوع نبودم چنان غر قلات بودم که سر از پا نمی شناختم. من که در ردیف اول با هزاران فشار و 

؛ ابداً توجهی زحمت نوشته źوی تخته را می خواندم، اکنون در ردیف دهم آن را مثل بلبل می خواندم. مسحور کار خود بودم

به ماجرای شــżوع شــده نداشــتم بی توجهی من و اینکه با نگاه ها هیچ اضــطرابی نشــان ندادم معلم را در ظن خود تقویت 

  ه او را دست Ňیندازم و مسخره کنم. ککرد یقین شد که من باƀی جدیدی در آورده ام 

  ور مجذوب بر و بر باد با دقت و خیره خیره مسح ٫قرȟب : نزدیک  قلمżو زبانی

  تشبیه و کنایه : مثل بلبل میخواندم ( راحت خواندن  قلمżو ادبی

ناگهان چون پلنگی خشــمناک افتادراه . اتفاقاً این آǂای معلم لهجه غلیظ شــیراƀی داشــت و اصــرار داشــت که خیلی خیلی 

ورŔک زدی؟ مگه این جا عامیانه صـــحبت کند. همینطور که ōیش می آمد با لهجه خاص ش گفت: در به به مثل قو الها صـــ

کلاس آرام بود و بچه ها به تخته ســــیاه چشــــم دوخته بودند. وقتی صــــدای آǂا معلم را » دســــته هفت صــــندوقی آوردن 

شنیدند؛ شاگردان کلاس źو برگردانیدند که از واقعه باخبر شوند همین که شاگردان به عقب نگرȟستند، عینک مرا با توصیفی 

  Ŕبه گویی زلزله آمد و کوه شکست. که از آن شد، دیدند؛ یک مر 

هفت صـــندوقی : گżوههای نمایشـــی دوره گردی بوده اند که با اجرای نمایشـــهای źوی  ٫قوال: آوازه خوان ، مطرب  قلمżو زبانی

  می گفتند. » قول ال «حوضی، اسباب سرگرمی و خنده مردم را فراهم میکردند به هر یک از بازȟگران گżوه نیز 

  ی زلزله آمد و کوه شکست : کنایه از هیاهو و خنده بلند سردادن گوی قلمżو ادبی

صـــداى مهیب خنده آǧان کلاس و مدرســـه را تکان داد هر و هر تمام شـــاگردان به قهقهه افتادند، این کار، Ňیشـــتر معلم را 

که خطżی ōیش آمد [ ] عصبانی کرد. برای او توهم شد که همه بازȟها را برای مسخره کردنش راه انداخته ام. احساس کردم 

دســــت نſن؛ بگذار همین طور تو را با « ؛ خواســــتم به فورȟت عینک را بردارم تا دســــت به عینک برد مفرȟاد معلم بلند شــــد: 

صــورŔک ōیش مدیر ببرم تو را چه به مدرســه و کتاب و درس خواندن؟ حالا کلاس ســخت در خنده فżو رفته من بدبخت هم 



نگ شــــده ام؛ نمیدانم چه بگویم. مات و مبهوت عینک کذا به چشــــمم اســــت و خیره خیر دســــت و پایم را گم کرده ام گ

  »  سخت از جا در رفت و درست آمد کنار نیمکت من و چنین خطاب کرد پاشو بżو Ňیżون. همعلم را نگاه می کنم. این بار

  از جا در رفت : عصبانی شد  ٫کذا : ذکر شده  ٫قلمżو زبانه نیز و هر : نام اوا 

  هم دست و پایم را گم  ٫» از جا در رفتن « کنایه : » مجاز از شاگردان » کلاس « : مجاز :  لمżو ادبیق

  از جا در رفتن از جا در رفتن کنایه از عصبانی شدن « گیج و منگ شدن : « کرده ام کنایه : 

  م و از کلاس Ňیżون جستم. من بدبخت هم بلند شدم عینک همانطور به چشمم بود و و کلاس هم غżق خنده بود، پرȟد

آǂای مدیر و آǂای ناظم و آǂای معلم عربی کمیســــیون کردند. بعد از چانه زدن بســــیار تصــــمیم به اخراجم گرفتند. وقتی 

سنگ هم اثر می کرد. گفتم. او اول باور نکردند  شان در  صمیم را به من ابلاغ کنند ماجرای نیمه کوźی خود را برای ستند ت خوا

فته ام صادقانه بود بود که د وقتی مطمئن شدند که من نیمه کورم از تقصیرم گذشتند و آǂای معلم عربی با اما آن قدر گ

بچه میخواســتی ƀودتر بگی جونت بالا Ňیاد اول میگفتی . حالا فردا وقتی مدرســه تعطیل شــد، Ňیا شــاه «همان لهجه گفت 

ساز فردا پس از یک عمر رنج  سلیمون عینک شد چراغ دم دکون میز  و بدبختی و پس از خفت دیżوز، وقتی که مدرسه تعطیل 

رفتم در صحن شاه چراغ دم دکان میżزا سلیمان عینکساز آǂا معلم عربی هم آمد؛ یکی یکی عینکها را از میżزا سلیمان گرفت 

یکی یکی ا نگاه کن به ســـاعت شـــاه چراغ ببین عقربه کوچک را میبینی یا نه؟ بنده هم «و به چشـــم من گذاشـــت و گفت: 

  عینک ها را امتحان کردم. بالاخره یک عینک به چشمم خورد و با آن عقربه کوچک را دیدم. 

  

  )دیدار (źوان خوانی 

طلبه جوان در آن ســرمای کشــنده که در تهران هیچ ōیشــینه نداشــت برف بلند را می کوŇید و ōیش می رفت یا برف کوŇیده را 

  Ňیش میکوŇید  قبای خویش به خود ōیچان، تنها. تنها. 

سابقه قلمżو زبانی شینه :  رفتن گرمایی بود. تنگ برف بلند : برف زȟاد طلاب دیگر چند چند با هم میرفتند و در این گżوهی  ٫: ōی

  به خویش بود و بس -ح الله موسوی حاج آǂا źو -هم گفت و گو کنان ام ا طلبه جوان ما 

  گرمایی بود : شور و حالی بود. تنگ هم : در کنار هم  قلمżو زبانی 

طی کرد؛ به کوچه به خویش بود در حال خود بود حاج آǂا źوح الله از میدان مخبر الدوله که گذشـــت بخشـــی از شـــاه آباد را 

مسجد ōیچید به در خانه آǂا مدرس رسید و ایستاد در گشوده نبود اما کلون نبود حاج آǂا در را قدźی فشار داد در گشوده شد 

ــــد. خوب اســــت که خانه اش «طلبه جوان پا به دźون آن حیاط محقر گذاشــــت و به خود گفت:  ــــت که نمی ترس خوب اس

کلونی ، اما او را خواهند کشت. همین جا خواهند کشت. رضاخان او را خواهد کشت محافظی ندارد و در خانه اش چفت و 

انگلیسی ها او را خواهند گشت. چه قدر آسان است که با یک طپانچه وارد این حیاطند شو به جانب آن اتاق بżوند و تیżی به 

ت و دو ســال ذهن من این مســئله را قلب مدرس شــلیک کنند قلب یا مغز؟ خدایا، چرا هنوز بعد از Ňیســت و دو ســال Ňیســ

چفت : پشت بند در  ٫محقر : کوچک  ٫کلون : قفل چوبی  قلمżو زبانینگشوده است؟ به قلب پدر شلیک کردند یا به مغزش؟ 

چرا مادر می گفت: قرآن جیبی اش به ا اندازه یک سگه سوراخ شده بود و چرا سی دی می گفت صورت نداشت ، آǂا سر هم 

یا  آǂا źوح الله باز گیر افتاده بود کدام یک مهم تر از دیگżی است؟ حاج آǂا مدرس با . دو Ňیشتر کار میکند ؟ قلب »، نیمی .... 

آǂایان... محترم ، علما ، źوحانیون حوزهها، با مغزهایتان با حکومت «مغز ؟ کدام را ترجیح می دهد ؟ با کدام ام یک از این 

اینجا حســاب کنید، بســنجید، اندازه بگیرȟد ، چرŔکه Ňیندازȟد؛ چرا که با چرŔکه اندازان بد طرف شــوید، با قلب هایتان با خدا ، 

یچ نهاد źوبه źو هستید اما آǧجا با قلب هایتان، با خلوصتان ، با طهارŔتان ، تسلیم تسلیم با خدا źو به źو شوید . اینجا ، به ه

  » اش، در پرده بمانید؛ آǧجا در محضر خدا ، پرده ها بردارȟد....  قیمت نشکنید ؛ آǧجا شکسته و خمیر شده باشید. اینجا همه

در پرده ماندن کنایه از  ٫آǧجا شــکســته و خمیر شــده باشــید: کنایه از اینکه در مقابل خدا متواضــع و فżوتن باشــید  قلمżو ادبی

  در محضر خدا پرده ها را بردارȟد : کنایه آشکار کردن دźون و źوراست بودن در محضر خدا  ٫مخفی داشتن دźونیات و افکار 

  چرŔکه Ňیندازȟد : محاسبه کنید



ــه گرفتار انتخاب بود. در ماه  قا źوح هللا جوان ، دلش نمیخواســت منبر بżود اما دلش میخواســت حرفهایش را بزند. همیش

مبارک رمضـان یا در محرم و صـفر ، آیا برای تبلیغ بżوم؟ بازگردم به خمین ؟ از پله های همان منبر که حاج مصـطفی بالا می 

ــــت ؟ حکومت خانهای قد لاره رفت ؛ الاب بżوم؟ جوان ، بالا بلند ، موقر ، آرام  ، بżوم بالای منبر و بگویم که رنج رعیت بس اس

ست و رضاخان او را  شه خدا باز ا شما میجنگد همی شتمان  ست ؟ بگویم که در خانه حاج آǂا مدر س  که علیه د کش بس ا

شست ، که سوز برف بود خواهد کشت؟ طلبه جوان وارد اتاق آǂای مدرس شد ؛ سلام کرد، قدźی خمیده و همان جا پای در ن

  و دźزهای دهان گشوده در. 

  قداره : نوعی شمشیر پهن żو زبانیقلم

  : کنایه از اربابان ظالمخانهای قداره کش  قلمżو ادبی

ــندیده را که در  ــی پس ــم . برادرش حاج آǂا مرŔض ــم و رس ــناخت اما نه به اس ــه بار دیدن میش آǂای مدرس ، طلبه را به اندازه س

ر ، گه گاه در محضــر مدرس تلمذ میکرد، Ňیش می شــناخت ام ا هرگز حس نکرده بود که این دو źوحانی مدرســه ســپه ســالا

ست به نگاه آن یکی تکیه کند همان  شتند. آدمی زاد می توان شباهتی به هم ندا شند. هیچ  ست برادر هم با جوان ممکن ا

چله کمان بنشــــاند و به ســــوی دشــــمن پرŔاب کند و  طور که به یک بالش پر تکیه میکند و می توانســــت نگاه این یکی را در

مطمئن باشــد که. خواهد کرد. در بایجان قلمżو ادب می توانســت نگاه این یکی را در چله کمان بنشــاند کنایه نگاه و پاســخ 

را  نافذ طلبه ای گفت : جناب مدرس در کوچه و بازار میگویند که شما مشکلتان با رضاخان میرŎنج در این است که سلطنت

می خواهید ، نه جمهوźی را و اعتقاد به بقای خاندان ســلطنت دارȟد و نظام شــاهنشــاهی را موهبتی الهی می دانید؛ حال 

آǧکه رضاخان میرŎنج و سید ضیا و بسیاźی دیگر می گویند. که کار سلطنت تمام تمام تمام تمام است و عصر جمهوźی فرا 

این ضــربه ها آشــنایی داشــت و با درد این ضــربه ها و به همین دلیل، همیشــه مدرس ، مدتها بود که با » رســیده اســت ... 

  پاسخ را در آستین داشت خیر 

  چه از آن  -... خیر... بنده با سلطنت آǂا

  قلمżو زبان چله ی : زه کمان 

قاجار باشد چه دیگżی و دیگżی  ابدا ابدا موافق نیستم ؛ یعنی ، راستش ، اصولا نظام سلطانی را نظم مطلوبی برای ام ت و 

ملت نمی دانم. امżوز ، سلطان درمانده قاجار، در آستانه سقوط نهایی، تازه متوجه شده است که خوب است سلطنت کند 

ل بی شــــاخ و دام که معلوم نیســــت از کدام جهنمی ظهور کرده چطور او را نه حکومت ، خدمت کند نه خیانت اما این غو

یافته اند و چطور او را از دربانی سفارت آلمان  به آǧجا رسانده اند، تمام وجودش خودخواهی ƀور پرستی و میل به استبداد و 

اج آǂا ؟ از نگاهتان ، در نگاهتان اطاعت از انگلیس هاســــت . شــــما حرفی داźی فżزندم ؟ از کجا دانســــتید که حرفی دارم ، ح

شـــما به تنومندی رضـــاخان اعتراض دارȟد یا به Ňیگانه پرســـتی اش ؟ «اعتراضـــی هســـت. گاهتان ، در نگاهتان ا می گویم: 

شما  سان به یاد لاغżی Ňیش از اندازه  شاخ و دم ان ضمن بحث ، میفرماȞید این غول بی  ست فżزندم ؟ زمانی که  منظورت چی

غول اندامی رضــاخان می افتد و این طور تصــور میکند که مشــکل شــما با رضــاخان، مشــکل شــکل و شــمایل و  در برابر این

ستبد و به دلیل همین  ست و م ست و دین و جاهل ا سیا شینه در علم  ست نه اینکه او را آورده اند بی هیچ ōی تنومندی او

ـــته اند نه هیکل .  ـــاخ و . دام قلمżو ادبیجهل هم او را نگه داش ـــتعاره : این غول بی ش ـــاخان. مدر س » اس ـــتعاره از رض اس

سکوت کرد. سکوت به درازا کشید. آǂا źوح الله دانست که ضربه اش ساده اما سنگین بوده است. عذر می خواهم حاج آǂا 

شاره  سامحه  به تنومندی یک نظامی بدکار ا ضور جمع  به م شما ، وقتی در ح شتم؛  صد آزارŔان را ندا شی از ق میکنید، به بخ

موجودیت آن نظامی اشــــاره میفرماȞید که پدید آمدنش در ید اختیار آن نظامی نبوده و ارادة الهی و تنومندی پدر و مادر 

źوستایی  احتمالاً در آن نقش داشته است . در این حال ، شما را به بی عدالتی متهم خواهند کرد و اعتبار کلام عظیمتان را در 

اســــتبداد ، درک نخواهند کرد و همه جا خواهند گفت که آǂای مدرس، مرد خوب و شــــوخ طبعی اســــت که  خطر خوف آور

ســخنان نمکین بســیار میگوید اما مســائل جدی قابل تأم ال ، چندان که باید در چنته ندارد و دشــمنان شــما و ملت و دین 



ما پرچمدارمان هســــتید ، خواهند کوŇید و له خواهند بهانه خواهند یافت و با آن بهانه ، نه فقط شــــنا را بلکه ما را که شــــ

  کرد..... باز سلطه خاموشی 

  مسامحه سهل انگاźی/ ید : دست / خوف آور : ترسناک / چیſی در چنته ندارد : بی مایه و بی سواد است قلمżو زبانی

  خاموشی دارد / تشخیص : باز سلطهحس آمیſی سخنان نکمین / کنایه : چیſی در چنته نقلمżو ادŇی

طلاب ســر به زȟر افکنده بودند . صــدایشــان از دهان این طلبه بی پżوای خوش Ňیان Ňیżن آمده بود ، بی کم و کاســت مدر س 

سخن  شما به دقت و مؤثر  شورا میرفتید .  شما ، با همه جوانیتان ، به جای من ، به این مجلس  شاند.کاش که  تاثر را پس ن

حبŒتان هســـتم حضـــرت حاج آǂا مدرس اما من این مجلس را چندان شـــایســـته نمی می گوȞید ، حاج آǂای جوانممنون م

دانم که جای źوحانیت باشد. آǧچه را که شما میگوȞید، دیگران هم میتوانند بگویند. آǧچه که شما می توانید انجام بدهید 

ــت به مباźزة تن به تن با قاجارȟا ــاخانیان و جملگی ظالمان و که دیگران نمیتوانند ، دعوت جمع مســلمانان ایران اس ن و رض

ـــت ، وظیفه  ـــرانجام ، به کمک ملت حکومتی بر کار آوردید که عطر و بویحکومت مولاعلى (ع) را داش ـــتگانه اجان اگر س وابس

خود را به عنوان یک źوحانی مباźز تمام عیار انجام داده اید.طلبه جوان ! آیا منظورŔان این است که اصولاً، من موجود هدف 

رده ای هستم ؟خیر ، هدف شما برای کوتاه مدعت خوب است که بنده به عنوان یک طلبه کوچک جست و جو گر، به گم ک

این هدف اعتقاد دارم اما źوشتان را برای رسیدن به این هدف، źوشی درست نمیدانم . شما ، با دقت و قدرت ، به نقاط ضربه 

لباً ، به ســــوی او و دیگران، بی هوا پرŔاب می کنید شــــما در ســــنگر پذیر رضــــاخان ضــــربه نمیزنید بلکه ضــــربه هایتان را غا

مشżوطیت ایستاده اید اما یکی از رهبران ما ، سالها ōیش، از مشżوعیت سخن گفته است و در اسلام ، شżع م قدم بر شرط 

  است.

  بی هوا بی توجه ، بی دقت / شżع : دین ، مذهب قلمżو زبانی

چیز ، این جنگ را خواهید باخت و رضـــاخان به هر عنوان خواهد ماند بســـاط قُلدźی اش را پهن شـــما ، به اعتقاد این بنده نا

ز چاله به چاه خواهد انداخت؛ شــــاید به این دلیل که آǂای مدرس ، اخواهد کرد و مارا بار دیگر چنان که ماه قبل فرمودید 

ستند حمله کند شان، اهل یک جنگ قطعی نی ستند و همراهان سنگر ظلم نمی تازدو در  تنهای تنها ه سنگر عدل به  اما از 

  عین حال ، آǂای مدرس ، گرچه به سنگر ظلم . در این مشżوطیت چیſی نیست که چیſی باشد

  قلدźی ƀورمندی / از چاله به چاه انداختن دچار مشکل بدتżی کردن قلمżو زبانی

  تشبیه : سنگر ظلم / تشبیه : سنگر عدل قلمżو ادبی

سم شما تا  مانعی ندارد ا ستم. از قم به تهران می آیم. البته به ندرŔبله  سوی خمینی ع شرȟفتان را Ňپرسم؟بنده źوح الله مو

به حال ، چندین جلســه محبت کرده اید و به دیدن من آمده اید و همیشــه همان جا پای در نشــســته اید چرا تا به حال، در 

ـــته بودید فżزندم؟ چرا تا به حا ـــت که به حداقل این مدت نظżی ابراز نداش ل ، این افکار جوان و زنده را Ňیان نکرده بودید؟بایس

پختگی میرســـیدند ، آǂا کلام خام، بدتر از طعام خام اســـت. طلبه جوان بهنگام برخاســـتن را میدانســـت، چنان که بهنگام 

شما ا ستند.حاج آǂا źوح الله ،  ضران برخا ست جملگی حا ست. مدر س برخا ست یا سخن گفتن را . طلبه .برخا گر زحمتی نی

هست و قبول زحمت میکنید Ňیشتر به دیدن ما ŇیاȞید . ŇیاȞید و با ما گفت و گو کنید. البته بنده Ňیشتر مایلم که در خلوت 

تشــرȟف Ňیاورȟد تا دو به دو در باب مســائل مملکت و مشــکلات جاźی حرف بزنیم و بعد شــما نظرȟات و خواســتههای مرا به 

سو خمید و رفت تا باز برفهای نکوŇیده را بکوبدشب به  سانیدبر  گوش طلاب جوان حوزه کنم آǂا.طلبه جوان ، قدźی به همه 

مدرس به طلاب هنوز ایســـتاده .» شـــدت ســـردبود ، دل źوح الله ، به حدوت گرم  آŕشـــی که نمیرد ، همیشـــه در دل او بود 

رȟف ببرȟد تشــــرȟف ببرȟد! اگر می خواهید پی گفت: میبینم که در جا می جنبید اما جرȖت ترک مجلس مرا ندارȟد... تشــــ

ـــت خواهد رفتطلاب جوان ، در  ـــت از دس ـــتاب کنید که فرص ـــتی برȟزȟد، ش میخواهید پی طلبله جوان بżوید و با او رجط دوس

سی عرض ōیاده źو در کنار عم ، همه سر بر جانب حاج آǂا źوح الله گردانده رفتند در سکوت  و نگین کرده بودند او را. میچه ک

می بایســت آغاز کند ؟ حاج آǂا موســوی ! ما همه مشــتاقیم که با نظżی ات شــما آشــنا شــویم...ما مشــتاق دوســتی با شــما 



سرما.و جوانی که با آŕش źون ،  سرد.یک تارȟخ  سرد.مهتاب  شهر  ساختن ارکی به رفعت ایمان سنگ برای  سنگ źوی  ستیم .ه

  ōیوسته در مخاطره سوختن بود....

  

  (خاموشی درȟا)درس هفدهم
  که همیشه صبورانه در سایه .از یاد مبر،چراغدان را هما سپاسگزاźی کن ،ام،به خاطر źوشنایی اش،از شعله 

چراغدان : جایی که چراغ در آن ،گذارند وندی ) چراغ + دان ( ) صـــبورانه : وندى ( صـــبور + انه )می ایســـتد : مضـــاźع  قلمżو زبانی

  اخباźی

سانهای خدمتگزار و  قلمżو ادبی : تشخیص از شعله سپاس گزاźی کردن ، و از چراغدان / تضاد: źوشنایی / سایه / شعله نماد ان

  سانهای نیکوکار متواضع و بی ادعابخشنده و نیکوکار / چراغدان نماد ان

  از انسانهایی که به دیگران نیکی میکنند سپاسگزاźی کن و خدمت اندک افراد متواضع و فżوتنرا نیز فراموش نکن قلمżو فکżی

  نمی Ňینی، ستاره ها را هم،که آفتاب را ندیده ای،گرȟه کنی اگر

  ستاره ها : وندیندیده ای : ماضی نقلی قلمżو زبانی

ستاره قلمżو ادبی ستو به نوعی با اźزش ک مراعات نظیر آفتاب و  سان نی سترس ان ضاد«ه در د ستعاره از نعمت های » / ت آفتاب : ا

  بſرگ وستاره استعاره از نعمتهای کوچک و موجود و در اختیار انسان / گرȟه کردن: کنایه از اظهار نارضایتی وشکایت

  نیز از دستدهی. :اگر به خاطر نداشتن چیزهایی با اźزش غمگین باشی لذت داشتن چیزهای کوچک را قلمżو فکżی

ند.آدمی،کند و چارŎا źوی خاک هیاهو، ماهی در آب خاموش اســــت و خاموشــــی درȟا  اما پرنده در آســــمان آواز می خوا

  وهیاهوی خاک وموسیقی آسمان را در خود دارد.

  هیاهو : ساده . خżوش و داد و فرȟاد / اما حرف ربط / چارŎا : مرکب:  قلمżو زبانی

ــخیص  قلمżو ادبی ــاد : خاموش/ هیاهو تش ــمان / تض ــیقی آس  -خاموش بودن ماهی؛ آواز خواندن پرنده هیاهوی خاک موس

  »خشکی «آواز و خاموشی / خاک : مجاز از 

ــــت و همه  قلمżو فکżی ــــان موجودی کامل اس هر موجودی در دنیا زندگی می کند ویژگی مخصــــوص به خود را دارد اما انس

  اردویژگیهای موجودات را یک جا در خود د

  Ňیش از همه به آن بſرگ نزدیک شده ایم.،بſرگ باشیم،فżوتنی،هنگامی که

  آن بſرگ : خداوندقلمżو زبانی

  تر از همه به خداوند نزدیک هستیم:وقتی با تواضع و فżوتنی، بſرگ باشیم Ňیش قلمżو فکżی

  در źویای یک ناتوان،پاسخ می آید» خانه ات کجاست؟،از ناممکن می پرسد.، ممکن

  źویا : آǧچه انسان در خواب ببیند قلمżو زبانی

پاســخ دادن ممکن / تضــاد: ممکن / ناممکنمناظره (ســوال) و  -خانه داشــتن ممکن  -: تشــخیص ممکن Ňپرســد  قلمżو ادبی

  جواب ممکن و ناممکن از یکدیگر

  فقط انسانهای ناتوان ، چیſی را غیر ممکن می دانند. قلمżو فکżی

  

  )تجسم عشق(گنج حکمت

ست ؛ مگر » کار « آǧگاه بżزȟگżی گفت با ما از  ستی تارȟکی  شما میگویم که زندگیبه را سخ گفت من به  سخن بگو،و او در پا

شه Ňیهوده است؛ مگر آǧکه کاźی باشدو کار  شی باشد دانش همی شه کور است؛ مگر آǧکه دان شوقی باشد شوق همی آǧکه 

نباشد که کار خود به عشق در آمیزȟدōیوسته بار وظیفه ای را بی رغبت به همیشه تهی ست ؛ مگر آǧکه مهżی باشدرا اگر توان 



دوش کشیدزنهار، دست از کار بشوȞید زȟرا آن که با بی میلی ، خمیżی در تنور نهد ،نان تلخی واستاند که انسانکند را تنها نیمه 

  ōیامبر جبران خلیل جبران                                                                                                                            سیر کار، تجسم عشق است

  دست شستن : رها کردن / خیال را به واقعیت در» / شبه جمله « بżزȟگر دهقان ، کشاوźز / تهی : خالی،  قلمżو زبانی

  / زنهار : مباداو استاند : درȟافت میکند / تجسم : در نظر آوردن :/ مهر : محبت / رغبت : میل ، اراده قلمżو ادبیآوردن 

ــوق /  ــخیص کنایه از : ناقص و ناکارآمد بودن ش ــوق (تش تارȟک بودن زندگی کنایه از : Ňیهوده و مبهم بودن زندگی / کور بودن ش

: توصـــیه به عشـــق وƀźی و تاکید بر  تهی بودن کار کنایه از لذت بخش نبودن کار / بار وظیفه : اضـــافه تشـــبیهی ōیام نهایی متن

  ضżورت وجود عشق در هر کاźی

  )خوان عدل(درس هجدهم
  آسوده در دستان خداست.،و سżزمینهای شمال و جنوب نیز،غرب از آن خداست،شżق از آن خداست

  : سżزمین ها : وندیابهیارت قلمżو زبانی

مجاز : شــżق و غرب مجاز از کل جهان / دســت: مجاز از قدرت / کنایه : در دســتان خدابودن کنایه از تحت فرمان خدا  قلمżو ادبی

  بودن / تلمیح : یادآور صفات الهی است : مالک الملک

  : تمام هستی تحت فرمان خداوند است قلمżو فکżی

ست ست که عادل مطلق ا سترده، او صدگانه اشبا،و خوان عدل خود را بر همگان گ سمای  او را به همین ،شد که از میان ا

  . آمین،نام بستاȞیم

صدگانه : وندی ( صد + مطلق بی قید و شرط خوان : سفره ، مائده ، سیماط / همگان : وندی( همه + گان ) /آمین قلمżو زبانی

  گانه ) 

شبیهی / کنایه :  قلمżو ادبی ضافه ت سترده / خوان عدل : ا سترده بودن « مراعات نظیر خوان، گ عدالت «کنایه از » خوان عدل گ

سابش همه را » / وźزȟدن  ستان: باران رحمت بی ح سعدی در گل سخن  ضمین از  شبیه : خوان عدالت / ت شبه جمله / ت آمین : 

  رسیده و خوان نعمت بی درȟغش همه جا کشیده

ست  کżیقلمżو ف سیار ا ست نام های الهى ب سترانده ا سفره عدالت خود را برای همگان گ ست و  شرط ا خداوند عادل بی قید و 

  اما او را به خاطر عادل بودن ، Ňیش از صفات دیگر ستایش کنیم

ــت ــم این جهانی اس ــت،اگر فکر و حواس ــازد، ،بهره ای والاتر از بهر من نیس زȟرا هر دم به źوح را خاک نتواند مبدل به غبارش س

  تلاش است تا که فرا źود

  از / بهر : حرف اضافه برای مبدل دگرگون / هر دم : هرلحظه / فرا źود : بالا بżود» حس » حواس : مع ج  قلمżو زبانی

  مادیات / بهره و بهر جناس ناهمسان« جسم » مجازاز » خاک« مجاز :  قلمżو ادبی

  بهره معنوی نخواهی برد.قلمżو فکżی اگر فکر مادی داشته باشی 

هر نفســـی را دو نعمت اســـت.دم فżو دادن و برآمدنش ؛آن یکی ممد حیات اســـتاین یکی مفżح ذات؛و چنین زȟبا زندگی در 

  و شکر او کن به وقت رستن از رنج هم تنیده استو تو شکر خدا کن به هنگام رنج

  ) / رستن : رها شدن۱: شادی بخش / زȟبا : وندى ( زȟب +:دم نفس / :ممد یاźی رسان / حیات زندگی / مفżّح قلمżو زبانی

  قلمżو ادبی تضاد : فżو دادن / برآمدن سجع : حیات / ذات تضمین از دیباچه گلستان سعدی

یاźی کنندۀ  قلمżو فکżی بالا آمدن نفس . فżو دادن نفس  در هر نفســــی دو نعمت وجود دارد یکی فżودادن نفس و و دیگżی 

آمدن نفس شـــادی بخش وجود اســـت و اینچنین زȟبا ، زندگی پر از ســـختی ها و آســـایشـــها اســـت ؛ تو خدا را زندگی اســـت و بالا 

  هنگام سختی و به هنگام آسایش شکر کن.مفهوم : در هر حال باید شاکر خدا بود.

ــت زȟن خود معتبر بمانم ــت به د،تو در کلبه و در خیمه خود باز بمان،بگذار بر پش ــرخوش و ســرمس ــت ها بگذار که س ور دس

  źوم،و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم



  معتبر اźزشمند / خیمه : چادر ، خانه / فراز : بالا / اختران : ستارگان قلمżو زبانی

  مراعات نظیر :کنایهکلبه ؛ خانه » / مجاز از خانه » : در خیمه» / « مجاز از سیر و سفر » پشت زȟن « مجاز :  قلمżو ادبی

  زه بده من در سفر باشم و تو در خانه ات بمان؛ اجازه بده شاداب ، تا دورŔرȟن نقطه پżواز کنم واجا قلمżو فکżی

  آزاد و رها باشم ان نبینم کنایه از اźزشمند بودن هیچ جز اختر 

  لذت اندوزȟم. تا از این ره،تا نگه به فرازها دوزȟم،تا به بر و بحر نشانمان باشند،او اختران را در آسمان نهاده

  او خداوند :/ :بر خشکی :بحر درȟا ، ی م / اندوزȟم : ذخیره کنیم قلمżو زبانی

  بر و بحر متضاد با آسمان / تضاد : بر و بحر» / مجاز : بر و بحر مجاز از کل هستی قلمżو ادبی

لا باشـــد و ازاین ســـیر خداوند ســـتارگان را در آســـمان به عنوان نشـــانه ای قرار داده اســـت تا نگاه هایمان به عالم بافکżی قلمżو 

  معنوی لذت ببرȟم.

  (اذرباد)źوان خوانی

ســـاحل یک قایق ماهیگیżی آب را شـــکافته به ōیش میرا رفت. از ســـوی ،دیگر هلهله و آوای مرغان درȟایی که برای به دســـت 

آوردن غذای خود به ســاحل źوی آورده بودند در فضــا طنین افکنده بود. źوزŎرŔحرک دیگżی شــżوع میشــد در مســافتی دورŔر 

عادی نبود که از تمرȟنس را بخورد ( ناامید (بشــــود Ňیشــــتر مżغ های درȟایی  آذرباد مشــــغول تمرȟن پżواز بود. آذرباد ، یک مżغ

ــت یافتن به غذا  ــاحل برای دس ــتند Ňیاموزند. برای آǧها فقط پżواز به طرف س ــتند Ňیش از آǧچه راجع به پżواز میدانس نمی خواس

لذت می برد . او  بب مطżح بود ولی آذرباد Ňیش از هر چیز در زندگی از آموختن پżواز  که این طżز فکر ســــ فت  به ƀودی درȟا

ــت که مثل  ــخت اس ــید چرا ... آذرباد ؟ چرا برایت س ــت بدهد. مادرش پرس ــود که او محبوŇیت خود را میان دیگران از دس میش

سرم چرا غذا نمی خوźی؟ تو  ست نه برای ما پ سب ا شی؟! چرا نمی پذیżی که این جور پżوازها برای پرندگان دیگر منا دیگران با

برای من مهم نیســت که اســتخوان و پوســت باشــم. من « رچه پوســت و اســتخوان شــدهای خیلی لاغر شــده.ای آذرباد : یکپا

پدرش با مهربانی می گفت.ببین پســــرم! زمســــتان نزدیک اســــت و .»میخواهم نهایت توانایی خودم را درکار پżواز بســــنجم 

اور خواهند شد. تمرȟن پżواز کار بدی نیست ولی برای تو نان قایقرانان کمتر źوی آب خواهند آمد ماهی ها در عمق زȟادی شن

ــرم فراموش نکن که منظور از پżواز به دســت آوردن  و آب نمیشــود. کنایه از اینکه فایده ای ندارد و جایگزȟن غذا نمیشــود پس

ن باشــد، ولی عود را نمی آذرباد ســرش را به علامت رضــا تکان داد و برای چند źوز آینده کوشــید تا مانند دیگرا» خوراک هســت.

توانست راضی کند . با خود می اندیشید که اگر تمام این وقت را صرف آموختن پżواز کرده بود، چه قدر میتوانست ōیشرفت 

ــحال بود؛ زȟرا که دوباره آموختن را آغاز کرده  ــنه ولی خوش ــاحل ، گرس ــید که آذرباد دوباره تنها شــد ، دور از س بکند طولی نکش

ت بود و با یک هفته تمرȟن او توانســـت Ňیش از هر مżغ درȟایی دیگر ســـرعت Ňیاموزد . وی در اند عاصـــلی ســـر  مســـأله»بود.

شدند  ضعیف می ست می دادند. بال های او  کمدتی فرسنگها راه می رفت و با این سرعت معمولا بالهای او ثبات خود را از د

ستاد و  باز هم تمرȟن میکرد. هزار متر بالا رفت و به طرف پاȞین شد ولی هر بار بال چپش چند ثانیه از حرکت باز می ای سرازȟر 

در این حال به شــــدت به طرف چپ کشــــیده میشــــد .ده بار این پżواز را تکرار کرد و هر بار وقتی به ســــرعت هفتاد کیلومتر در 

افتاداکنون سـرعت او از سـاعت می رسـید بالهایش در هم می ōیچید، مقداźی از پرهایش کنده شـدند و به سـختی در آب می 

مرغان درȟایی دیگر زȟادتر شــــده بود ولی این ōیżوƀی ƀود گذر بود؛ زȟرا به محض اینکه زاویه پżوازش را عوض کرد باز همان 

اتفاق همیشگی źوی داد؛ بال هایش در هم ōیچید و به سختی در درȟا افتاد. وقتی به خود آمد: وقتی سرحال شد و متوجه 

شب بود  شد  شناور بود خود را در آب رها کرد در حالی که خودش  شده بود . آذر بادمدتی źوی آب  سمان پدیدار  و مهتاب در آ

ــکلاتی نهاده  ــر راه تو مش فżو می رفت از دźون خود ندایی شــنید این راه حل .نیســت تو یک مżغ درȟایی هســتی و طبیعت س

مغزت از این Ňیشـــتر می بود . اگر باید با ســـرعت زȟادتر پżواز  اســـت. وقتی می توانســـتی این طور پżوازها را Ňیاموƀی که تکامل

کنی بالهای کوتاه میداشتی پدرت حق داشت، باید حماقت را کنار بگذاźی به دیگران ŋŇیوندی: مانند) دیگران) باشی و از اینکه 

 żیچاره هستی، راضی باشی از آن لحظه به بعد با خود عهد کرد که یک مŇ ایی محدود وȟغ درżایی عادی باشد... مȟوزها .»غ درź

گذشــت آذرباد با خود می اندیشــید آǧچه احتیاج دارم فقط یک بال کوتاه اســت؟ بالهایم را جمع کنم و فقط با نوک آǧها پżواز 



ــت را بکند بالهایش را جمع کرد و  ــکس ــپس دو هزار متر ارŔفاع گرفت و بدون اینکه برای یک لحظه فکر مرگ یا ش کنم آذرباد س

به پاȞین آمدن کرد چشمهایش را در جهت خلاف باد بست و همین طور که باد محکم به صورŔش می خورد ، وجد و  شżوع

شادی را در رگهای خود حس میکرد آذرباد. از اینکه ōیمان خود را شکسته ،بود احساس پشیمانی نداشت.ōیش از سŋیده دم 

żزش خفیفی بر اندام خود احساس میکرد و از اینکه بر ترس خود غلبه آذرباد شżوع به تمرȟن کرده بود. از شعف و شور زندگی ل

سرعت  شد پس از ōیمودن چهار هزار متر به نهایت  سرازȟر  سوی درȟا  کرده بود به خود میبالید : ( به خودش افتخار (کرد). به 

و چهل کیلومتر در ساعت در خود رسیده بود . مانند دیوار محکمی باد را می شکافت و به ōیش می رفت. با سرعت دویست 

سرعت دویست و  پżواز بود. به هیچ چیز جز ōیżوƀی فکر نمیکرد. او به سرعت نهایی رسیده بود یک مżغ درȟایی توانسته بود با

چهل کیلومتر در ســاعت پżواز کند. این بſرگترȟن لحظه در تارȟخ مżغ های درȟاȞیآذرباد به طرف مکان دورافتاده خود رفت و به 

ȟوز او با تمرź واز را یاد میگرفت . آنżج با تمام فنون هوانوردی آشنا میشد کم) کم) گونههای پȟنات خود ادامه داد. او به تدر

یدن را تمرȟن کرد و  یدن و انواع چرخ ند غلت یدن ، ت ند غلت قه زدن ک تا غżوب پżواز میکرد؛ او حل فت و  هیچ کس ســــخن نگ

در هوا حلقه ای زد و ســــپس به زمین نشــــســــت و با خود فکر کرد وقتی همه  آموخت. او با خوشــــحالی ōیش از فżود آمدن

مرغان ،بدانند غżق در شــــادی خواهند شــــد ؛ زȟرا ما می فهمیم که توانایی ما مرغان درȟایی Ňیش از آن اســــت که گمان حالا 

وقتی نزدیک مرغان  زندگی چه قدر پر معنی شـــده اســـت ما می توانیم در زندگی هدف دیگżی داشـــته باشـــیم.کردیم. می

درȟایی رســید دید که آǧها دور هم جمع شــدهاند و مشــغول مشــورت درباره مســأله ای هســتند .مدتی در این حالت نگران 

آذرباد ! در وســط بایســت! صــدای رȖیس گżوه خشــک ) کنایه از جدی بودن ( وجدی بود ایســتادن در وســط دو معنی « بودند.

ــــت: افتخار یا ننگی بſرگ  گżوه داد زد آذرباد / برای ننگ بſرگی که به وجود آوردهای źو به źوی مżغ های درȟایی  رȖیس !»داش

ــرŎیچی از قوانین اجتماع در زندگی برای تو ســودی نداشــته اســت. مرغان درȟایی حق  بایســت / یک źوز خواهی دانســت که س

یچی از قوانین اجتماع؟ این غیر ممکن نماندســــرŎ ندارند در چنین موقعیتی به رȖیس خود جواب بدهند ولی آذرباد خاموش

اســـت ! برادران من چه کســـی مســـئولیت را بهتر از آن مżغ درȟایی می فهمد که مفهوم و هدف والاتżی در زندگی . جوید؟ / 

هزاران ســـال ما برای ōیدا کردنکله ماهی ها و می نان مانده در میان قایقها و صـــخره ها تلاش کرده ایم و حالا دلیل دیگżی 

آموختن ، یافتن،آزاد بودن تنها اندکی مهلت به من بدهید تا به شــــما نشــــان بدهم که چه یافته ام. «ای زندگی دارȟم . بر 

که میتوانستند در پżواز Ňیابند Ňپذیرند آǧها نخواستند چشمان خود را باز کنند و به را  مرغان درȟایی حاضر نشدند عظمت آǧچه

ــــت که گżوه مرغان درȟایی Ňیاموزند و انجام دهند، دقت به دنیا بنگرند آذرباد هر źوز  چیز تازه ای یاد میگرفت آǧچه آƀźو داش

آوردن این نعمت بſرگ پرداخته و از گżوه مرغان خاźج شـــده بود  خودش، به تنهایی انجام میداد. از قیمتی که برای به دســـت

ترس و خشــــم عواملی هســــتند که عمر مرغان درک کرد که زندگی یکنواخت  هیچ گونه غمگین نبود. آذرباد در این مدت

ــید ــمان آرام و راحتش یافتند آذرباد پرس ــر آمدند و آذرباد را در آس ــتید؟« درȟایی را کوتاه کننددو مżغ یک źوز عص ــما کی هس »  ش

به پżواز درآمد حس آذرباد ، ما از گżوه تو هســــتیم ما برادران توایم و آمده ایم تا تو را به مکانی بالاتر ببرȟمآذرباد با آن مرغان 

میکرد که با سرعت دویست و پنجاه کیلومتر در ساعت، پżواز عادی می کند . سرعت دویست هفتاد سه عت نهایی بود ولی 

شته  شت و با اینکه خیلی تندتر از گذ باز آƀźو داشت که برایش سżع و بتواند تندتر بżود. پس هنوز برای او محدودیتی وجود دا

تی وجود داشـــت که رســـیدن به آن برایش میس و نبود ولی باز ســـرعتی وجود یک źوز صـــبح وقتی با ōیش رفت ولی باز ســـرع

آموزگارش بſرگ امید ، مشــغول تمرȟن حلقه زدن با بال های بســته بود اندیشــه ای در خاطرش گذشــت و چنین پرســید پس 

ستند، بſرگ امید؟ صدا به یکدیگر انتقال می دادند و آذرباد در اینجا مرغها افکار خود را به آرامی و ب» بقیه ما کجا ه سر و  دون 

غان Ňیشتżی بſرگ امید سخن او را برȟد و » نیز از این فن استفاده میکرد پس چرا اینجا نیستند. در آǧجا که ōیش از این بودم...

ــــت که تنها جوابی که میتوانم به » آن وقت چنین گفت هزاران هزار مżغ درȟایی وجود دارد ... می دانم !  تو بدهم این اس

شتی . ما از یک دنیا به د دنیای  سی بودی که این طżز فکر را دا شاید میان یک میلیون مżغ درȟایی تنها ک فراموش مکن که تو 

ت بدهیم به اینکه dدیگر میرفتیم که به نظر شبیه یکدیگر می آمدند . بدون اینکه به خاطر Ňیاورȟم از کجا آمده ایم همو ی

یم تنها برای آن لحظه زندگی میکردیم . میدانی ما چند مرحله از حیات طی کردیم تا فهمیدیم که در عالم، به به کجا می źو



ــــدها مرحله دیگر را طی  غیر خوردن ، جنگیدن و قدرت طلبی مرغان چیزهای دیگżی نیز وجو دارد. ده هزار مرحله و بعد ص

ر را باید طی کنیم تا بفهمیم که هدف ما در زندگی، یافتن تکامل کردیم تا آموختیم که تکامل وجود دارد و صدها سال دیگ

ــپس نشــان دادن راه آن به دیگران اســت ما دنیای بعدی خود را از źوی اصــولی که در دنیا می آموزȟم بر می گزȟنیم . اگر  و س

تارȟک و پر از محدودیت ها خواهد بود، ولی تو آذرباد، اینق در ســــرȟع آموختی که مجبور هیچ نیاموزȟم ، دنیای بعدی نیز 

نزدیک به یک ماه گذشـــت آذرباد با ســـر عت عجیبی می آموخت و »نشـــدی از این هزاران مرحله عبور کنی و به اینجا برســـی.

تجربهها و اندیشههای استاد خود راحتی سرȟع تر جذب می  همیشه در آموختن سرȟع بود، ولی حالا که شاگرد پرناکب ،بود

سید که برناک باید میرفت اینها آخرȟن کلمات برناک بودند :آذر باد تنها عشق Ňیاموز و در این راه بکوشżوزها کرد بالاخره آن źوز ر 

سپżی می و آذرباد Ňیشتر به فکر زندگی اش در کره زمین میافتاد. همان طور که źوی ماسه ها ایستاده بود با خود میاندیشید 

که بخواهد مانند او در زندگانی معنایی بالاتر از دنبال ماهی و تکه نان رفتن که شــاید مرغی در کره زمین وجود داشــته باشــد 

  .Ňیابد مفهوم عشق وźزȟدن برای او این بود که آǧچه را درȟافته است به مرغان دیگżی که می خواهند Ňیاموزد.

ی خوب ōیش می źوند و آǧها به بالاخره آذرباد تصــــمیم خود را گرفت بſرگ ،امید من باید به زمین .برگردم شــــاگردان تو خیل

پس از این آذرباد در خیال خود تصویر گżوهی دیگر از مرغان درȟایی را در ساحل »آسانی میتوانند شاگردان جدیدی راه Ňیندازند.

ــت بلکه مظهر و نماینده  ــتخوان و پ ر نیس ــت که او تنها هیکلی مرکب از اس ــانی و به تجربه . دانس ــیم کرد و به آس دیگر ترس

سو و کام شود.دهد.در پżواز هدفی بالاتر از پرȟدن به این  ست که با هیچ چیز محدود ومقی د نمی  لی از آزادی و بلند پżواƀی ا

آن ســـو وجود دارد یک حشـــره نیز همین کار را انجام پس از ســـه ماه آذرباد شـــش شـــاگرد ōیدا کرده بود آǧها همه از جامعه 

ن پżواز شــــور و هیجان داشــــتند برای همه آǧها تمرȟن پżواز راحت تر از معنی و مرغان رانده شــــده بودند و همه برای آموخت

آذرباد وقت غżوب این سخنان را .»هر یک از ما در واقع صورŔی از مżغ حقیقت هستیم صورŔی از آزادی مطلق « هدف آن بود. 

خود نزدیک میکند. هر چیſی که ما را  آموختن دقیق و کامل ،پżواز یک قدم ما را به درک جوهر ... و باطن« ... میگفت : 

محدود می کند باید پشت سر گذاشته شود. . . برای این است که سرعت زȟاد ، کم ، وفنّ هوانوردی را می آموزȟم . ولی هیچ 

پذیر  ند تحقق  ندیشــــه ، مانند پżواز جســــم میتوا کدام از شــــاگردان آذرباد ،حتی źزمیار هنوز نفهمیده بود که پżواز źوح و ا

باشد.سرŔا سر بدن شما چیſی جز اندیشههای شما نیست ؛ یعنی آǧطور که شما خود را می Ňینید. اگر زنجیرهایی که بر źوی 

ی میدان آذرباد را می نگرȟستندتا طلوع آفتاب تقرȟباً هزار »افکار شماست ،بشکند زنجیرهای جسم شما نیز از هم گسلد... . 

یکی از. دیگر برایشـــان مهم نبود که دیده بشـــوند یا نه آǧها تنها گوش میدادند و می  مżغ آǧجا بودند و با کنجکاوی آذرخش،

د ، کوشیدند که آذرباد را درک کنند آذرباد درباره موضوعات بسیار ساده سخن میگفت . درباره اینکه یک پرنده باید پżواز را Ňیاموز 

سر بگذارد.ع شت  ست و باید محدودیت ها را پ شد عده ای از źوی کنجکاوی ، و آزادی در نهاد او شتر می شاگردان هر źوز Ňی ده 

عده ای از źوی علاقه و جمعی برای رȟشــــخند آمدند یک źوز źزمیار نزد آذرباد آمد و گفت: شــــاگردان همه میگویند که تو اگر 

وز او را خوب درک موجود شگفت انگیſی نباشی، پس هزار سال از زمانه ما ōیشرفته تżی آذرباد آهی کشید . افسوس آǧها هن

ــید »  وقتی کســی هدفی غیر از آǧکه همه دارند دنبال کند یا میگویند خداســت و یا شــیطان«نکرده بودند . با خود می اندیش

źزمیار تو باید تمرȟن کنی و مżغ حقیقت را مشــاهده :کنی باید) با تلاش و تمرȟن حقیقت را ببینی) ،حقیقتی که در باطن همه 

می.خواهم » عشق«اید آǧها را یاźی کنی که این حقیقت را در دźون خویش ببینند. این است آǧچه من از مرغان نهفته است و ب

źزمیار ، تو دیگر به من نیاƀی نداźی، باید بکوشی طبیعت و جوهر » این کار بسیار سخت است، و تو باید راه و رسم آن را Ňیابی.

و آن ، طبیعت واقعی و بدون محدودیت توست و اوست که آموزگار تو  خود را Ňیابی: باید تلاش کنی تا به خودشناسی برسی

  ، رȟچارد باخ)پرنده ای به نام آذرباد(      خواهد بود
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